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 های مصوب کنفرانس اول قطعنامه

 
  های ماهای درباره وضعيت کنونی وظايف و تاکتيکقطعنامه

نظر به اينکه بحران اقتصادی که طی چند سال گذشته، پيوسته ادامه داشته، 
 مداومــا
که اين بحران اقتصادی که تر شده است، نظر به اينتر و ژرفتعميق

های مختلف تشديد شده است. اثرات مخرب و ويرانگر زمينه اکنون در
های مردم برجای گذارده و شرايط خود را بر شرايط مادی زندگی توده

  .ازپيش وخيم و دشوار نموده استها را بيشزندگی آن
ترين که سياست سرکوبگرانه و ارتجاعی رژيم و سلب ابتدايینظر به اين

ياسی بر دامنه فشار به مردم و بی حقوقی های سحقوق دمکراتيک و آزادی
  ها افزوده است.آن

نظر به اينکه ادامه جنگ ارتجاعی با مصائب عظيمی که به بار آورده، 
برشدت فشارهای مادی و معنوی که توده مردم با آن روبرو هستند افزوده 

  است.
نظر به اينکه فشارهای متعدد اقتصادی و سياسی منجر به رشد اعتراض 

ده تر نموضايتی در ميان مردم شده و اين امر بحران سياسی را عميقو نار
  است.

نظر به اينکه رشد و تعميق بحران اقتصادی و سياسی تضادهای درونی 
  هيئت حاکمه را نيز تشديد نموده و بر حدت بحران سياسی افزوده است.

که تشديد بحران اقتصادی و سياسی و نيز بحران انقلابی، نظر به اين
های عينی را برای سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی و ايط و زمينهشر

ازپيش رشته تحولات انقلابی دمکراتيک و ضد امپرياليستی بيشانجام يک
  .فراهم نموده است

لذا وظيفه تبديل جنگ ارتجاعی به جنگ داخلی انقلابی، مبارزه برای 
 سیسرنگونی رژيم جمهوری اسلامی از طريق يک اعتصاب عمومی سيا

و قيام مسلحانه، و برقراری جمهوری دمکراتيک خلق به امری مبرم 
شده است انجام اين وظيفه مستلزم تلاش هر چه بيشتر جهت تبديل

های مردم و مقدم برهمِ طبقه کارگر است. در زمينه دهی تودهسازمان
دهی بايد از هر امکان قانونی و غيرقانونی که در جهت تشکل سازمان

های سرخ در حمتکشان باشد استفاده کنيم. ايجاد هستهکارگران و ز
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دهی دهی حزب کارگران و سازمانها و محلات در جهت سازمانکارخانه
ترين وظيفه ما کارگران در تشکل غير حزبی کميته کارخانه، ارجح

های گردد. بعلاوه ادامه جنگ و اعزام گروه کثيری از تودهمحسوب می
های سربازان را در جبهه و ايجاد کميته های جنگ،زحمتکش به جبهه

 پشت جبهه نيز به امری ضروری تبديل کرده است.
  

  های غير پرولتریقطعنامه پيرامون شيوه برخورد به احزاب و سازمان
های مختلف غير که تعيين خصلت طبقاتی احزاب و سازماننظر به اين-

 امر سرنگونیها در وضعيت کنونی که پرولتری و شيوه برخورد به آن
شده، از اهميت ای مبرم و جدی تبديلرژيم جمهوری اسلامی به وظيفه

  دارد:ای برخوردار است، لذا کنفرانس اعلام میويژه
های سياسی که از منافع بورژوازی بزرگ دفاع ۔ احزاب و سازمان ١

های طلب و نيز سازمانهای سلطنتکنند، نظير احزاب و سازمانمی
نمايند، مدافعين خواه معرفی میجبهه ملی که خود را جمهوریباقيمانده از 

اند، از برجای ماندن کليه نهادهای ارتجاعی دارینظم پوسيده سرمايه
کنند و مخالف جدی هرگونه تحولات انقلابی بوروکراتيک دفاع می

الذکر های فوقاند، لذا سازماندمکراتيک و ضد امپرياليستی در ايران
مثابه دشمنان انقلاب ها بهاند و سازمان ما بايد با آنلابیماهيتاً ضدانق

  ها ادامه دهد.خود عليه آن ناپذيربرخورد کند و به مبارزه آشتی
های که مدافع منافع بورژوازی متوسط محسوب احزاب و سازمان-٢

شوند نظير "نهضت آزادی" و "سازمان مجاهدين خلق"، اينان نيز از می
بورکراتيک  -ری و برجای ماندن نهادهای ارتجاعی داحفظ نظم سرمايه

کنند، مخالف جدی هرگونه تحولات انقلابی دمکراتيک و ضد دفاع می
 ها نيز ماهيتاً ضدانقلابی هستند واند. لذا اين سازمانامپرياليستی در ايران
عنوان دشمنان انقلاب برخورد کند و به مبارزه ها بهسازمان ما بايد با آن

ها ادامه دهد، در همان حال از آنجائی که اين پذير خود عليه آنناآشتی
اند، توده ها با توسل به ليبراليسم و ادعای آزاديخواهی در تلاشسازمان

مردم را بفريبند و خود را مدافع آزادی و دمکراسی جا بزنند، سازمان 
  ها را افشاء نمايد.بايد ماهيت آزاديخواه دروغين آن

های تحتانی و ميانی های سياسی که منافع لايهازمان۔ احزاب و س ٣ 
کنند، نظير "حزب کمونيست" کومه له و بورژوازی را نمايندگی میخرده

بورژوائی اعتقادات و اهداف کوشند ماهيت خرده"راه کارگر"، هرچند می
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دمکراتيک خود را در پس يک سوسياليزم کاذب بپوشانند،  -اساساً بورژوا 
دمکراتيک و ضد امپرياليستی در ايران  -ت انقلابی اما به تحولا

شوند، سازمان ما های انقلابی محسوب میرو سازماناند و ازاينعلاقهذی
عنوان ها بهها، با آنبايد ضمن افشای سوسياليزم کاذب اين سازمان

  های انقلابی برخورد کند.سازمان
ر "حزب توده" و رفرميست نظي -های اپورتونيست احزاب و سازمان - ۴

ی را بورژوازهای فوقانی خردهها" که از جنبه طبقاتی منافع لايه"اکثريتی
اتی ها از اين سرمنشأ طبقکنند و رفرميسم و سازش طبقاتی آننمايندگی می

گردد، نقش ستون پنجم بورژوازی را در جنبش طبقه کارگر ايفا ناشی می
ونه ماهيت انقلابی بوده، در ها فاقد هرگکنند. اين احزاب و سازمانمی

های سياسی، در صف ضدانقلاب قرار دارند، سازمان ما بايد بندیصف
ها را افشا نمايد و در جهت انفراد و طرد اپورتونيسم رفرميسم اين سازمان

  .ها بکوشدآن
های فوقانی حزب دمکرات کردستان ايران که منافع لايه - ۵

کند، هرچند فاقد را نمايندگی میبورژوازی و بورژوا محلی کرد خرده
های سياسی موجود در صف بندیهرگونه ماهيت انقلابی است اما در صف

انقلاب قرار گرفت است. سازمان ما بايد با در نظر گرفتن جايگاهی که 
دهد، برخورد های سياسی به خود اختصاص میبندیاين حزب در صف
 .ها تنظيم کندخود را نسبت به آن

 
  پيرامون مصوبات کنفرانسقطعنامه 
کنفرانس جمعی از اعضا، کادرهای سازمان با بحث و بررسی  هاز آنجاک

ای، تاکتيکی و تشکيلاتی و تصويب برنامه، مسائل استراتژيکی، برنامه
ها های تاکتيکی، اساسنامه به مواضع سازمان در اين زمينهقطعنامه

  صراحت بخشيد
  :داردلذا کنفرانس اعلام می

های مصوبه کنفرانس مبنای فعاليت پس برنامه، اساسنامه و قطعنامهازاين
ای تشکيلاتی و تاکتيکی تشکيل های برنامهمبارزاتی سازمان را در زمينه

 .دهندمی
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  مورد "کميته خارج از کشور سابق" قطعنامه در
های نظر به اينکه کميته مذکور طی چند سال خير با اتخاذ سياست -

  :غيراصولی ازجمله
های سياسی، همسوئی با ها و گروهايجاد برخوردهای فيزيکی با سازمان 

امپرياليست فرانسه در جريان اخراج  -ترين جناح دولت بورژوا راست
امپرياليست  -مجاهدين از اين کشور شرکت در کنگره حزب بورژوا

المللی، حيثيت مشی سياسی سازمان ر عرصه بينانگليس، عدول از خط
دار ساخته و موجب تيره شدن روابط در اذهان عمومی خدشه سازمان را

  سازمان با ديگر نيروهای سياسی گرديد.
نظر به اينکه اين "کميته"، ارتداد مسلکی خود را در نوشته "بازهم  -

اپورتونيست راست" در خصومت آشکار با اردوگاه کشورهای 
  .سوسياليستی به نمايش گذارد

سئول کميته خارج از کشور" سابق در راستای نظر به اينکه "بهرام" "م -
طلبانه خود، با سوءاستفاده از مسئوليت اهداف ضد تشکيلاتی و انحلال

های مختلف خود در زمينه مالی و روابط خارجی با قطع بودجه مالی بخش
های تشکيلات و استمداد از عوامل خارج از سازمان موجب قطع برنامه

  .راديوئی سازمان گرديد
 هگرايانه اين "کميتطلبانه و انشعابر به اينکه کليه اقدامات انحلالنظ -
جهت تضعيف سازمان و در راستای خدمت به دشمنان سازمان قرار "

  گرفت.
لذا، کنفرانس اقدام انقلابی "کميته اجرائی" مبنی بر انحلال کميته خارج 

طلب عنوان عنصری انحلال از کشور و اخراج "بهرام" را از سازمان به
  .دهدمورد تائيد قرار می

 
  قطعنامه درباره الحاق "اقليت" به نام سازمان

نظر به اينکه جريانات سياسی متعددی از آرم و نام سازمان استفاده 
های تواند موجب ابهام و اغتشاش در ذهن تودهنمايند و اين امر میمی

و  هااعلاميهپس در کليه مردم گردد، لذا کنفرانس تصميم گرفت ازاين
نشريات سازمان واژه اقليت پس از سازمان چريکهای فدائی خلق ايران 

 .قيد شود
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  های مصوب دومين کنفرانس قطعنامه
 

  های ماقطعنامه درباره وضعيت کنونی وظائف و تاکتيک
  :نظر به اينکه

بحران ژرف و مزمن اقتصادی که طی ده سال گذشته پيوسته ادامه داشته، 
  .روزافزون روبروستبا تشديد 

اين بحران با افزايش تعداد بيکاران، تشديد وخامت وضعيت کارگران، -
خرابی و ورشکستگی دهقانان زحمتکش و تورم افسارگسيخته شرايط خانه

  تحملی وخيم و دشوار نموده است؛ها را به حد غيرقابلمادی زندگی توده
اش عموم مذهبیرژيم جمهوری اسلامی بنا به ماهيت طبقاتی و خصلت -

های ترين حقوق دمکراتيک آزادیهای مردم ايران را از ابتدايیتوده
ترين سياسی محروم نموده و برای حفظ و بقاء حاکميت خويش به وحشيانه

های سرکوب ترور و خفقان متوسل گشته و با برقراری در يک شيوه
های مردم گسيخته اين حقيقت را در برابر تودهديکتاتوری عريان و عنان

ميان و آشکار ساخته است که باوجوداين رژيم هيچ اميدی به کسب آزادی 
  و دمکراسی وجود ندارد،

ها مداوما بر دامنه اين تشديد وخامت شرايط مادی و معنوی توده-
نارضايتی و اعتراض افزوده و زمينه را برای تشديد بحران سياسی به 

  تر هموار نموده است،شکلی حادتر و گسترده
بر بستر بحران اقتصادی و سياسی موجود تضادها و اختلافات درونی -

اند و اين تضادها و اختلافات با تر شدههيئت حاکمه مداوما حادتر و عميق
توجه به مرگ خمينی، در آينده نيز تشديد خواهد شد و بر دامنه و عمق 

  بحران سياسی خواهد افزود،
شديد ای و ترف اعتلا جنبش تودهانداز يک بحران سياسی بسيار ژلذا چشم

  .مبارزه مردم ايران برای سرنگونی رژيم در برابر ما قرارگرفته است
ً انقلابی، پيوند مطالبات  تحت چنين شرايطی طرح شعارهای مستقيما

های مردم روزمره با مطالبات بلا واسطه انقلابی، متشکل ساختن توده
رژيم جمهوری  سرنگونیحول و برنامه حداقل پرولتاريا و طرح شعار 

منظور اسلامی از طريق اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه به
ای ميرم در دستورت عنوان وظيفهبرقراری جمهوری دمکراتيک خلق به

  .کار قرارگرفته است
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تر کارگران و زحمتکشان دهی هر چه وسيعانجام اين وظائف، سازمان
 اء وهای مردم و افشرين بخش تودهتتبليغ برنامه پرولتاريا در ميان وسيع
 .کندمی انفراد ليبراليسم و رفرميسم را طلب

گسيخته از يکسو سرکوب عنان دهی ما در شرايط کنونی کهاشکال سازمان
اعتلای جنبش  اندازسلب هرگونه آزادی حاکم است و از سوی ديگر چشم و

و تحکيم  دهیای در برابر ما قرار دارد، عبارت است از سازمانتوده
های مخفی حزبی در محل کار و زندگی کارگران و زحمتکشان در حوزه

های های کار، تشکلها و محلات که توسط يک شبکه از حوزهکارخانه
  .شده باشندقانونی و علنی احاطه

های حزبی مخفی و اين بدان معناست که از يکسو بخشی از حوزه
بايد  .تی خود را فاش سازندکه هويت تشکيلاغيرقانونی تشکيلات بدون آن

های علنی که در شرايط کنونی موجود بتوانند با فعاليت علنی در تشکل
ها وجود دارد نظير مجامع عمومی دهی آنبوده و يا امکان سازمان

های ها و محلات، صندوقهای کارخانهکارگری، سنديکاها، ا تعاونی
 هایها و کانونبخانههای ورزشی کارگری، کتاها و کانونمختلف، کلوپ

های قانونی کارگری که به ابزار سرکوب و تحميق فرهنگی و کليه تشکل
اند و خلاصه استفاده از هر امکان قانونی و علنی که کارگران تبديل نشده

دهی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را تسهيل نمايد، امر سازمان
  .دهی ايفاء نمايندنقشی فعال در امر سازمان

های مخفی حزبی که وظائف تبليغ و ترويج از سوی ديگر بخشی از حوزه
دهی را نه به شکل علتی و قانونی بلکه به شکل مخفی و و سازمان

 هایدهی کميتهتری در سازماندهند، بايد نقش فعالغيرقانونی انجام می
ا های کارخانه که بنغير حزبی مخفی کارخانه بر عهده گيرند. اين کميته

شرايط مختلف ازجمله سطح آگاهی کارگران فشار پليسی و غيره  به
ويژه توانند دربرگيرنده تعداد بيشتر يا کمتری از کارگران باشند، بهمی
توانند با توجه به سطح اند که در وضعيت کنون میجهت حائز اهميتازآن

دهی و ها را سازمانمبارزه کارگران، مبارزه اقتصادی و سياسی آن
حال قادرند در شرايط اعتلای جنبش کارگری سريعاً کنند و درعين رهبری
  های اعتصاب و سپس شوراها ارتقاء يابند.به کميته
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  قطعنامه درباره وحدت در صفوف نيروهای اقليت
که ايجاد سازمان واحد پرولتاريايی تمرکز همه منابع استعدادها نظر به اين

  طلبد،میکمونيستی را  و امکانات جنبش
های ايران و فائق آمدن بر پراکندگی يک که وحدت کمونيستنظر به اين

  شود،ضرورت مبرم و حياتی جنبش کمونيستی محسوب می
مان ای و تاکتيکی ميان سازترين مسائل برنامهکه بر سر اساسینظر به اين

ما و ديگ جريانات طيف اقليت (شورای عالی، هسته اقليت) در لحظه 
شتراک نظر وجود دارد و اين امر حصول به وحدت ميان اين کنونی ا
  سازد،پذير میها امکانسازمان

هايی که در اين راستا صورت گرفته است لذا کنفرانس ضمن تائيد تلاش -
کميته اجرائی را موظف نمود برای وحدت در صفوف نيروهای اقليت 

 .اقدامات لازم را به عمل آورد
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  سومهای مصوب کنفرانس قطعنامه
  

  مصوبه کنفرانس سوم ١٣و  ١٢بندهای 
ً از آغاز قرن بيستم به امپرياليسم که سرمايه -١٢ داری جهانی تقريبا

شده است که در آن ست تبديلداریبالاترين مرحله در تکامل سرمايه
ها نقش تعيين: ها و تراستداران، کارتلهای انحصاری سرمايهاتحاديه
  .اندای يافتهکننده

داری، سرمايه بانکی با سرمايه صنعتی در اين مرحله از تکامل سرمايه-
شده، صدور سرمايه به کشورهای خارجی ابعاد وسيعی به خود ادغام

گرفته، جهان از نظر ارضی بين کشورهای امپرياليست تقسيم گشته و 
  .استالمللی آغازشده های بينبين تراستتقسيم اقتصادی جهان

های امپرياليستی که بارزترين داری، جنگدر اين مرحله از تکامل سرمايه
های جهانی اول و دوم بوده است برای تسلط برجهان، کسب ها جنگآن

ناپذير مانده اجتنابهای عقببازارهای جديد و انقياد ملل کوچک و خلق
آمريکا شده است. امروز سرکردگی امپرياليسم جهانی را امپرياليسم 

ته گرفالمللی برعهدهمثابه سنگر اصلی ارتجاع جهانی و ژاندارم بينبه
کند. طلب را رهبری میهای جنگاست، که مسابقه تسليحاتی امپرياليست

بخشد، دست به ماجراجوئی نظامی های متجاوز نظامی را تحکيم میبلوک
  کند.ای را تشديد میميزند و خطر بروز يک جنگ هسته

ترين دشمن مشترک کليه نيروهايی است که در ليسم آمريکا اصلیامپريا-
  کنند.راه استقلال، دمکراسی و سوسياليسم پيکار می

داری جهانی، جايگزينی رقابت آزاد العاده بالای تکامل سرمايهسطح فوق-
های زندگی، رشد ميليتاريسم و داری انحصاری، افزايش هزينهبا سرمايه

ن، موانع بزرگی که امپرياليسم بر سر راه مبارزه های ناشی از آهزينه
عدم  خرابی واقتصادی ئ سياسی طبقه کارگر پديد آورده است، فقر، خانه

داری را به اعتماد به آينده، همه اين عوامل مرحله کنونی تکامل سرمايه
عصر انقلابات سوسياليستی پرولتاريايی تبديل نموده است. اين عصر 

گشته و شکوهمندترين نمود آن انقلاب کبير هاست که آغاز مدت
  سوسياليستی اکتبر است.

ها تواند بشريت را از شر جنگتنها انقلاب سوسياليستی پرولتاريايی می
  .و تمام مصائبی که امپرياليسم به بار آورده است رهايی بخشد
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جانبه فرارسيدن عصر انقلابات پرولتاريايی، امر آماده نمودن همه -١٣
و  داریريا را برای کسب قدرت سياسی، برانداختن نظام سرمايهپرولتا

  .استقرار سوسياليسم به وظيفه مبرم روز تبديل نموده است
ای را عليه تمام اشکال اپورتونيسم و جانبهانجام اين وظيفه مبارزه همه

طلبد که به صور مختلف موانعی بر سر راه ها را میگسست قطعی از آن
تی، رسالت تاريخی، هدف نهائی و اتحاد و همبستگی رشد مبارزه طبقا

  .گردندالمللی پرولتاريا محسوب میبين
ديگر  دمکراسی وبارزترين نمونه تحريف بورژوائی سوسياليسم، سوسيال

اند که با نفی نظری يا عملی انقلاب رفرميست -جريانات اپورتونيست
ی اش تهانقلابیقهری و ديکتاتوری پرولتاريا، مارکسيسم را از جوهر 
کليه  اند.گرفتهساخته و سياست سازش طبقاتی با بورژوازی را در پيش

  گردند.اين جريانات مرتد و خائن به طبقه کارگر محسوب می
هايی وجود بعلاوه امروز در جنبش کمونيستی جهانی احزاب و سازمان

 ندارند که دچار انحرافات اپورتونيستی راست يا چپ شده، اما هنوز اي
  اند.انحرافات به يک خط مستقل اپورتونيستی تحول نيافته

 –تنها خط انقلابی که ما يکی از مدافعين پيگير آن هستيم، مارکسيسم  
شناسد و با پذيرش عصر لنينيسم را يگانه ايدئولوژی طبقه کارگر می

عنوان عصر انقلابات پرولتری و نيز انقلاب قهری و ديکتاتوری کنونی به
  .ا، با تمام خطوط و انحرافات رويزيونيستی مرزبندی قاطع داردپرولتاري

تی، لنينيس -سياست ما اتحاد و همکاری تام با خط انقلابی مارکسيستی 
 رفرميستی و با حفظ -دشمنی و مبارزه قاطعانه با خطوط اپورتونيستی

موضع مستقل اتحاد و مبارزه ايدئولوژيک با جرياناتی است که به 
 .انديونيستی دچار شدهانحرافات رويز
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  های مصوب کنفرانس چهارمقطعنامه
 

  قطعنامه درباره وظيفه فوری پرولتاريای ايران در انقلاب
طبقه کارگر ايران همانند تمامی هم زنجيرانش در سراسر جهان هدفی جز 
برقراری ديکتاتوری پرولتاريا، الغاء مالکيت خصوصی و نهايتاً نيل به 

  .کمونيسم، ندارد
اما بنا بر مجموعه شرايط عينی و ذهنی موجود در ايران، طبقه کارگر 

تواند هدف فوری خود را برقراری ديکتاتوری يکپارچه پرولتاريا و نمی
انقلاب سوسياليستی قرار دهد و مقدم بر آن ناگزير است با اقشاری از 

بورژوازی که خواستار انجام تحولات انقلابی دمکراتيک هستند، خرده
د گردد و با انجام اين تحولات و دمکراتيزه کردن جامعه، زمينه را متح

  .برای گذار بدون وقفه به سوسياليسم فراهم نمايد
بندی طبقات و اقشار گوناگون در مرحله کنونی انقلاب ايران صف
  قرار است:ازاين

بورژوازی ايران اعم از بزرگ و متوسط، دشمن سرسخت هرگونه تحول 
تيک در ايران است و رو درروی هرگونه تحولی به نفع دمکرا -انقلابی 

های زحمتکش قرار دارد بنابراين بورژوازی يک طبقه کارگر و توده
  .گرددطبقه ضدانقلابی محسوب می

کار اش يک نيروی محافظهبورژوازی مرفه بنا به موقعيت اقتصادیخرده
ی است کار است و هرلحظه مستعد سازش و ائتلاف با بورژوازو سازش
بورژوازی در انقلاب ايران يک نيروی بينايی رو قشر فوقانی خردهازاين
  .است

بورژوازی بنا به مجموعه شرايطشان مدافع اقشار ميانی و تحتانی خرده
دمکراتيک و ضد امپرياليستی در ايران هستند و در  -تحولات انقلابی 

  .گردنداين مرحله از انقلاب متحد پرولتاريا محسوب می
 -نابراين طبقه کارگر که اهداف و منافعش بس فراتر از تحولات انقلابی ب

داری و ايجاد جامعه دمکراتيک است و اساساً برای برانداختن نظم سرمايه
عنوان پيگيرترين و استوارترين نيروی کند، بهکمونيستی مبارزه می

 بورژوازی دمکرات وبايد در اين مرحله از انقلاب خردهانقلاب، می
بورژوازی) را به خود ملحق سازد. انقلابی (اقشار تحتانی و ميانی خرده

بورژوازی) کار (قشر فوقانی خردهکار و سازشبورژوازی محافظهخرده
را خنثی نمايد. بورژوازی را که تجسم قدرت سياسی آن جمهوری اسلامی 
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 است، با يک قيام مسلحانه سرنگون سازد، ماشين دولتی بورژوايی را در
دهی شوراها و تسليح عمومی خلق و ايجاد ارتش هم شکند و با سازمان

  ای جمهوری دمکراتيک خلق را مستقر نمايد.توده
جمهوری دمکراتيک خلق، دولتی طراز نوين، دولتی از طراز کمون و 

ای از طريق شوراهايی شوراهاست که در آن اعمال حاکميت مستقيم توده
شود. کنند، برقرار میمجريه هر دو عمل می مثابه نهادهای مقننه وکه به

سيستم انتصابی مقامات برخواهد افتاد و انتخابی و هر لحظه قابل عزل 
منصبان دولت بودن مقامات جايگزين آن خواهد شد. مقامات و صاحب

  حقوقی برابر با متوسط دستمزد يک کارگر ماهر دريافت خواهند نمود.
کارگران، دهقانان و ديگر اقشار  کنگره سراسری شوراهای نمايندگان

  .باشدترين ارگان حکومتی میزحمتکش عالی
  

  هاقطعنامه مصوب درباره مبانی وحدت کمونيست
که تشتت و پراکندگی موجود در جنبش کمونيستی، امر وحدت نظر به اين

  ها را به مسئله ميرم روز تبديل کرده است،کمونيست -
ها نمايد کمونيستموجود ايجاب می که تشتت نظری و عملینظر به اين
ترين مبانی اعتقادی خود در يک تشکيلات واحد مجتمع شوند حول اساسی

دهی طور متمرکز، در خدمت سازمانو انرژی و امکانات خود را به
مبارزه طبقاتی پرولتاريا بکار گيرند و در جهت تشکيل حزب کمونيست 

  .ايران گام بردارند
ين ترها تنها بر پايه اساسیدارد وحدت کمونيستلذا کنفرانس اعلام می

  :ای و تاکتيکی به شرح زير مجاز خواهد بودای، اساسنامهمبانی برنامه
  اعتقاد به:

  ایعنوان يک اصل برنامهديکتاتوری پرولتاريا به- ١
  الغاء مالکيت خصوصی-٢
 عنوان عصر انقلابات اجتماعی پرولتریعصر امپرياليسم به-٣
عنوان اصل اساسی حاکم بر تشکيلات اليسم دمکراتيک بهسانتر -۴

  کمونيستی
 -سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری يک حکومت انقلابی  -۵

  عنوان يک وظيفه سياسی فوریدمکراتيک تحت رهبری طبقه کارگر به
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  قطعنامه مصوب در مورد شيوه برخورد به سازمان فدائی۔ ايران
ايران" که از اتحاد "آزادی کار" با بخشی  –فدائی که "سازمان نظر به اين

امه حسب برناز نيروهای "فدائيان خلق (جناح کشتگر) ايجادشده است. به
اش از انجام تحولات شده و همچنين عملکرد تا کنونیو مواضع اعلام

  نمايد.انقلابی در ايران دفاع می
 دارد با آنمقرر میلذا کنفرانس اين سازمان را انقلابی ارزيابی نموده و 

 عنوان يک سازمان انقلابی برخورد شود."به
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  ششمهای مصوب کنفرانس قطعنامه
 

پيشنهاد کميته اجرانی سازمان مبنی بر تغيير نام سازمان به "سازمان 
  فدائيان (اقليت)"

اين پيشنهاد پس از بحث و بررسی با اکثريت مطلق آراء به تصويب  
ربوط به تغيير آرم سازمان مطرح شد که در رسيد. در پی مصوبه بحث م

  اين زمينه سه پيشنهاد ارائه گرديد.
  الف: استفاده از آرم فعلی تا تهيه آرم جديد

  ب: حذف آرم فعلی و تهيه آرم جديد
  ج: حفظ آرم فعلی با ايجاد تغييراتی در آن منطبق با نام جديد

ت نتوانست يک از اين پيشنهاداگيری هيچازآنجاکه در دور اول رأی
اکثريت مطلق آرا را به دست آورد پس از يک دور بحث مجدد، پيشنهادات 
دوباره به رأی گذاشته شدند که پيشنهاد دوم با اکثريت نسبی آراء به 

  .تصويب رسيد
در همين رابطه کنفرانس تصويب نمود که بند اول از ماده دوم اساسنامه 

ً از میسازمان که به توضيح مختصات آرم سازمان  پردازد عجالتا
اساسنامه حذف شود و آرم جديد که اجزاء آن داس چکش و ستاره خواهد 

های رسيده با نظرخواهی از اعضاء بود تهيه گردد. آرم جديد از ميان طرح
  سازمان به تصويب خواهد رسيد.

  
ها سپس بحث مربوط به مقطع شکست انقلاب آغاز کرديد طی بحث

که اين مساله مربوط به گذشته است و ظاهراً اينرغم توضيح داده شد به
 های آتی سازمانتواند در اتخاذ تاکتيکچندان مبرم نيست اما ازآنجاکه می

بايست نظر قطعی خود را در اين مورد اعلام مؤثر باشد، کنفرانس می
  نمايد سه قطعنامه به شرح زير به کنفرانس ارائه شد:

نشعاب بين اقليت و اکثريت، در يک الف: سازمان ما در دوران پس از ا
مرحله معتقد بوده است که مسأله ادامه انقلاب و تدارک نظامی برای انجام 
يک قيام مسلحانه مجدد در دستور کار قرار دارد. مبتنی بر اين تحليل 

های سازمان در شعارها و تاکتيک هانی اتخاذ نمود. شعارها و تاکتيک
صورت امری فوری يی يک قيام مجدد بهزمينه تدارک نظامی قيام و برپا

های ايران و عراق ادامه داشت و مبرم، تا زمانی که جنگ ارتجاعی دولت
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و شعار تبديل جنگ به جنگ داخلی مطرح بود، صحت و اعتبار داشته 
  .است

رژيم سلطنتی  ۵٧آغاز شد و در بهمن  ۵۶ب: انقلابی که از اواخر سال 
طرف قدرت سياسی را به بار آورد. ازيکای را ساقط نمود، نتايج دوگانه

به دست ضدانقلاب افتاد که خواهان توقف و شکست قطعی انقلاب بود از 
های انقلابی که دستاوردهای مهمی را در جريان قيام به طرف ديگر توده

کف آورده بودند، خواهان تداوم و تکميل انقلاب بودند اين دوران خود 
ميان انقلاب و ضدانقلاب و کشاکش اين  اش توازن معينیويژه که ويژگی

دو بود تا اواخر خرداد شصت ادامه داشت. اما با اقدامات سرکوبگرانه 
خرداد  ٣٠همه جانبه ضدانقلاب حاکم در ابعادی وسيع و سرتاسری در 

شصت و بعدازآن توازن قوا به نفع ضدانقلاب برهم خورد انقلاب در سال 
رو بعدازآن مقطع اتخاذ نبا شکست قطعی روبرو گرديد. اي ۶٠

  .های ما مبتنی بر تدارک فوری قيام اشتباه بودتاکتيک
سرنگونی رژيم سلطنتی و  ٠۵٧ج: انقلابی که نقطه اوج آن قيام بهمن 

با تفوق قطعی جمهوری  ۶٠حاکميت جمهوری اسلامی بود. پس از خرداد 
  ای به شکست قطعی رسيد.اسلامی بر جنبش توده

  .اکثريت مطلق آرا به تصويب رسيدقطعنامه "ب" با  
 
 

ها و جريانات در ادامه بحثی حول اتحاد عمل سازمان با ساير سازمان
  :صورت گرفت و قطعنامه زير با اکثريت مطلق آرا به تصويب رسيد

 
 قطعنامه

تواند بر محور مساله اتحاد عمل پايدار سازمان با ساير جريانات تنها می
ر تطور عامرقراری حکومت شورانی يا بهسرنگونی جمهوری اسلامی و ب

  دولتی با از طراز نوين صورت گيرد.
تواند با جرياناتی نه باشد که در مجموع های موردی سازمان میاتحاد عمل

های سياسی و حقوق به مساله سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی، آزادی
 ی وکه دمکراتيک مردم، جدانی دين از دولت برابر حقوقی است اجتماع
  سياسی زن و مرد و حق ملل در تعيين سرنوشت خود معتقد باشند.
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کميته اجرانی در زمره پيشنهادات خود ايضاً مطرح کرده بود که علاوه 
بر ابزارهای موجود برای مبارزه ايدئولوژيک از جمله بولتن بحث داخلی 
و بيرونی ستونی در نشريه کار نيز به ابراز نظرات و مباحث اختصاص 

شده بود که يکی از ايجاد ستونی در نشريه ه شود. دو پيشنهاد مطرحداد
کرد کرد و پيشنهاد ديگر مطرح میکار مختص اعضاء سازمان دفاع می

اين ستون برای استفاده نيروهای خارج از سازمان نيز باز است که نظر 
دوم با اکثريت مطلق، آرا به تصويب رسيد. کنفرانس ضوابط درج مقالات 

 ن ستون را نيز تعيين نمود.در اي
 

  اطلاعيه پايانی کنفرانس ششم سازمان
ماه کنفرانس ششم سازمان چريکهای فدائی خلق ايران (اقليت) در اوايل دی

  برگزار شد.
ند انداز رودستور جلسه اين کنفرانس ارزيابی اوضاع سياسی جهان چشم
ره ن و بالاختحولات سياسی در ايران و در اين رابطه تعيين وظائف سازما

  تغيير نام سازمان و انتخاب رهبری جديد بود.
کنفرانس ششم، گزارش سياسی و تشکيلاتی کميته اجرائی سازمان به 
کنفرانس را مورد تأييد و تصويب قرارداد. در اين گزارش در زمينه 

داری جانبه نظام سرمايههای همهارزيابی از اوضاع جهان به بحران
تصادی، اجتماعی و سياسی، وخامت روزافزون های اقجهانی در عرصه

شرايط زندگی کارگران و زحمتکشان سراسر جهان، تعرض سرمايه 
های زحمتکش، تشديد استثمار ای تودهالمللی به حقوق و دست آوردهبين

داری کارگران تشديد تضادهای اجتماعی در يکايک کشورهای سرمايه
اضات وسيع کارگری در رشد و گسترش مبارزه طبقاتی کارگران اعتر

شده، و بر ای و جهانی اشارههای منطقهکشورهای جهان تضادها و تنش
اين حقيقت انگشت گذارده شده که بشريت برای نجات از استثمار ستم، 

ظام هايی که نبستفقر بی، حقوقی، جنگ و بدبختی و تمام مصائب و بن
  يسم در پيش ندارد.داری به بار آورده است راه ديگری جز سوسيالسرمايه

گزارش سياسی مصوب کنفرانس ششم، در زمينه ارزيابی از روند 
کند که رژيم انداز اوضاع سياسی ايران نيز تأکيد میتحولات و چشم

های مختلف اقتصادی، اجتماعی و جمهوری اسلامی که در عرصه
بست های حاد و مزمن روبروست، در بنسياسی، با بحران

رگرفته است. تجربه و عملکرد چندين سال گذشته عبوری قراغيرقابل
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انداز اوضاع آينده، همگی حاکی از اوضاع بحرانی فعلاً موجود و چشم
لکه بنا ها غلبه کند بتنها قادر نيست بر اين بحراناند که رژيم نهاين حقيقت

ها به ماهيت طبقاتی و خصلت مذهبی و ضد دمکراتيک خود به ناگزير آن
  د کرد.را تشديد خواه

ا توجه کند که بانداز تحولات آتی ايران تأکيد میکنفرانس در بررسی چشم
های مرتجع هيئت حاکمه های درونی جناحها ناتوانی و کشمکشبه بحران
العاده مرتجع و قشری در تلاش است های فوقکه يکی از اين جناحو اين

 يی را نيزاصطلاح انتخابات رياست جمهوری قدرت اجرابا برگزاری به
قبضه کند و حاکميت مطلق و انحصاری اين جناح را برقرار سازد تضادها 

  .تر خواهد شدتر و بحرانیتشديد و اوضاع وخيم
اين بدان معناست که با وخامت اوضاع اقتصادی وضعيت مادی و معيشتی 

ی تحملاکنون نيز به مرحله غيرقابلکارگران و زحمتکشان ايران که هم
تر خواهد شد. فقر، بيکاری و فلاکت اجتماعی ابعاد يمرسيده است وخ

 تر و اختناق وتری به خود خواهد گرفت. بی حقوقی مردم افزونگسترده
  سرکوب بازهم تشديد خواهد شد.

ها حادتر بديهی است که تحت چنين شرايطی، تضادها در تمام عرصه
به خود تری خواهد شد و توام با آن جنبش اعتراضی مردم دامنه وسيع

  خواهد گرفت.
کنفرانس ششم سازمان با اين ارزيابی از تحول اوضاع اقتصادی و سياسی 
در ايران تأکيد نمود که شرايط بيش از هر زمان ديگر برای سرنگونی 

ها و تمام جريانات گردد و وظيفه سازمانرژيم جمهوری اسلامی فراهم می
می و استقرار انقلابی است که متحداً برای سرنگونی جمهوری اسلا

  .حکومت شورانی کارگران و زحمتکشان تلاش کنند
کنفرانس گزارش تشکيلاتی کميته اجرانی سازمان را نيز که مربوط به 

  عملکرد دوساله ارگان رهبری سازمان بود تصويب نمود.
  يکی ديگر از تصميمات مهم کنفرانس ششم تغيير نام سازمان بود.

سياسی و خصلت طبقاتی  -مشی ايدئولوژيک کنفرانس با توجه به خط
های چريک و خلق را از نام سازمان سازمان ما تصميم گرفت که واژه
ها پيش رو بود که سازمان ما از سالحذف کند. ضرورت اين تغيير ازآن

ازپيش به اشکال مبارزاتی مختص مشی چريکی را کنار نهاده بود و بيش
وی آورده بود و از سوی ديگر با گرايشات عموم خلقی در کارگران ر

ک های چريبايستی واژهايدئولوژی و سياست، مرزبندی کرده بود، لذا می
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مشی معين و انحرافات معينی و خلق که مربوط به گذشته سازمان، خط
های مفصل در اين بود کنار نهاده شوند. کنفرانس سازمان پس از بحث

 سازمان فدائيان (اقليت)را که مورد تصويب قرارداد  مورد سرانجام نامی
پس با نام سازمان فدائيان بود و چنين مقرر داشت که سازمان ما ازاين

(اقليت) به فعاليت و مبارزه خود ادامه دهد. بر مبنای اين تصميم آرم 
جديدی نيز جايگزين آرم قبلی سازمان خواهد شد. کنفرانس ششم سازمان 

ميم در مورد مسائل مورداشاره و برخی مسائل ديگر که پس از اتخاذ تص
در مجموع سه روز به طول انجاميد با سرود انترناسيونال به کار خود 

  .پايان داد
 سازمان فدائيان (اقليت)

 ١٣٧۵ماه دی
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 های مصوب کنفرانس هفتم قطعنامه
  

  قطعنامه در مورد شکست انقلاب سوسياليستی شوروی
ماعی ترين انقلاب اجتسوسياليستی اکتبر در روسيه، عظيمانقلاب کبير 

کارگری جهان بود که تاکنون بشريت به خود ديده است. طبقه کارگر 
بورژوازی را سرنگون کرد.  ١٩١٧روسيه با قيام مسلحانه در اکتبر 

قدرت را در دست گرفت. ماشين دولتی بورژوازی را تماماً درهم شکست 
يعنی دولت شورايی به اعمال حاکميت پرداخت. و با ايجاد دولتی نوين 

ان عنوطبقه کارگر پس از کسب قدرت سياسی، انقلاب اقتصادی را به
منظور الغاء مالکيت خصوصی و برقراری وجه ديگر انقلاب اجتماعی به

 ها ورشته تحولات، پيشرویمالکيت اجتماعی آغاز نمود. در جريان يک
ول انجاميد، از بورژوازی خلعيد کرد. هايی که چند سال به طنشينیعقب

دهی آگاهانه و وسايل توليد و توزيع را به تملکّ جامعه درآورد، سازمان
شده توليد و توزيع را به مرحله اجرا درآورد. نقش توليد ريزیبرنامه

کالايی و قانون ارزش به حد نازلی رسيد، کار موظف همگانی معمول 
 دازهانو اصلاً سوسياليستی هرکس به گرديد. استثمار فرد از برافتاد

  کارش معمول گرديد.
ايش ها و دستاوردهاما انقلاب سوسياليستی اکتبر با تمام عظمت، پيشروی
نشينی و رشته عقبکه اهميت جهانی داشتند، از همان آغاز با يک

انحرافات همراه بود که تدريجاً رشد کردند و سرانجام آن را از پای 
درآوردند. مسئله اساسی هر انقلاب پرولتری با ديکتاتوری پرولتاريا و 

ال حاکميت طبقه کارگر مرتبط است. طبقه کارگر که قدرت را به اعم
دست گرفت و از طريق شوراها به اعمال حاکميت و اعمال اراده و اقتدار 
طبقاتی خويش پرداخت. از همان نخستين سال انقلاب با خطر رشد 
بوروکراتيسم در شوراها که تهديدکننده حاکميت طبقه کارگر و ديکتاتوری 

ود، روبرو گرديد. خصوصيت بارز دولت پرولتری در آن پرولتاريا ب
 پردازند، وهای وسيع کارگر مستقيماً به اعمال حاکميت میاست که توده

کنند. اما معضلی که دولت پرولتری شوروی با امور کشور را اداره می
های وسيع کارگر و زحمتکش در آن روبرو گرديد عدم مشارکت توده

ماندگی جامعه، شور بود. علت اين امر نيز عقبشوراها و اداره امور ک
در صد آن را دهقانان  ٨٠بورژوازی در کشوری که حدود تفوق خرده
دادند، و پائين بودن سطح آگاهی و فرهنگ بود. نتيجتاً نيروی تشکيل می
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اصلی و فعال شوراها را عمدتاً بخش پيشرو طبقه کارگر و اعضای حزب 
ضعف از يکسو خطر بوروکراتيزه شدن  دادند. اينبلشويک تشکيل می

شوراها و تمايل اعضای آن را به "پارلمان نشين" تشديد کرد و از سوی 
جای طبقه را ديگر خطر درآميزی حزب و دولت و قرار گرفتن حزب به

های داد. شرايط ناشی از جنگ داخلی و مداخله قدرتافزايش می
ی وراها و کميته اجرائتر ساخت و نقش شامپرياليستی وضعيت را بغرنج

گيری بر سر مرکزی شوراهای نمايندگان در اداره امور کشور و تصميم
مسائل مهم محدودتر گرديد. فواصل تشکيل کنگره سراسری نمايندگان 

تر شد و به يک سال افزايش يافت. تصميماتی که رهبری حزب طولانی
ی خلق به کرد، توسط شورای کميسرهابرای اداره امور کشور اتخاذ می

. گردندآمد. شوراها در حقيقت اين تصميمات را تائيد میمرحله اجرا درمی
که حزب بلشويک، حزبی انقلابی بود که پيشروترين کارگران رغم اينبه

های کارگر نيز را در صفوف خود متشکل ساخته بود و از حمايت توده
به تضعيف  آميزی حزب و دولت، عملاً برخوردار بود. اما اين روند درهم

دمکراسی پرولتری، شوراها و ديکتاتوری پرولتاريا انجاميد و اين خود 
  .آيدصورت يک اصل درمیسرآغاز انحرافی بود که بعداً به

اما در همين ايام، دقيقاً به علت ماندگی کشور، عدم وقوع انقلاب باختر و 
 ها ونشينیفشاری که دولت پرولتری با و آن روبرو شده بود. عقب

انحرافات ديگری را به بار آورد. دولت پرولتری برای اداره امور کشور 
بالا  هایای بورژوائی با حقوقناگزير شد متخصصين بورژوا را به شيوه

نشينی از اصول دولت پرولتری بود که کمون به کار وادارد. اين يک عقب
ود پاريس آن را معمول کرد و دولت شوروی نيز در آغاز آن را عملی نم

منصبان و متخصصين به سطح متوسط دستمزد و آن تقليل حقوق صاحب
 های قديمیيک کارگر ماهر بود با اين اقدام، زمينه برای رشد بوروکرات

 نفرهها در دستگاه دولتی فراهم شد در همين حال مديريت تکو نفوذ آن
 انيز معمول گرديد و انحرافات بوروکراتيک تقويت شد. اين تصميم که تنه
به عرصه اقتصادی محدود نشد و به عرصه سياسی نيز بسط يافت گام 
ديگری در تضعيف ديکتاتوری پرولتاريا و رشد بوروکراتيسم بود. در 

نفره، به معنای محدود شدن عرصه اقتصادی، معمول شدن مديرت تک
انه های کارخای کارگری و کنار زده شدن تدريجی کميتهابتکار عمل توده

های جمعی کارگری در کنترل اداره واقعی امر توليد بود. رگانعنوان ابه
دولت کارگری شوروی، در جريان جنگ داخلی و تجاوز نظامی 
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های سياسی را نيز محدود کنند. های امپرياليست، ناگزير شد آزادیقدرت
ای برای سرکوب دشمنان اين اقدام اضطراری که تحت شرايط ويژه

ود در دوران پس از جنگ داخلی نيز ادامه طبقاتی پرولتاريا ضروری ب
يافت و خود به عاملی در جهت تضعيف دمکراسی پرولتری تبديل گرديد. 
پس روشن است که انقلاب اجتماعی پرولتری در روسيه، از همان آغاز 

ماندگی کشور تفوق به علت موانعی که با آن روبرو گرديد و به عقب
اندن انقلاب و عدم وقوع انقلاب بورژوا در جامعه، منفرد معنصر خرده

ی گسيختگی اقتصادداری و ازهمپرولتری در کشورهای پيشرفته سرمايه
و فروپاشی نيروهای مولده در جريان جنگ داخلی و تهاجم بورژوازی 

های سياسی اقتصادی شد، با انحرافاتی در عرصهالمللی مربوط میبين
اين انحرافات مستقيماً بر  های انحراف در همين دوران شکل گرفتند.نطفه

تضعيف ديکتاتوری پرولتاريا و روند دگرگونی در مناسبات توليد تأثير 
عنوان يکی از اجزا انقلاب گذاردند. در همين حال انقلاب فرهنگی به

ر ويژه درغم نقشی که در آغاز داشت، نتوانست بهاجتماعی پرولتری به
رهنگ جامعه پديد آورد و جانبه دگرگونی در فادامه خود به شکل همه

  فرهنگ سوسياليستی را جايگزين فرهنگ بورژوائی نمايد.
گسيختگی اقتصادی، قحطی و گرسنگی با پايان گرفتن جنگ داخلی، ازهم

ها انسان، ديگر امکان ادامه کمونيسم جنگی وجود نداشت، دولت ميليون
ود را خ که بتواند بر بحران گسترده عليه و موجوديتپرولتری برای اين
ای جز اين نديد که "سياست اقتصادی جديد" را در دستور حفظ نمايد، چاره

تر نسبت به نشينی جدیکار قرار دهد. اما اين سياست، يک عقب
داری دولتی و های گذشته بود. با اين سياست، سرمايهنشينیعقب

خصوصی تا حدودی رشد کردند نقش پول احيا گرديد. استقلال مؤسسات 
ها به يک خطر جدی تبديل ها و کولاکمانکم نپبيشتر شد و کم دولتی

يافته بود، ازآن که تا حدودی اهداف تحقق، پس٢٠شدند. لذا از اواخر دهه 
برچيدن اين سياست در دستور کار قرار گرفت. با آغاز "چرخش بزرگ" 

يد لها سرکوب شدند، تمام وسايل توها و کولاکمانبه نه پايان داده شد. نپ
ی حسب يک نقشه سراسرو توزيع به تملکّ جامعه درآمد، توليد و توزيع به

سازمان داده شد. کار موظف همگانی مجدداً معمول گرديد، نقش قانون 
کل هذا شارزش و توليد کالايی به حد بسيار نازلی در اقتصاد رسيد. مع

 ايندهی اقتصادی، متأثر از اوضاع سياسی و انحرافاتی که در سازمان
گرفته بود، شکلی آمرانه و بوروکراتيک به خود گرفت. عرصه شکل
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های انقلاب چراکه در عرصه سياسی، انحرافاتی که در نخستين سال
گرفته بودند. در دوران استالين نيز ادامه يافته و تشديد شدند. پيش از شکل

 ها اداره امور کشور محدود گرديد. ادارهپيش نقش شوراها و مداخله آن
امور اساساً در دست حزب کمونيست، دفتر سياسی و دبير کل حزب قرار 

آميزی حزب و دولت تشديد شد. ديکتاتوری پرولتاريا گرفت. روند درهم
ر تبه ديکتاتوری لايه محدودی از کارگران و فعاليت حزبی، يا دقيق

ديکتاتوری حزب تقليل يافت که خود نيز با انحرافات بوروکراتيک روبرو 
ازپيش محدود گرديد و خودکامگی چنان رواج های بيشبود. آزادی شده

د. های وسيع شها و تصفيهيافت که حزب کمونيست نيز مشمول سرکوب
بديهی است که با اين تضعيف ديکتاتوری پرولتاريا و دمکراسی پرولتری، 

 .توانست از انحرافات متعدد بر گذار باشدهای اقتصادی نيز نمیدگرگونی
مان های توليد، سازکه کنفرانسرغم ايننفره بر جاماند و بهيريت تکدر مد

داده شد و مديران با منشأ پرولتری در رأس مؤسسات قرار گرفتند، اما 
اين به معنای يک مديريت واقعی کارگری که از همان نقطه توليد، 

ريزی با مشارکت سازد و برنامهتوليدکننده را حاکم بر محصول می
گيرد، نبود. چنانچه بعداً سردسته رگران انجام میعمومی کا
ها، خروشچف يکی از همين مديران با منشأ پرولتری بود. ريويزيونيست

های انقلاب برای متخصصين بورژوا قائل امتيازاتی که در نخستين سال
های بعد عموميت بيشتری يافت. در نتيجه تمام اين انحرافات شدند، در سال

ای برخوردار بود و در شد کرد که از امتيازات ويژهقشری در جامعه ر
ای به دست آورده بود. همين ملاحظهدستگاه دولت و حزب نيز نفوذ قابل

گردد. رشد قشر است که بعداً به يک طبقه بورژوازی جديد تبديل می
ای انحرافات و قشر ممتازه جامعه شوروی در دوران استالين به مرحله

عنوان سخنگوی اين پس از مرگ وی، خروشچف بهرسيده بود که اندکی 
سم، لنيني -قشر، در رأس حزب قرار گرفت و با تجديدنظر در مارکسيسم 

ی های اقتصادنفی ديکتاتوری پرولتاريا، حزب طبقاتی و ارائه برنامه
 بولی بودند، راه را بر گسترش -کننده مناسبات کالايی جديدی که تقويت
د. دورانی که از به قدرت رسيدن خروشچف داری گشومناسبات سرمايه

شود، دوران سلب قطعی قدرت از طبقه آغاز و به گورباچف ختم می
کارگر و انحطاط تام و تمام ديکتاتوری پرولتاريا و برچيدن دمکراسی 

 دهند. طبقهپرولتری است. دولت و حزب کمونيست کاملاً قلب ماهيت می
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د. بورژوازی مجدداً قدرت را به شوکارگر تماماً از قدرت کنار زده می
 .گيرددست می
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   هشتمهای مصوب کنفرانس قطعنامه
  

  قطعنامه پيرامون اتحاد نيروهای چپ و کمونيست
که اوضاع متلاطم سياسی در ايران، سرنگونی رژيم جمهوری نظر به اين

  اسلامی را به امر مبرم روز تبديل کرده است،
نيروهای چپ و کمونيست به سبب پراکندگی فاقد تأثيرگذاری که نظر به اين

شرط لازم بر تشکل و آگاهی کارگران و زحمتکشان هستند که پيش
پيروزی انقلاب و تحقق مطالبات طبقه کارگر و اقشار زحمتکش است، و 

 ترينرو وحدت در صفوف پراکنده نيروهای چپ انقلابی به مبرمازاين
  ت،شده اسمسئله روز تبديل

های که نشست مشترک نيروهای چپ و کمونيست در پی تلاشنظر به اين
مستمر سازمان ما و ساير جريانات چپ، با اين هدف برگزار شد که 

  آغازی بر پايان پراکندگی نيروهای چپ انقلابی باشد،
که نشست مشترک نيروهای چپ کمونيست با توافق بر سر نظر به اين

ی، درهم شکستن ماشين دولتی بورژوائی سرنگونی رژيم جمهوری اسلام
و استقرار حکومت کارگری و شوراهای کارگران و زحمتکشان سنگ 

ها و بنای اتحاد سياسی ميان نيروهای چپ و کمونيست اعم از سازمان
  احزاب و افراد مستقل را گذاشت،

کنندگان در کنفرانس هشتم سازمان ضمن صحه گذاشتن بر شرکت
راستای ايجاد وحدت در صفوف چپ انقلابی تأکيد  های تاکنونی درتلاش

  کنند که:می
وحدت نيروهای چپ و انقلابی در اين مرحله از جنبش کارگران  -١

تواند پاسخی به نيازها و ضرورت و زحمتکشان، تنها در صورتی می
 مبارزات جاری باشد که حول مطالبات کاملاً شفاف و روشنی شکل بگيرد.

بايست انات چپ و کمونيست میهمه تلاش ما و ساير جري -٢
معطوف به اين امر باشد که اتحاد نيروهای چپ و کمونيست اساساً 
برقراری ارتباط زنده با مبارزات طبقه کارگر، زنان و جوانان در ايران 
را در سرلوحه کار خود قرار دهد. هرگونه تلاش برای محدود ساختن اين 

ر ظاهدر پوشش شعارهای بههرچند که  -اتحاد به فعاليت در خارج کشور 
های چپ از ها و جريانجز منزوی ساختن سازمان -راديکال باشد 

مبارزات جاری در ايران و جز شکست خود اين اتحاد ثمری در بر 
 نخواهد داشت.
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ا خواهد برو کنفرانس هشتم سازمان از رهبری منتخب کنفرانس میازاين
ی اتحاد نيروهای چپ و بندی کنفرانس از روند تا کنونتوجه به جمع
ری گيهای سازمان در اين زمينه را پی گيرد چراکه شکلکمونيست تلاش

يک چپ انقلابی با هويت سياسی کاملاً روشن و در تقابل با آلترناتيوهای 
دهی مبارزه طبقه کارگر و ترين گام در سازمانبورژوايی ضروری

  .عنوان يک طبقه استمتشکل ساختن صفوف آن به
  کنندگان در کنفرانس هشتم سازمان فدائيان (اقليت)شرکت

  ١٣٨٠آبان ماه 
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  های مصوب کنفرانس نهم قطعنامه
 

کنفرانس نهم سازمان فدائيان (اقليت) درباره اتحاد انقلابی نيروهای 
  کمونيست و چپ ايران

داری و حکومت که تراکم مصائب ناشی از نظام سرمايهنظر به اين
ايران را در آستانه انفجار قرار داده است. بخش اعظم مذهبی، جامعه 

های تهيدست مردم ايران در کارگران، جمعيت چندميليونی بيکاران و توده
شوند و جوانان که اکثريت برند. زنان تحقير میفقر مطلق به سر می

اندازی برای يک زندگی دهند، هيچ چشمجمعيت ايران را تشکيل می
 فروشی ومهوری اسلامی ندارند. فقر، اعتياد تنانسانی تحت حاکميت ج

خودکشی عوارض اجتماعی حاکميت رژيم جمهوری اسلامی و نظام 
  داری در ايران هستند.سرمايه

دوام نيست. گرايشاتی در که همگان واقفند که اين اوضاع قابلنظريه اين
درون و بيرون حکومت اسلامی با حمايت بورژوازی جهانی در تلاشند 

ای که در مت ارتجاعی و ضد بشری موجود را از بحران و مخمصهحکو
يم گيرند تا رژآن گرفتار است نجات دهند، و ابزار مختلفی را به کار می

ال ليبر -را از ورشکستگی و سقوط محتوم نجات دهند. جريانات بورژوا 
اپوزيسيون در تکاپوی تحميل آلترناتيو بورژوايی ديگری به طبقه کارگر 

کنند يک حکومت بورژوايی با ها تلاش میتکشان ايران هستند. آنو زحم
  ظاهر غيردينی را تنها راه نجات جامعه نشان دهند.

ها، کل بورژوازی ايران و حاميان که عليرغم تفاوت و روشنظر به اين
جهانی آن تلاش دارند با هدف قرار دادن جناحی از حکومت يا روحانيون، 

ز زير ضرب خارج سازند و تداوم استثمار و غارت داری را انظام سرمايه
داری را تضمين نمايند. در اين ميان طبقه کارگر و چپاول گری سرمايه

ايران که تحت شديدترين فشارهای اقتصادی قرار دارد و از حق تشکل 
های محروم، زنان و جوانان اشکال مختلفی را برای محروم است. توده

  .گيرندی به کار میبيان اعتراض به وضعيت کنون
که جريانات سياسی و نيروهای چپ و کمونيست در راستای نظريه اين

گويی به اين شرايط، جهت تقويت مبارزه طبقه کارگر و کمک به پاسخ
يابی و تشکل اين طبقه و در مقابل کليه آلترناتيوهای بورژوايی سازمان

موم طبقه کارگر و ع کنند که تنها راه نجاتموجود، بر اين مسئله تأکيد می
تهيدستان ايران تنها راه رسيدن به آزادی دمکراسی و برابری اجتماعی 
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سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی درهم شکستن بوروکراسی و ابزارهای 
سرکوب مستقيم و غيرمستقيم بورژوايی و برقراری حکومت کارگری 

  .است
دادی از "اتحاد انقلابی نيروهای کمونيست و چپ" که ثمره تلاش تع

های مارکسيست و انقلابی و جمع وسيعی از فعالان مستقل چپ سازمان
قطب چپ راديکال مدافع تحولات انقلابی در مقابل دهی به يکاست، شکل

تمام جريانات بورژوايی را در دستور کار خود قرار داده است. "اتحاد 
انقلابی" اکنون چهره مشخصی به خود گرفته و اجلاس سوم "نشست 

ها و اساسنامه ابزار لازم جهت ترک" با تصويب پلاتفرم، قطعنامهمش
  آوری اين اتحاد به عمل انقلابی را مهيا کرده است.روی

ها و افراد متشکل و ذينفع لذا: اکنون مسئله اين است که مجموعه سازمان
سوی در اين اتحاد از تمام امکانات موجود بهره گيرند تا تبليغ ترويج رو به

گری آنان منظور دخالت فعال در سازمانارگر و توده محروم را بهطبقه ک
رو کنفرانس نهم سازمان فدائيان به شکلی گسترده سازمان دهند. ازاين

گيری در راستای آگاهی و (اقليت) با تأکيد مجدد بر ضرورت سمت
هايی طبقه کارگر عمل انقلابی اميدوار است که "اتحاد انقلابی" سازمان
يری آن موجی از شور و شوق در درون فعالان اتحاد و در ميان گکه شکل

اند را دامن زده است. با تلاش مجدانه نيروهايی که هنوز به آن نپيوسته
ها و فعالان کمونيست و چپ متشکل در آن با پای بندی به سازمان

دهی طبقه کارگر ای در آگاهی و سازمانمصوبات و قرارها نقش شايسته
زحمتکش ايفا نمايد و شعار سرنگونی جمهوری اسلامی، درهم های و توده

شکستن ماشين دولتی بورژوايی و برقراری شوراهای کارگران و 
شده زحمتکشان و حکومت شورايی را که بر سر در "اتحاد انقلابی" نوشته

بانی گيری از شعارها و زاست. با استفاده از ابزار تبليغی مختلف و با بهره
  .های زحمتکش ببردتر به ميان کارگران و تودهچه سريع توده فهم، هر

 
  کنندگان در کنفرانس نهم سازمان فدائيان (اقليت)شرکت

 ١٣٨٢ماه سال دی
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  های مصوب کنفرانس دهم قطعنامه
 

  داریقطعنامه در مورد اوضاع جهان سرمايه
های قرن بيست و يکم، داری جهانی در نخستين سالنظام سرمايه-١

ورشکستگی خود را بارزتر از هر زمان ديگر به نمايش گذاشته است. 
  .رو استبست روبهسراپای اين نظام با بحران و بن

رو داری با رکود مداوم روبهترين کشورهای جهان سرمايهاقتصاد مهم-٢
است و بحران اقتصادی مزمنی که در طول سه دهه گذشته اقتصاد جهانی 

 ً   شود.تر میژرف را فراگرفته است دائما
ای رسيده است که های رشد اقتصادی به مرحلهروند نزولی شاخص

شده است. لحظه زودگذر تبديلمراحل رونق در سيکل اقتصادی به يک
سال گذشته  ۵های توليد ناخالص داخلی در اتحاديه اروپا در طول شاخص

ز درصد نيز تجاو ٢همواره سير نزولی داشته و در بهترين شرايط از 
ای هترين قدرت اقتصادی اروپا با شاخصعنوان مهمنکرده است. آلمان به

متحده نيز درصد روبرو بوده است. در ايالات ٢منفی مطلق، تا منهای 
 ٢ها در محدوده رغم رونق صنايع مرتبط با ماشين جنگی، اين شاخصبه
  .درصد بوده است ٣و 
 های کلان يکگذاریيهاستثنای چين که با يک بازار گسترده و سرمابه

کند و معدود کشورهای درجه دوم، دوره رونق اقتصادی را طی می
  داری در چنگال اين بحران گرفتاراند.سراسر جهان سرمايه

العاده تضادهای ذاتی شيوه اين بحران ژرف و مزمن بيانگر تشديد فوق -٣
 که عبوری استداری در مرحله انحصار و موانع غيرقابلتوليد سرمايه

  اين شيوه توليد بر سر راه خود قرار داده است.
بورژوازی جهانی در طول دو دهه گذشته تلاش نموده است با اتخاذ  -۴

سازی و پيشبرد سياست موسوم به نئوليبراليسم اقتصادی، گسترش جهانی
و انتقال تمام بار بحران بر دوش طبقه کارگر جهان، اين معضل را حل 

  تر شده است.مانده و عميقلاينحل باقی کند اما بحران همچنان
، المللیهای اقتصادی بورژوازی بيندر نتيجه اين بحران و سياست -۵

های فقير زحمتکش جهان وضعيت مادی و معيشتی طبقه کارگر و توده
العاده به وخامت گراييده. است. سطح معيشت کارگران در قياس با فوق

اکنون صدها ميليون کارگر با مسه دهه پيش تنزل فاحشی کرده است. ه
حسب های فقير حتا بهرو هستند و تعداد انسانبيکاری و گرسنگی روبه
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ميليون نيز تجاوز  ۵۵٠های سازمان ملل از معيارهای بورژوايی ارگان
  .کرده است

های فزاينده داری با بحراندر عرصه سياسی نيز جهان سرمايه -۶
ژوازی جهانی به ارتجاع سياسی که رو است. گرايش روزافزون بورروبه

يکی از وجوه مشخصه اوضاع سياسی جهان در شرايط کنونی است، خود 
داری و بورژوازی جهانی است. بست نظام سرمايهها و بنانعکاس بحران

های سياسی حقوق دمکراتيک و مدنی مردم محدود شدن روزافزون آزادی
يکايی، نژادپرستی، های پارلمانی اروپايی و آمرحتا در دمکراسی

اری اعتبطلبی، رشد بنيادگرانی اسلامی و وحشت از تروريسم، بیجنگ
عنوان ابزارهای فريب و و بحران روزافزون نهادهای سياسی پارلمانی به

  .های سياسی هستندهای ديگری از اين بحرانتحميق بورژوايی جلوه
روزافزون  داری و فشارهایتوأم با تشديد تضادهای نظام سرمايه -٧

های اجتماعی اعتراضی و مقدم بر اقتصادی و سياسی بورژوازی، جنبش
نشينی از همه جنبش طبقاتی کارگران، در پی يک دوره رکود و عقب

اند. در طول دو سال گذشته اوايل قرن، کنونی، مجدداً اعتلاء يافته
اعتصابات و تظاهرات پردامنه کارگری در تعدادی از  رشتهيک

اروپايی، از جمله در ايتاليا، آلمان، فرانسه، بلژيک، هلند، يونان کشورهای 
ويژه اعتصابات عمومی اخير در فرانسه و بلژيک داده است. بهرخ

دستان های جديد تهیجهت، حائز اهميت جدی هستند. شورشازاين
های اجتماعی و سياسی حتا های بحرانفرانسوی که يکی ديگر از جلوه

انداز داری است، حاکی از چشمی جهان سرمايهدر کشورهای محور
  ای است.های تودهتر جنبشگسترده

يز سازی نرشد و گسترش جنبش جهانی عليه نئوليبراليسم و جهانی -٨
داری نيست و گرايشات رفرميستی گرچه يک جنبش خالص ضد سرمايه

 شده نيز در آن حضوراصطلاح تعديلداری بهو ليبرال طرفداران سرمايه
 ترداری در اين جنبش قویکه گرايش ضد سرمايههذا ازآنجايیدارند، مع

  .است در خدمت اهداف طبقاتی کارگران قرار دارد
يکی از وظائف نيروهای سازمان ما در خارج از کشور، حضور در  -٩

های ارتجاعی های اجتماعی اعتراضی عليه نظم موجود و سياستجنبش
 سازی،تی کارگران، جنبش عليه جهانیبورژوازی از جمله جنبش طبقا

طلبی و اشغالگری افروزی، توسعهجنبش زنان و جنبش عليه جنگ
امپرياليستی است. همچنين بايد از مقاومت در برابر نئوليبراليسم که 
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ويژه اکنون در کشورهای آمريکای لاتين در حال گسترش است تا جانی به
  ر ميان است، حمايت نمود.های کارگر و زحمتکش دکه پای منافع توده

از آنجائی که در نتيجه اشغال نظامی عراق و رشد جنبش مقاومت  -١٠
های امپرياليست احتمال گسترش های قدرتعليه اشغالگران و نيز سياست

بحران در کل منطقه خاورميانه وجود دارد سازمان ما همچنين بايد برای 
بارزه مشترک عليه تقويت همکاری با نيروهای کمونيست منطقه در م

های ارتجاعی منطقه و طلبی و اشغالگری عليه رژيمامپرياليسم جنگ
ويژه های امپرياليست بههای قدرتبنيادگرايان اسلامی که در نتيجه سياست

 .اند تلاش کندشدهامپرياليسم آمريکا، تقويت
  

  های ماانداز اوضاع سياسی در ايران و تاکتيکقطعنامه در مورد چشم
  کهر به ايننظ
جامعه ايران در نتيجه تشديد روزافزون تضادهای اجتماعی موجود  -١ 

های اقتصادی اجتماعی همچنان با يک ها در عرصهو لاينحل ماندن آن
  روست.بحران سياسی روبه

رغم طلب رژيم، بههای موسوم به اصلاحناتوانی و شکست گروه -٢ 
ح وضوالمللی، بهاخلی و بينجانبه بورژوازی دحمايت و پشتيبانی همه

نشان داد که تضادهای اجتماعی موجود به آن درجه از رشد و ستيز 
  .پذير نيستها در چارچوب نظام موجود امکاناند که حتا تخفيف آنرسيده

نژاد و قرار امنيتی، به رهبری احمدی -استقرار يک کابينه نظامی -٣
يتی در رأس امور سياسی، گرفتن نيروهای سپاه پاسداران، بسيجی و امن

اداری و حتا مراکز و مؤسسات اقتصادی کشور، بيان روشن ديگری از 
هايی است که رژيم حاکم پس از يک ربع قرن، با تشديد تضادها و بحران

  .رو استها روبهآن
تحولات اخير درونی هيئت حاکمه، منجر به تشديد تضادها و اختلافات  -۴

ناح حاکم شده است و در همان حال وضعيت های رژيم و باندهای ججناح
  المللی رژيم و انفراد آن رو به وخامت نهاده است.بين
نيافته، تنها تحققمطالبات اقتصادی و سياسی کارگران و زحمتکشان نه -۵

تر شدن بحران اقتصادی و تشديد فشارهای سياسی بلکه در نتيجه عميق
  :تر شده است. لذااخير افزون

ديد انداز تشترين چشمهای عينی موجود، محتملنای تمام فاکتبر مب -الف 
 ایهای اعتراضی تودهتر جنبشبحران سياسی اعتلاء مجدد و گسترده
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های تحت ستم و تلاطمات سياسی ناشی از کارگران، زنان، جوانان مليت
  اين بحران است.

 بیطلبا در نظر گرفتن اين واقعيت که تاکتيک موسوم به اصلاح -ب 
های کارگر و بورژوازی و استحاله ليبرالی رژيم از درون، در ميان توده

های اجتماعی موجود در طول چند سال زحمتکش افشاشده است و جنبش
ر اند، و با در نظر گرفتن اين واقعيت که استقراتر شدهاخير پيوسته راديکال

ب رژيم وکابينه نظامی امنيتی رژيم حاکی از تاکتيک تشديد اختناق و سرک
اصطلاح ليبرالی بورژوازی های بهبرای مقابله با بحران است، تاکتيک

 ازپيش کارايی خود را برای مقابله با بحران و کنترل و مهاربيش
دهند و صحنه مبارزه، سياسی برای مقابله ای از دست میهای تودهجنبش

  شود.تر میانقلاب و ضدانقلاب شفاف
ر طول چند سال اخير، در جريان مبارزات طبقه کارگر ايران که د -پ 

تر تر و آگاهها، پيوسته متشکلداران و دولت آنعلنی و رودررو با سرمايه
شده است، يگانه نيروی پيگير انقلاب است که رهبری آن بر جنبش 

های اجتماعی در ايران ای، شرط پيروزی تمام ديگر جنبشاعتراضی توده
م است. هيچ تحول جدی در جهت تحقق های مردو تحقق مطالبات توده

های وسيع مردم رخ نخواهد داد، مگر در يک انقلاب که مطالبات توده
  .زمام آن در دست طبقه کارگر ايران باشد

سازمان ما که برای بريانی يک انقلاب اجتماعی در ايران تلاش  -ت 
کند و خواهان سرنگونی فوری جمهوری اسلامی و استقرار يک می

داند که در اين اوضاع ورابی در ايران است، وظيفه خود میحکومت ش
برای تأمين رهبری طبقه کارگر بر جنبش اعتراضی، تلاش کند. 

های بورژوازی از جمله تلاش برای برانگيختن احساسات تاکتيک
های منظور سرپوش گذاردن بر بحرانای بهناسيوناليستی حول مسئله هسته
د و تاکتيک اعتصاب عمومی سياسی، قيام داخلی را افشا و خنثی نماي

های ليبرالی و دهی شورايی را بديل تاکتيکای و سازمانمسلحانه توده
آميز رفرميستی بورژوائی از قبيل توهم پراکنی در مورد مبارزه مسالمت

های مردم رفراندوم مجلس مؤسسان برای واداشتن رژيم به پذيرش خواست
 .و امثالهم قرار دهد
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  مه در مورد جنبش کارگریقطعنا
رژيم جمهوری اسلامی با يک بحران عميق سياسی و اقتصادی  -١

ای از تضادهای گريبان است. اين بحران که بازتاب مجموعهبهدست
ازپيش تشديد گشته و تعميق يافته است. لاينحل جامعه ايران است، بيش

مختلف وابسته به های بندیها و گروههای جناححلها و راهتمامی تلاش
طبقه حاکم برای حل بحران با شکست روبرو شده است. با روی کار آمدن 

يل ها حتا تعدتنها بحران فروکش نکرد و تضادها و کشمکشنژاد، نهاحمدی
طور ها بههم نيافت، بلکه بر شدت بحران و دامنه تضادها و کشمکش

هوری شده است. تجربه يک ربع قرن حاکميت جممحسوسی افزوده
گويی دهد که جمهوری اسلامی از حل معضلات و پاسخاسلامی نشان می

به نيازهای جامعه عاجز است. لذا بحران سياسی و اقتصادی بازهم تشديد 
  شود.ای افزوده میشود و بر عمق و دامنه نارضايتی و مبارزات تودهمی
ب در برابر جامعه و برای حل بحران و معضلات موجود جز يک انقلا -٢

و دگرگونی بنيادی نظم موجود راه ديگری وجود ندارد. راهی که طبقه 
کند. تنها انقلاب و تحولات راديکال و کارگر پيگيرانه آن را دنبال می

  گشايد.های موجود را مینهائی بحران حلراهانقلابی است که 
 و يافتهگسترش روزروزبههای اعتراضی اقشار مختلف مردم جنبش -٣

حقانيتشان در غياب طبقه کارگر  رغمبهها شوند. اين جنبشتر میراديکال
سرنوشتی جز شکست ندارند و اگر جنبش طبقاتی کارگران در صف مقدم 

ها قرار نگيرد و طبقه کارگر مهر خود را بر آن نکوبد تحولات اين جنبش
  .راديکال و انقلابی متحقق نخواهد شد

ورود  نويدبخشسال گذشته، مبارزه طبقاتی کارگران در طی دو  -۴
وی نير ترينمهمترين و تر کارگران به اين صحنه است. اصلیمتشکل

عرصه فعال مبارزه در اين دوره، جنبش طبقاتی کارگران بوده است. 
جنبش طبقاتی و بالنده کارگران در فاصله دو کنفرانس سازمان تحولات 

  ست.ا قاءيافتهارتمهمی را پشت سر گذاشته و به نحو چشمگيری رشد و 
هايی موانع و محدوديت رغمبهممنوعيت اعتصاب و اعتراض و  رغمبه -۵

اند، اما ها بر سر راه کارگران ايجاد کردهداران و دولت آنکه سرمايه
کارگران صدها اعتصاب و تجمع اعتراضی برپا کرده و در اشکال 

ف ها، توقيابی به مطالبات خود مانند افزايش دستمزدمتنوعی برای دست
های ها، الغاء قراردادهای موقت، انحلال شرکتها و بيکارسازیاخراج
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موقع دستمزدها، حق اعتصاب و حق ايجاد پيمانکاری، پرداخت به
  .های مستقل کارگری دست به مبارزه زدندتشکل

رو بوده به مجموعه اين اعتراضات که از لحاظ کمی با افزايش روبه - ۶
است. اعتصابات متعدد و گاه  ارتقاءيافته لحاظ کيفی نيز رشد و

سازی های سياسی و اقتصادی، هماهنگمدت کارگران با خواستطولانی
مبارزات و اجتماعات اعتراضی کارگری، همبستگی کارگری، حمايت و 

زی ريهای کارگری، برنامهپشتيبانی عملی و علنی از مبارزات و خواست
های مختلف مستقل دهی اقدامات اعتراضی و برگزاری مراسمو سازمان

ً نشان دهنده رشد و ارتقاء درجه کارگری به مناسبت اول ماه مه، تماما
  آگاهی کارگران و پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران است.

اند. جمهوری های مستقل خود محرومکارگران از حق ايجاد تشکل -٧
ها و يابی کارگران است و تنها ارگانشدت مخالف تشکلاسلامی به
شناسد. هر جا که کارگران وابسته به خود را به رسميت می نهادهای
اند مستقلاً وارد عمل شوند، به سرنيزه و سرکوب متوسل شده خواسته

 هایرغم اين کارگران برای تشکل يابی خود و ايجاد تشکلاست. علی
اند. يک نمونه برجسته آن تلاش مستقل کارگری از تلاش بازنايستاده

برای ايجاد و دفاع از سنديکای خود است.  کارگران شرکت واحد
های مستقل کارگری به يک خواست مهم و اساسی کارگران در تشکل

ل اند خود را متشکاند. کارگران هر جا که توانستهشدهمقياس وسيع تبديل
های موردنظر خود ساخته و بنا به موقعيت و شرايط محل کار خود تشکل

شده و ها تشکيلهای مختلفی در سطح کارخانهاند. کميتهرا نيز بر پا کرده
را های کارگری فها نيز برقرارشده است. برخی کميتههايی ميان آنارتباط
های اند که در ايجاد ارتباط و پيوند ميان کميتهگرفتهای نيز شکلکارخانه

توانند نقش مهمی ايفا کنند. کارگران به تلاش و مبارزه برای کارخانه می
دهند. متشکل شدن کارگران و های موردنظر خود ادامه میکلايجاد تش

های مستقل کارگری روند تأثيرگذاری و مداخله طبقه کارگر ايجاد تشکل
در تحولات سياسی جامعه ايران را تسريع نموده و بيش از اين تسريع 

ها تماماً نشانه پيشروی کارگران در عرصه تشکل يابی کند. اين پديدهمی
يشرفت انکارناپذير جنبش طبقاتی کارگران است که در بيست و نشانه پ

  .سال گذشته سابقه نداشته است
ترين تشکل غير حزبی آموزند که مناسبکارگران به تجربه می - ٨

های کارخانه اند. کميتههای کارخانهکارگری در شرايط کنونی کميته
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 ر دسترسهای کارگری در محل توليدند و هميشه دترين تشکلراديکال
ترين ها که دربرگيرنده پيشروترين و آگاهکارگران قرار دارند. اين کميته

تنها اکنون قادرند مبارزات روزمره کارگران را اند نهکارگران کارخانه
دهی و رهبری کنند، بلکه به علت قابليت انعطاف و خصلت سازمان

رعت سبه راديکال خود در شرايط رشد بحران و اعتلاء بيشتر جنبش نيز
دهی های اعتصاب تبديل شوند و نقش مهمی در سازمانتوانند به کميتهمی

نند. تر ايفا کو رهبری جنبش طبقاتی کارگران و ارتقای آن به مراحل عالی
های اعمال ها به شوراها و ارگانبا پيشرفت مبارزه طبقاتی اين کميته

زه و اشکال مبارشوند. در شرايط کنونی تلفيق قدرت کارگری تبديل می
فعاليت مخفی، نيمه مخفی و علنی، حائز اهميت بسيار زيادی است. با 

های کارخانه را بايد در تمام واحدهای عطف توجه به اين مسئله، کميته
توليدی و صنايع بزرگ ايجاد نمود. تحکيم و گسترش ارتباط ميان اين 

ه اين البت ها برای پيشرفت مبارزه کارگری يک امر ضروری است.کميته
به معنای نفی اشکال ديگر تشکل يابی کارگران نيست. کارگران صنوف 

ها امکان ايجاد کميته و شورا وجود ندارد های کوچک که در آنو کارگاه
ً در سنديکا متشکل می گونه سنديکاها که مستقل از شوند. ازاينعموما

برای  شود بايد حمايت نمود ودولت و توسط خود کارگران ايجاد می
  ها تلاش کرد.راديکال کردن آن

که اين تحولات به يک انقلاب جامعه ايران آبستن تحولات است. اين -٩ 
پيروزمند کارگری فرا برويد و طبقه کارگر قدرت سياسی را به چنگ 
آورد، تماماً به اين مسئله بستگی دارد که کارگران تا چه ميزانی به آگاهی 

  .اندتشکل نمودهيافته و خود را مسياسی دست
طبقه کارگر در مبارزه عليه طبقات مرتجع بايد به نيروی خود و حمايت 

و  هاالمللی کارگران سراسر جهان اتکا کند و هيچ توهمی به سازمانبين
  رفرميست نداشته باشد. -المللی بورژوائی و بورژوانهادهای بين

واند ه است که بتای نرسيداگرچه جنبش طبقاتی کارگران هنوز به آن مرحله
عنوان جنبش آگاهانه طبقه کارگر نقش قطعی خود را در اين تحولات به

ايفا کند، اما سرعت تحولات بالندگی و پويانی درونی جنبش طبقاتی 
های جنبش کارگری طی اين دوره کارگران و همچنين مجموعه پيشرفت

گر رگر ارتقای ميزان آگاهی و تشکل يابی در صفوف طبقه کاکه بيان
  فرارويی جنبش طبقاتی کارگران به چنين جايگاهی است. نويدبخشاست، 



 

٣۴ 
 

های مبارزاتی سازمان ما بايد معطوف باشد ها و تاکتيکتمام کوشش -١٠
به ارتقاء هر چه بيشتر درجه آگاهی در صفوف کارگران و تقويت هرچه 

 و منظور تأمين رهبری بلامنازع انقلاببيشتر تشکل يابی طبقه کارگر به
 کسب قدرت سياسی.

  
قطعنامه در مورد برنامه عملی و مشخص ما، برای الغاء ستم، تبعيض 

  و نابرابری ملی
  که:نظر به اين 
های ملی که نياز پيدايش جامعه ها و جنبشگيری ملتدوران شکل -١ 

داری و بورژوازی در مرحله معينی از تکامل تاريخی جامعه سرمايه
  شده است.های مديدی است که سپریخی، مدتبشری بود، به لحاظ تاري

هايی که با يک تأخير تاريخی، مرحله تکاملی گيری ملتروند شکل -٢ 
خود را آغاز نمودند، نيز با تحولات قرن بيستم و فروپاشی نظام 

 .مستعمراتی جهان به فرجام رسيده است
 نهای ملی که در پی تحولات سياسی اوضاع جهان در اواخر قرجنبش -٣

ونه ها فاقد هرگوضوح نشان دادند که اين جنبشبيستم شکل گرفتند، به
ی های ديپلماساند و صرفاً ابزار دسيسهتوجيه تاريخی يا وظائف مشخص

  .اندمنظور تقسيم مجدد بازارهای جهانهای بزرگ امپرياليست، بهقدرت
تم های تحت سهای مليتدر نتيجه همين تحولات، سياسی بقايای جنبش -۴

  اند.شدهنيز اکثراً به نيروی متحد ارتجاع تبديل
مطالبه حق تعيين سرنوشت، که زمانی با روش مارکسيستی ارزيابی  -۵ 

دمکراتيک و رهايی ملی،  -های بورژوامشخص و تاريخی از جنبش
ت، ها جای گرفعنوان يک پرنسيپ در برنامه مطالبات فوری کمونيستبه

پرياليسم، ناسيوناليسم و بنيادگرايی اسلامی اکنون به ابزاری در دست ام
های ارتجاعی ضدانقلابی و ضد کارگری تحکيم برای پيشبرد سياست

  شده است.ستمگری اسارت، ارتجاع و واپس گرانی تبديل
ها بقاء آن در يک برنامه کمونيستی ديگر لذا با در نظر گرفتن اين واقعيت

برنامه معنای ديگری جز تبليغ داشتن اين بند در مجاز نيست چراکه نگاه
و ترويج روزمره سياستی نخواهد داشت که در خدمت اهداف و مقاصد 

  ارتجاع است.
نار گذاشته ای کبرنامه بنديکعنوان بنابراين حق تعيين سرنوشت بايد به -۶

طورکلی نيست. مادام شود. اما حذف آن از برنامه، به معنای نفی آن به
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طلبی و الحاق جبری وجود رد، مادام که توسعهکه امپرياليسم وجود دا
دارد، مادام که تبعيض و ستم ملی وجود دارد، اين مطالبه نيز هنوز اعتبار 

کند، اما کاربرد آن منوط به يک ارزيابی مشخص خواهد خود را حفظ می
  شد.

آنچه در برنامه سازمان قرار خواهد گرفت، برنامه عملی و سياست  
ير قرار زاختن ستم، تبعيض و نابرابری ملی، بهمشخص ما برای براند

  خواهد بود.
های ساکن ايران ما خواهان اتحاد داوطلبانه و آزادانه تمام مليت -الف 

  دانيم.هستيم و هرگونه الحاق و انضمام اجباری را مردود می
های ساکن ايران هستيم. لذا هرگونه ستم، ما خواهان برابری تمام مليت -ب

  برابری ملی بايد فوراً و بدون قيد و شرط ملغا گردد.تبعيض و نا
هرگونه امتياز برای يک مليت خاص بايد ملغا شود. هيچ امتيازی به  -پ

های ساکن ايران بايد از اين هيچ مليت و زبانی نبايد داده شود. تمام مليت
حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگويند، تحصيل کنند 

کار، مجامع و مؤسسات عمومی، نهادهای دولتی و غيره از  و در محل
  آن استفاده نمايند.

 های ستمگر حاکمتقسيمات جغرافيائی و اداری موجود که توسط رژيم -ت
اند، بايد ملغا گردند. مناطقی که دارای ترکيب بر ايران، مصنوعا ايجادشده

رافيائی و های جغو بافت ملی و جمعيتی ويژهای هستند، بايد محدوده
ای تعيين نمايند و از خودمختاری اداری خود را توسط شوراهای منطقه

  ای برخوردار باشند.وسيع منطقه
ای منتخب اداره امور مناطق خودمختار، بر عهده شوراهای منطقه -ث

خود مردم منطقه خواهد بود که بر مبنای اصل سانتراليسم دمکراتيک 
  يابند.سازمان می

خودمختار از طريق شوراهای منتخب خود در کنگره مردم مناطق  -ج
سراسری شوراهای نمايندگان کارگران و زحمتکشان در تعيين 

های عمومی و مسائل مربوط به اداره امور سراسر کشور، مداخله سياست
  .خواهند داشت
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  قطعنامه در مورد سياست عملی ما نسبت به جنبش زنان
  کهنظر به اين

ترين شکل آن تبعيض ستم و نابرابری در عريانزنان در ايران با  -
  رو هستند.روبه

ترين جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسيدنش تاکنون ارتجاعی -
ها را در مورد زنان به مرحله اجرا درآورده، با وضع قوانين سياست

های ارتجاعی واپسگرايانه و ضد انسانی، پايمال کردن حتا حقوق و آزادی
جرای آپارتايد جنسی، اين تبعيض، ستم و نابرابری را به فردی زنان و ا

  .منتها درجه رسانده است
قوانين جمهوری اسلامی، علاوه بر به رسميت شناختن چندهمسری،  -

های وحشيانه صيغه برای مردان، حجاب اجباری و معمول داشتن مجازات
 قانون ٢٩٢و  ۶٣٠در مورد زنان نظير سنگسار و شلاق، بر طبق مواد 

های ناموسی و خشونت عليه فرزندان توسط مردان مجازات اسلامی، قتل
را در چارچوب خانواده نيز مجاز دانسته و بدين طريق علاوه بر اعمال 
ستم و خشونت دولتی عليه زنان، خشونت عليه زنان در چارچوب خانواده 

  را نيز موردحمايت قانونی قرار داده است.
رو ستم، جنسی با ستم طبقاتی نيز روبهزنان طبقه کارگر علاوه بر  -

هستند و از استثمار، بيکاری، فقر و گرسنگی و محروميت از هرگونه 
  برند.تأمين اجتماعی رنج می

ها که برخاسته از ماهيت نظام طبقاتی ها و ستماين نابرابری، تبعيض -
غايت ارتجاعی جمهوری های بهداری حاکم بر ايران و سياستسرمايه
فقط مانع از حضور و مداخله فعال و برابر زنان در تمام ی است، نهاسلام
های زندگی اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه ايران شده است، عرصه

  .بلکه محروميت قانونی و رسمی را در پی داشته است
های وحشيانه پيگردها و سرکوب رغمبهلذا اعتراضات و مبارزات زنان 

روز اعتلاء يافته و جنبش زنان عليه ا روزبههرژيم، عليه اين ستمگری
تبعيض، نابرابری، ستم و مردسالاری وسعت گرفته است. اين مبارزه در 
سطوح مختلف، از مبارزه عليه حجاب اجباری، سنگسار، قوانين ارتجاعی 

ها و تبعيضات اجتماعی طلاق تا مبارزه عليه کليت اجحافات و نابرابری
هذا ضعف اصلی جنبش زنان در نا متشکل عو سياسی در جريان است. م

ويژه جنبش های اجتماعی ديگر، بهبودن آن و رابطه محدوداش با جنبش
  طبقاتی کارگران است.
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در جنبش زنان ايران گرايشات متعددی حضور دارند. از گرايش زنان 
های ناچيز در وضعيت زنان به شيوهای بورژوا که خواهان تعديل

بری حقوقی صوری و محدودان، تا گرايشی که بوروکراتيک و يا برا
 ای راديکال و انقلابیخواهان برانداختن هرگونه ستم و تبعيض به شيوه

  است.
فقط سازمان ما که خواهان برانداختن هرگونه ستم، تبعيض و نابرابری و نه

برانداختن ستم جنسی، بلکه ستم طبقاتی است و از برابری کامل و 
های زنان کند، از تشکلسياسی زن و مرد دفاع میجانبه اجتماعی و همه

ای راديکال، برای برابری حقوق اجتماعی و سياسی تا جانی که به شيوه
کند. اما در همان حال، آن گرايشات و کنند، حمايت میزنان مبارزه می

 ایهای را که خواهان تغييراتی محدود در وضعيت زنان به شيوهتشکل
  کند.در چارچوب نظم موجودند، افشا می بوروکراتيک و از بالا

فقط سازمان ما که خواهان برانداختن هرگونه ستم، تبعيض و نابرابری، نه
برانداختن ستم، جنسی، بلکه ستم طبقاتی است و از برابری کامل و 

عنوان برنامه کند، بهجانبه اجتماعی و سياسی زن و مرد دفاع میهمه
  :گ موارد زير استفوری خود خواهان اجرای بلادرن

زنان  فوريت ملغا گردد وهرگونه ستم و تبعيض بر پايه جنسيت بايد به -١
  .از حقوق کامل اجتماعی و سياسی برابر با مردان برخوردار گردند

تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صيغه، حق  -٢
و مقررات جانبه مرد، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانين طلاق يک
آميز در مورد ارث، جداسازی زن و مرد در مؤسسات و مراکز تبعيض

عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشيانه نظير شلاق 
  .فوريت ملغا گردندسنگسار و غيره بايد به

لغو حجاب اجباری، ممنوعيت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع  -٣
  ادی انتخاب پوشش برخوردار باشند.پوشش زن، زنان بايد از حق آز

هرگونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت و آزار و خشونت عليه زنان در  -۴
ها اعمال محيط خانوادگی ممنوع و مجازات شديدی در مورد نقض آن

  گردد.
آزادی کامل زن در انتخاب شريک زندگی خود، روابط خصوصی  - ۵

  زن بايد از هرگونه تعرض مصون باشد.
  جنين بايد بدون قيد و شرط به رسميت شناخته شود.سقط حق - ۶
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زنان بايد آزادانه و با برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی،  - ٧
اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و به تمام 

  مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند.
مزايای کامل و برابر با مردان درازای برخورداری زنان از حقوق و  - ٨

  کار مساوی.
آور ها زيانهايی که برای سلامتی آنممنوعيت کار زنان در رشته - ٩

  باشد.
تسهيلات رايگان چون شيرخوارگاه مهدکودک حق رسيدگی به  - ١٠

طور يکسان از اين تسهيلات استفاده نوزادان در محل کار پدر و مادر به
  .نمايند
ماه بعد از زايمان بدون کسر  ۶زنان باردار يک ماه قبل و  مرخصی -١١

 حقوق با برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و دارويی رايگان.
  

  گرايان در ايرانجنسقطعنامه در محکوميت سرکوب هم
های مردم را به اشکال که: رژيم جمهوری اسلامی عموم تودهنظر به اين

  دهد،تبعيض قرار داده و میمختلف در معرض ستم، سرکوب و 
که: در تمامی دوران حيات حاکميت اين رژيم افرادی بنا به نظر به اين

رند، گيگرايشات جنسی خود تحت سرکوب، ستم و اعدام قرارگرفته و می
های سرکوبگرانه حکومت اسلامی در اين ما ضمن محکوم کردن سياست

  زمينه خواهان،
بر پايه گرايشات جنسی و لغو  ممنوعيت هرگونه تبعيض و سرکوب -

 .باشيمگرايان میجنسهرگونه قوانين و مجازات عليه هم
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 کنفرانس يازدهم های مصوب قطعنامه
  

 های ماقطعنامه در مورد اوضاع سياسی و تاکتيک
دو سال پيش که کنفرانس دهم سازمان برگزار شد، در قطعنامه سياسی  -١

 مصوب خود نتيجه گرفت:
 طلبیاصلاح"با در نظر گرفتن اين واقعيت که تاکتيک موسوم به 
های کارگر و بورژوازی و استحاله ليبرالی رژيم از درون، در ميان توده

های اجتماعی موجود در طول چند سال است و جنبش افشاشدهزحمتکش 
 اند و با در نظر گرفتن اين واقعيت که استقرارتر شدهاخير پيوسته راديکال

نظامی، حاکی از تشديد اختناق و سرکوب رژيم برای مقابله  -بينه امنيتیکا
يبرالی بورژوازی بيش از بيش ل اصطلاحبهبا بحران است، تاکتيک 

ای های تودهی خود را برای مقابله با بحران و کنترل و مهار جنبشکاراي
 ضدانقلابدهد و صحنه مبارزه سياسی، برای مقابله انقلاب و از دست می

  "شود.می ترشفاف
است، صحت ارزيابی سياسی  دادهرخدر اين فاصله تا به امروز  آنچه

  کنفرانس دهم سازمان را نشان داده و به اثبات رسانده است.
کنترل و مهار  منظوربهدر طول دو سال گذشته، جمهوری اسلامی  -٢

های کارگر و زحمتکش، پيوسته اختناق اعتراضات و مرعوب ساختن توده
های اعتراضی و سرکوب را تشديد کرده است. سرکوب وحشيانه جنبش

کارگران، معلمان، زنان و دانشجويان، روال کار روزمره حکومت بوده 
  است.

های اجتماعی به بند کشيده در اين فاصله، صدها تن از فعالان جنبش 
 ایهو سايت. اعدام مخالفان سياسی، تعطيل کردن معدود مطبوعات اندشده
 ها ونترنتی که وابسته به دولت نبودند، بستن تعدادی از روزنامهاي

های نيمه قانونی، های خبری وابسته به جناح رقيب و اپوزيسيونسايت
افزايش سانسور حتا در مطبوعات رسمی حکومت، ممنوع الانتشار شدن 

اين، به اجرا درآمدن  آثار نويسندگان و هنرمندان مترقی و علاوه بر
های مردم بوده است، مرعوب ساختن توده هاآنکه هدف اصلی  هايیطرح

ها، تحت عنوان مبارزه هزار پليس و بسيجی به خيابان هادهنظير گسيل 
های شبانه به محلات تهران به بهانه مبارزه با ، يورشبدحجابیبا 

های گروهی در ملاء عام، از ، به راه انداختن موج اعدامواوباشاراذل
ات سنگسار، بخشی از اقدامات رژيم برای تشديد جو سرگيری مجاز
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  سرکوب و اختناق بوده است.
های های رژيم از دامنه و وسعت جنبشسرکوب کهاين رغمبه -٣

های اجتماعی اعتراضی کاسته و منجر به افت موقت در برخی از جنبش
های رژيم شده است، اما اعتراضات و مبارزات علنی ادامه يافته و تلاش

شده است. اين  روروبهای حاکم ساختن جو رعب و وحشت با شکست بر
ای شکست رژيم بيانگر حدت تضادها و عمق و گستردگی نارضايتی توده

  ست.
 ای از سویدر طول دو سال گذشته بيشترين اعتراضات و مبارزات توده

کارگران صورت گرفته است. اين مبارزات که در اشکال بسيار متنوعی، 
، تظاهرات، اشغال کارخانه، تجمّعات و غيره ماهايراهپبات، شامل اعتصا

 یيافتگسازمانهمبستگی، آگاهی و  ملاحظهقابل، حاکی از رشد انددادهرخ
کارگران است. جنبش دانشجوئی در اين دوره با اعتلاء و راديکاليسم 

از آذرماه  ويژهبههمراه بوده است. اعتصابات و تظاهرات دانشجوئی 
ها را فراگرفته است. اعلام موجوديت امسال تعداد زيادی از دانشگاه

سم ها، رشد کيفی و راديکاليمستقل چپ سوسياليست و راديکال در دانشگاه
دهد. معلمان در اين دوره با اعتراضات اين جنبش را نشان می روزافزون
اعتراضی،  خود، از طريق اعتصابات و تجمّعات يافتهسازمانمکرر و 

ان جوئی را نشان دادند. زنيافتگی و مبارزهسطح بالنسبه بالائی از سازمان
در طول دو سال گذشته چندين حرکت اعتراضی مستقل داشتند که در 

بود. اين اعتراضات، منجر به بيداری  سابقهبیهای اخير طول سال
  روزافزون زنان و راديکال شدن اين جنبش گرديد.

تر هو آگاهان تريافتهسازمانهای اجتماعی، شکلی که جنبشبه همان نسبت  
در  هذامعهای شورشی کاسته شده است. اند، از تعداد جنبشبه خود گرفته

ای در برخی شهرها رخ داد که همين دوره نيز چند مورد شورش توده
 در بندربنزين، شورش  بندیسهميهشورش مردم تهران در پی 

  های آن بود.نمونه ، بلوچستان،صحراترکمن
در مناطق آذربايجان، کردستان، بلوچستان، خوزستان  هادرگيریافزايش 

های درگيری مردم با رژيم حاکم حول مسئله ملی يکی ديگر از عرصه
های ساکن اين مناطق با تبعيض و ستمگری بود. روشن است که مليت

ستمگری برافتادن تبعيض و  هاآنهستند و يکی از مطالبات  روروبه
ست. جمهوری اسلامی همواره با سرکوب پاسخ اين مطالبه مردم را ملی

تلاش  هاناسيوناليستی درون اين مليت -داده است. متقابلاً گرايش بورژوا
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نموده است که با بهره داری از نارضايتی توده مردم، سموم ناسوناليستی 
امن بزند، در ها پخش کند، به دشمنی و نفرت ملی درا در ميان اين مليت

صفوف متحد کارگران و زحمتکشان سراسر ايران برای سرنگونی طبقه 
حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن، شکاف ايجاد نمايد و مبارزات مردم 

که  گونههماناين مناطق را به انحراف بکشاند. تحت چنين شرايطی، 
م ناسيوناليسهای آن در آذربايجان و بلوچستان نشان داده است، رشد نمونه

  ها بوده است.گرائی، ويژگی اين جنبشو واپس
به تمرکز بيشتر  موردبحثتحولات درونی هيئت حاکمه در دوره  -۴

قدرت در دست يک جناح انجاميده است. اکنون قدرت تقريباً در کل در 
ای رهبری آن را در دست دارد. جناح رقيب دست جناحی ست که خامنه
های اجرائی و مقننه دستگاه دولتی را در اختيار که در دوره قبل، ارگان

است. اين جناح که سابق بر اين  شدهتبديلداشت به يک قدرت فرعی 
ادعاهای  يکسرهادعای اصلاح و تعديل سياسی رژيم را از بالا داشت، 

سياسی خود را در سيمای  ايدئالپيشين خود را کنار نهاده و اکنون 
، اين طلبیاصلاحپس از شکست  رفسنجانی و مشی آن يافته است.

ر گرا درفرميست و قانون -چرخش، ضربه ديگری به گرايشات ليبرال
  داخل و خارج از ايران وارد آورد.

، در نتيجه تمرکز هرچه بيشتر قدرت در دست يک جناح و بنابراين -۵
طرفدار  هایو گروه هاتشديد سرکوب و اختناق، گرايش تمام جناح

، محدودتر شدن رقابت روزافزونارتجاع سياسی جمهوری اسلامی به 
های تر از همه، تجارب عملی تودههای درونی هيئت حاکمه و مهمجناح

ها را در ميان توده گرايیقانونزحمتکش مردم، بيش از بيش توهّمات 
رفرميست را که  -ليبرال  اصطلاحبهتضعيف نموده و نفوذ گرايشات 

هستند، بيش از هر زمان ديگر تضعيف نموده است.  گرايیمدافع قانون
های دانشجوئی و تر شدن جنبشخود را در راديکال ويژهبهاين واقعيت 

 اثریبها، افشاء و رفرميسم، در درون اين جنبش -زنان و تضعيف ليبرال
ها در درون جنبش کارگری در مورد به رسميت شناخته شدن توهم پراکنی

ی و قانونی در چارچوب جمهوری اسلامی، آشکارا های علنشدن فعاليت
 ضدانقلابانقلاب و  بندی نيروهایصفنشان داده است. بنابراين، 

اه کرده است و ر يکسرهخود تکليف را  نوبهبهتر شده است. رژيم شفاف
ديگری حتا برای نيروهای بينا بينی باقی نگذارد ه است. يا پناه بردن کامل 

 رودرروئیدست شدن با استبداد مذهبی و يا به دامان ارتجاع و هم
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  با آن. فراقانونی
 ادنژاحمدی قرار گرفتنپس از  ويژهبهای جناح حاکم به رهبری خامنه -۶

در رأس قدرت اجرائی، که به شکاف درونی در دستگاه دولتی پايان داده 
شد، تلاش نمود که از نظر سياسی، اختناق و سرکوب را تشديد کند، و با 

بر درآمدهای کلان نفت، ادامه پيگيرتر سياست نئوليبراليسم اقتصادی  تکيه
های المللی، بحرانهای داخلی و بينو ايجاد تسهيلات گسترده برای سرمايه

های جمهوری سياسی و اقتصادی داخلی را مهار نمايد. اما اين تلاش
ای مهار جنبش و غلبه بر های سياسی و اقتصادی براسلامی در عرصه

  ، به شکست انجاميده است.روستروبه هاآنکه با  هايیرانبح
که تجربه سه دهه گذشته نشان  گونههمانبحران اقتصادی در ايران 

ای، هرگز نتوانسته است برای يک لحظه وخيزهایافت رغمبهدهد، می
های پيدا کند. رکود و تورم، پديده ایملاحظهقابلدوره محدود نيز بهبودی 

اند. تشديد سياست اقتصادی نئوليبراليسم و تزريق بحران ژرف توامان اين
درآمدهای کلان حاصل از نفت نيز، کمکی به فائق آمدن بر اين بحران 

اند. مانع عمل کرده عنوانبهنکرده است. چند عامل در اين ميان همواره 
سياسی موجود، با  روبنایست که ها و تضادهائینخست اصطکاک
ً باشد، ايجاد میکه پاسدار آن می مناسبات اقتصادی اد ايران اقتص -کند. ثانيا

اين بازار وظيفه  کارتقسيمادغام شده در بازار جهانی سرمايه است. در 
ک است. اين ي گرفتهبرعهدهنفت و گاز  توليدکننده عنوانبهمعينی را 
است که کارکرد آن تابع بازار جهانی سرمايه و  ناموزون غايتبهاقتصاد 

ای هها و درگيریباشد. از همين رو به علت تنشاين بازار می کارسيمتق
های مالی های بزرگ صاحب سرمايهرژيم سياسی حاکم با قدرت

المللی، مانع ديگری برای لااقل تعديل اين بحران پديد آمده است. بين
بنابراين، اساساً وجود خود جمهوری اسلامی مانع اصلی حتا برای تعديل 

  وده است.بحران ب
اين بحران اساساً فشار خود را بر دوش کارگران قرار داده است و  -٧

توام با آن، سياست اقتصادی دولت در طول دو سال گذشته، به وخامت 
بيشتر وضعيت مادی و معيشتی کارگران و زحمتکشان انجاميده است. 

 ، استثمار تشديد شده، گروه کثيری ازيافتهکاهشدستمزد کارگران مدام 
افته تنزل ي هاآناند و سطح معيشت کارگران به صفوف بيکاران پيوسته

ها، افزايش بازهم است. حذف روزافزون سوبسيدها و آزادسازی قيمت
قعی وا طوربه اکنونهمبيشتر نرخ تورم را در پی داشته است. نرخ تورم 
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درصد رسيده و بر نارضايتی عموم مردم زحمتکش افزوده  ٣٠به حدود 
  است.

البته در اين فاصله، دولت تلاش نمود با تکيه بر درآمدهای نفتی و واردات 
ت، بلکه توفيقی نياف تنهانهبرخی کالاها، با موج جديد گرانی مقابله کند. اما 

ساخت و نتيجتاً بحران اقتصادی  روروبهبرخی صنايع داخلی را با بحران 
ش روزافزون ارتش را تشديد نمود. دولت همچنين برای مقابله با افزاي
ست و با های اقتصادیميليونی بيکاران که نتيجه ناگزير بحران و سياست

هزار نيروی جوان به بازار کار، ابعاد  ٢٠٠و  ميليونيکورود سالانه 
عظيمی به خود گرفته است، تلاش نمود از طريق وام خوداشتغالی و 

، ايجاد اشتغال برای بسط توليد و دارانسرمايهپرداخت مبالغی کلان به 
گروهی از بيکاران را مشغول به کار کند. اما در طول دو سال گذشته 

يمی از ن کنندهجبرانکه حتا  اندکارشدهحداکثر نيم ميليون نفر مشغول به 
اند، نبوده است. از اين گذشته بيکاران پيوسته صفبهنيروی جديدی که 

  اند.شده روروبه، همواره با شکست خوداشتغالیاز نمونه  هايیطرح
های اقتصادی ارتجاعی بنابراين، بحران ادامه يافته و توام با سياست

 های کارگردولت، به وخامت بيشتر وضعيت مادی و معيشتی عموم توده
و زحمتکش انجاميده است. نتيجه منطقی چنين وضعيتی، تشديد تضاد 

تر شدن خصلت سوسياليستی و دولت، برجسته دارانسرمايهکارگران با 
های زحمتکش با رژيم مبارزه طبقه کارگر و نيز تشديد تضاد عموم توده

  بوده است.
های زحمتکش مردم مدام در شرايطی که وضعيت مادی و معيشتی توده

رو به وخامت نهاده و اعتراض و مبارزه لاينقطع ادامه يافته است، تلاش 
ايجاد جو رعب و وحشت از طريق تشديد سرکوب  جمهوری اسلامی برای

ه است ک شدهروشنو اختناق نيز به شکست انجاميده است. اکنون ديگر 
جمهوری اسلامی با تشديد اختناق و سرکوب قادر نبوده و نخواهد بود 

خواهانه و های مردم را برای تحقق مطالبات آزادیمبارزه عمومی توده
های سياسی و حقوق دمکراتيک، آزادی دمکراتيک در هم بکوبد. خواست

مانع از تداوم  تنهانههای مردم است. اختناق و سرکوب، مطالبه عموم توده
امعه تر جمبارزه عليه اختناق و بی حقوقی نشده، بلکه آن را به نياز مبرم
يست رفرم -تبديل کرده است. نيازی چنان مبرم که حتا گرايشات ليبرال

ردم های وسيع مژيم کشانده است. لذا تضاد ميان تودهرا نيز به مقابله با ر
 بازهمبا روبنای سياسی موجود و در محور آن، رژيم حاکم تشديد شده و 
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تشديد خواهد شد. در نتيجه، مبارزه عموم مردم عليه رژيم به خاطر 
  مطالبات دمکراتيک نيز وسعت خواهد گرفت.

 ، به ناگزيرروستروبه اهآنکه رژيم با  هايیبحرانتشديد تضادها و  -٨
های رژيم و های درونی طبقه حاکم، جناحتضادها و درگيری

درونی آن را تشديد خواهد کرد. پس از به قدرت رسيدن  هایبندیدسته
، از حدت و شدت تضادهای درونی هيئت حاکمه کاسته شد. نژاداحمدی

ه دبحران درونی حکومت که به شکافی عميق در دستگاه دولتی انجامي
بود، از ميان رفت. اما اين تضادها مجدداً تحت تأثير تشديد تضاد توده 

های و نيز بحران هاآنمردم با رژيم، گسترش روزافزون مبارزات 
اند. اين تضادها المللی که رژيم درگير آنهاست، در حال تشديد شدنبين
که  ایتشديد خواهند شد که جناح حاکم به رهبری خامنه روازآن ويژهبه

های قدرت دولتی را در دست دارد، ترين مراکز و ارگاناکنون اصلی
رقيب، ايجاد  هایبندیدستهموانع متعددی را برای قدرت گيرن مجدد 

 اندازیچشمهای درونی، رسد حتا در رقابتکه به نظر نمی جايینموده، تا 
ی و اخلهای دتر شدن بحرانباشد. نتيجتاً با عميق هاآنبرای قدرت گيری 

ای، تضادهای درونی خارجی رژيم و گسترش و اعتلاء مبارزات توده
   طبقه حاکم نيز تشديد خواهند شد.

رژيم جمهوری اسلامی در طول دو سال گذشته با حادترين تضادها و  -٩
بوده است. اين  روروبهاش های خارجی سراسر دوران موجوديتبحران

د منافع و تمايلات هژمونی طلبانه ها، برخاسته از برخورتضادها و بحران
اسلاميستی جمهوری اسلامی در امپرياليستی آمريکا و پان طلبانهتوسعهو 

مناسبات جمهوری اسلامی با کشورهای  اکنونهماست.  خاورميانهمنطقه 
ترين وضعيت قرار دارد. در در بحرانی المللیبينهای منطقه و قدرت

های رژيم ها و درگيریتمام اصطکاکرسد که ظاهر امر چنين به نظر می
 يابیدستای و ای بر سر پرونده هستههای جهانی و منطقهبا قدرت

. اما در واقعيت امر نزاع اصلی ای استهستهجمهوری اسلامی به سلاح 
است و پرونده  خاورميانهو هژمونی طلبی در منطقه  طلبیتوسعهبر سر 
ها تشديد تضادها و درگيری آويز برای يکدستای چيز ديگری جز هسته

نيز لااقل برای برخی از نيروهای درگير  نفسهفینيست. اگر اين مسئله 
 شدنتبديلای ست که به خاطر رابطه بازهمحائز اهميت جدی باشد، 

تواند بر توازن قوای سياسی و جمهوری اسلامی به يک قدرت اتمی می
ترين منبع تأمين اصلی عنوانبه، خاورميانهتأثير آن بر اوضاع منطقه 
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و بازارهای پر رونق آن داشته باشد. در حقيقت  داریسرمايهانرژی جهان 
امر، سر منشاء اين نزاع به تلاش امپرياليسم آمريکا برای کسب سلطه 

و تلاش جمهوری اسلامی برای  خاورميانهانحصاری بر بازار منطقه 
و ايجاد  گرائیاسلامبسط و توسعه حيطه نفوذ خود از طريق تقويت 

. گرددبازمیهای اسلامی در منطقه، تحت هژمونی خود، دولت
ای نيز حول اين نزاع المللی و منطقهکه در عرصه بين هايیبندیصف
   بر سر همين مسئله است. هاآن، مرتبط با منافع اندگرفتهشکل
 رالمللی دولت آمريکا توانسته است، حول مسئله خطدر عرصه بين -١٠
های جهان و منطقه را بسيج ای جمهوری اسلامی، قدرتمندترين دولتهسته

کند و حتا چند قطعنامه در شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی به 
ای هها مجموعاً هريک از زاويه منافع و سياستتصويب برساند. اين دولت

ای مخالفند. از همين جمهوری اسلامی به سلاح هسته يابیدستخود با 
در شيوه برخورد و مقابله با جمهوری اسلامی در درون  هاآنوست که ر

خود اختلاف دارند. دولت آمريکا برای تشديد کردن تضادها، تا حد آماده 
حتا نظامی، تلاش  حلراهساختن و يا ناگزير ساختن ديگران به پذيرش 

کند. دولت آمريکا در اين نزاع از نظر اقتصادی چيزی را از دست می
های اروپائی اما کوشد. قدرتدهد، بلکه برای به دست آوردن آن مینمی
 يابیدستبا آمريکا متحداند که خواهان حفظ وضع موجودند و  روازآن

ای برهم خوردن توازن قوای سياسی جمهوری اسلامی را به سلاح هسته
ً از همين زاويه خواهان خود می موردنظردر منطقه و ثبات  دانند. دقيقا

ها منافع کلان اقتصادی های حاد با جمهوری اسلامی نيستند. آنریدرگي
سرمايه و  صادرکنندگان ترينبزرگهای اروپائی در ايران دارند. قدرت

د وار داریسرمايهامروز که جهان  ويژهبهکالا به ايران هستند. بنابراين 
 شود، در اساس مخالفند که درگيریيک بحران اقتصادی ادواری جديد می

ای کشيده شود که اين بازار کلان را از با جمهوری اسلامی به مرحله
لی الملای برسد که انحصارات بيندست بدهند. حتا اگر اوضاع به مرحله

از توافق برسند که اين  نوعیبهای تحت شرايط ويژه داریسرمايهجهان 
ند در نتواانحصارات اروپائی نمی گاههيچبازار را ميان خود تقسيم کنند، 

مقابل انحصارات آمريکائی، موقعيت امروز خود را حفظ نمايند. گذشته 
را در همان  خاورميانهها حتا ثبات ها بيم دارند که اين درگيریاز اين، آن
با آمريکا در  جايیای که امروز وجود دارد، برهم بزند. پس تا محدوده

روسيه نيز مقابل جمهوری اسلامی متحداند که وضع موجود حفظ شود. 
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 مرزهمای فقط تا آنجائی در کنار آمريکا قرار دارد، که يک قدرت هسته
با هرگونه درگيری که منجر به تغيير و  -با آن شکل نگيرد. والا، اولاً 

ظر از ن فقطنه چراکهتحولات سياسی در ايران گردد، شديداً مخالف است. 
ن شی از بازار ايرابيند، بلکه بخسياسی اين تحولات را به زيان خود می

را که عمدتاً بازار خريد تسليحات است، از دست خواهد داد. کلاً بايد گفت 
که تضادهای روسيه با آمريکا و حتا اروپا شديدتر از تضاد آن با جمهوری 

تر از اروپا دارد. در اين ميان اما ست. بنابراين موضعی نرماسلامی
تر حادشان با آمريکا مستحکمکشورهای عربی منطقه به همراه اسرائيل ات

که سنتا آمريکا را  روازآن فقطنههای حاکم بر اين کشورها است. رژيم
دانند، بلکه هر يک به نحوی از انحاء از قدرت گيری حامی خود می

کنند. دخالت جمهوری اسلامی در جمهوری اسلامی احساس خطر می
 ا را يکسره در بلوکهعراق و تقويت بنيادگرايان شيعه در اين کشور، آن

آمريکا در برخورد با جمهوری اسلامی قرار داده  وسختسفتطرفداران 
های سياسی است. بنابراين جمهوری اسلامی در لحظه کنونی با بلوک

  است. پيداکرده درگيریالمللی ای و بينمنطقه
جامعه ايران اجتماعی و سياسی  -از بررسی وضعيت اقتصادی آنچه -١١

شود، تشديد تضادها ، نتيجه میروستروبه هاآنکه رژيم با  یهايو بحران
های تر شدن بحرانالمللی و بالنتيجه عميقهای داخلی و بيندر عرصه

توان سه احتمال را در ها میست. با توجه به اين واقعيتجمهوری اسلامی
اين  برحسبها را و تاکتيک قرارداد مدنظردوره آتی فعاليت سازمان 
  تحول اوضاع اتخاذ نمود.

ترين حالت، روال عادی تحول اوضاع، برخاسته از وضعيت محتمل -الف 
ها و تشديد مبارزات کارگران و درونی جامعه، تشديد تضادها و بحران

تواند با توجه ای میزحمتکشان مردم ايران است. اين مبارزه در مرحله
های سيع و پر دامنه جنبشالمللی، به اعتلاء وبه شرايط مناسب بين

اعتراضی و حتا وقوع يک انقلاب بيانجامد. در اين حالت با توجه به 
ترين نيروی بيداری و آگاهی روزافزون کارگران که هم اکنون فعال

ت راديکاليسم و تقوي روزافزونطبقاتی هستند و رشد  هایدرگيریعرصه 
های بشای زحمتکشان و جنهای تودهگرايش چپ در ديگر جنبش

دمکراتيک، بيشترين امکان برای هژمونی طبقه کارگر بر جنبش و کسب 
قدرت سياسی توسط کارگران و زحمتکشان، وجود خواهد داشت. اين 

های زحمتکش مردم ايران و ترين روال تحول اوضاع برای تودهمطلوب
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يابی طبقه کارگر، . افزايش تلاش برای سازمانهاستآنتحقق مطالبات 
های ترويج گسترده اعتصاب عمومی سياسی، قيام مسلحانه، کميته تبليغ و

ابزارهای مبارزاتی و اشکال سازمانی طبقه  عنوانبهکارخانه و شوراها، 
کارگر برای اعمال حاکميت پرولتری، نقش مهمی در پيروزی طبقه 

  کارگر خواهد داشت.
و  های داخلیاحتمال دوم اين است که بر زمينه تشديد درگيری -ب 

 هایخارجی، با کمک و فشارهای اقتصادی، سياسی، ديپلماتيک قدرت
المللی، تحولاتی، در درون هيئت حاکمه، رخ دهد که منجر به بين
شدن قدرت گردد. طبيعی ست که يک چنين تغيير و تحولی  دستبهدست
 رمدنظو با آرامش صورت نخواهد گرفت، اگر اين واقعيت را هم  سادگیبه

کنار نخواهد رفت. اين تحول  سادگیبهکه جناح حاکم کنونی قرار دهيم 
همراه  یالمللبينچنانچه امکان وقوع يابد، با تغييراتی در سياست داخلی و 

های از حمايت قدرت فقطنهخواهد بود. در چنين حالتی اين تحول 
های مختلف بورژوائی و از جمله گرايشات طبقاتی المللی، بلکه گروهبين

رفرميست نيز برخوردار خواهد بود. اما از آنجائی که -و ليبرالليبرال 
اين تحول پاسخگوی مطالبات مردم نيست، بحران ادامه خواهد يافت و 

تر از دوران خاتمی رخ اعتراضات و مبارزات در اشکالی بسيار گسترده
  خواهد داد.

های نظامی و جنگ خواهد بود. اما بدترين احتمال، وقوع درگيری -ج
است، تشديد  شدهتبديلدر لحظه کنونی به يک مسئله حاد و جدی  چهآن

ای ست که حتا برخی از احتمال فوری تضادهای خارجی رژيم تا مرحله
 اندازچشم. گرچه عوامل متعددی گويندمیهای نظامی سخن وقوع درگيری

يک احتمال بايد  عنوانبهسازد، اما آن را وقوع يک جنگ را ضعيف می
در عراق و افغانستان،  هادرگيری. دولت آمريکا به علت اردادقر مدنظر

مخالفت مردم آمريکا و جهان، تضادهای درونی هيئت حاکمه آمريکا و 
های امپرياليست رقيب، در موقعيتی نيست که آغازگر جنگ مخالفت قدرت
ی جمهور يابیدستباشد. اما از آنجائی که مقابله با  خاورميانهديگری در 
ای در دستور کار فوری آمريکا و اسرائيل قرار به سلاح هستهاسلامی 

دارد و از اين گذشته، تضادهای آمريکا و جمهوری اسلامی بر سر مسائل 
اند، اين احتمال منتفی ای از جمله در عراق، مدام در حال تشديد شدنمنطقه

نيست که کار در نهايت به درگيری نظامی و جنگ بکشد. اين جنگ فقط 
، ويرانی، آوارگی و کشتار به بار نخواهد آورد، بلکه با وجود خرابی
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تواند منجر به تضادهای حاد بيشمار موجود در جامعه ايران، می
نخواهد بود و  کسهيچگردد که ديگر کنترل آن در دست  هايیشورش

سئله که به م ازهرجهتممکن است به نتايج فاجعه باری بيانجامد. بنابراين 
ع، های مرتجکه دولت دانيممید با اين جنگ مخالفت کرد. اما نگاه شود، باي

اگر منافعشان ايجاب کند، بدون توجه به مخالفت افکار عمومی، جنگ را 
که دو طرف اصلی اين درگيری، آمريکا و جمهوری  ويژهبهکنند، آغاز می

 يک سازمان کمونيست عنوانبهاسلامی باشند. در چنين حالتی سياست ما 
بايد روشن باشد. ما تحت هر شرايطی از مشی انقلابی آزموده  اکنونهماز 

های مردم ايران چنين کنيم. شعار ما خطاب به تودهشده کارگری دفاع می
های کارگر و خواهد بود: "جنگ را به انقلاب تبديل کنيد ". ما از توده

خواهيم که دولت خودی را سرنگون کنند. پس، تقدم تاکتيکی زحمتکش می
در استراتژی ما، مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی از طريق يک 

های مردم تواند تودهست. تنها اين انقلاب میانقلاب اجتماعی کارگری
 ،اشغالگریايران را از شر فجايع جمهوری اسلامی، امپرياليسم، جنگ و 

ترين مطالبات مردم، اتحاد سراسری کارگران نجات دهد و با تحقق فوری
  زحمتکشان را عليه تمام مرتجعين تأمين نمايد.و 
  
 قطعنامه در مورد جنبش کارگری 
و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه، تعرض عليه  دارسرمايهطبقه  -

کارگران و جنبش طبقه کارگر را گسترش داده و تشديد نموده است. دور 
امنيتی  -جديد اختناق و سرکوبی که باروی کار آمدن کابينه نظامی

   وحدت تمام ادامه يافته است. با شدت، آغاز شد، نژاداحمدی
که  دستمزدهايیها و تعيين قيمت يختهافسارگس و روزافزونبا افزايش  -

رسند، قدرت خريد و سطح معيشت کارگری، حتا به نصف خط فقر نمی
به  و شوندمی استثمار شدتبه است. زنان کارگر يافتهکاهش ازپيشبيش

شود. فقر و تنگدستی در ميان تری پرداخت میآنان دستمزدهای نازل
ش بر دو و اجتماعیقتصادی و فشارهای متعدد ا يافتهگسترشکارگران 
ها و بر کل طبقه کارگر خانواده آن و اعضایکارگر شاغل  هاميليون
    است. شدهافزوده

شوند. عدم پرداخت پرداخت نمی موقعبهدستمزدهای ناچيز کارگری نيز  -
 و برایدستمزدها، يک سياست ضد کارگری است که آگاهانه  موقعبه

 هایخواستکارگری، ممانعت از طرح سطح مطالبات  داشتننگاهپائين 
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 کارگری، هایخواستجديد توسط کارگران و برای جلوگيری از ارتقاء 
و به سياست عمومی  شدهگذاشتهو دولت، به اجرا  دارسرمايهاز سوی طبقه 

   است. شدهتبديلهای کارگری رژيم در اغلب بخش
ا گران ر، بيکار سازی وسيع کارسازیخصوصیروند  و تشديدتداوم  -

در پی داشته است. در اثر اجرای اين سياست، انبوه عظيمی از کارگران 
ممر  نهگوهيچها کارگر بيکار که و بر صف ميليون شدهپرتاببه خيابان 
   است. شدهافزودهندارند،  درآمدی

و به شيوه رايج و قاعده عمومی تبديل  گيرهمهانعقاد قراردادهای موقت،  -
رسمی و دائمی حکم استثنا را به خود گرفته است.  و استخدامگشته 

د انگذاشته فشارتحتاز همه سو کارگران را  دارانسرمايهکارفرمايان و 
   اند.افزوده و استثمارو برشدت کار 

، با طبقه کارگر و عليهاين تعرضات فزاينده به سطح معيشت کارگری  -
نيز همراه بوده  و اجتماعیتعرضات وحشيانه ديگری در عرصه سياسی 

را است. جمهوری اسلامی در طی دو سال گذشته، اختناق و سرکوب 
ای تشديد نموده و آشکارا بر اقدامات سرکوبگرانه عليه فزاينده طوربه

جنبش کارگری افزوده است. اخراج و حذف کارگران آگاه از مراکز 
، پی گرد و شتمکارگری، بازداشت، احضارهای مکرر، تهديد و ضرب 

فشارهای ممتد روحی و روانی عليه  رشتهيک و اعمالزندان و شلاق، و 
ارگری های کفعالان کارگری و کارگران پيشرو، يورش وحشيانه به تشکل

بقه ط يافتهسازمانای از تعرضات پيوسته و و سنديکای شرکت واحد، شمه
   دهد.نشان می عليه طبقه کارگر را دارسرمايه

برخاسته از ماهيت فوق ارتجاعی  کهآنوقفه بلا و تشديداين تعرضات  -
نگرانی شديد  دهندهبازتاب حالدرعينديکتاتوری رژيم حاکم است، 

 از هاآنکارگران، هراس  و تشکلها از آگاهی و دولت آن دارانسرمايه
است که اين جنبش در دو سه سال  هايیاعتلاء جنبش کارگری و پيشرفت

   است. يافتهدستاخير به آن 
تشديد خفقان و  رغمعلی و درپیپیاين تعرضات گسترده و  رغمعلی -

کارگران، مبارزه طبقه کارگر ادامه داشته است.  و ارعابسرکوب 
 فقطنهکارگران، در اعتصابات متعدد و ساير اشکال اعتراضی خود، 

و ها ها و بيکارسازیدستمزدها، توقف اخراج موقعبهخواهان پرداخت 
 اند، بلکه همچنين خواستار بهبود شرايط کار وموقت شده ایدادهقرا  الغاء

ازجمله  متعدد کارگریاند. اعتصابات افزايش دستمزدهای خود شده
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 اتيلنپلیکرمانشاه، کاغذسازی پارس،  کارگر پتروشيمیاعتصاب هزاران 
هرسين، نساجی طبرستان، شرکت قوه پارس، مجتمع صنعتی سماء، 

اين  نيز اعتصاب ديگر هاده ايش مرودشت واعتصاب کارگران آزم
  کند.ثابت می موضوع را

اند، های مستقل کارگری محرومکارگران ايران که از حق ايجاد تشکل -
به  یيابدستمتشکل برای  و مبارزه، اهميت و نقش تشکيلات ضرورتبه

 روازايناند. مطالبات خويش و برای پيشبرد مبارزه طبقاتی وقوف يافته
اختناق و سرکوب، از تلاش در اين زمينه  و تشديدتمامی فشارها  رغمبه

 شکوهمند هزاران و اعتصاب درپیپی. تجمعات اعتراضی اندبازنايستاده
مهرماه سال جاری  در تپهنيشکر هفت و صنعتشرکت کشت  کارگر

  اشد.ب هايیتلاش از اينسنديکای مستقل کارگری، نمونه بارزی  مخواست
کارگران آگاه و فعالان کارگری برای متشکل شدن کارگران  هوقفبیتلاش 

کارگری ادامه داشته است. کارگران  هایتشکلو برای ايجاد و تکثير 
هت ج ناپذير خودو خستگیآگاهانه  هایتلاشپيشرو و فعالان کارگری به 

 دهیسازمانغلبه بر پراکندگی در صفوف مبارزاتی کارگران، برای 
مقاومت متشکل  دهیسازمانو برای  ترو متشکل ترهماهنگمبارزاتی 

  اند.، ادامه دادهدارسرمايهدر برابر تعرضات طبقه 
و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه که شاهد اقدامات  دارسرمايهطبقه  -

کارگران پيشرو و فعالان کارگری و شاهد  تريافتهسازمانو  ترمتشکل
حشيانه و با يورشبقاتی کارگران بوده است، جنبش ط و اعتلایپيشرفت 

 تلفات بر آن، کوشيده است جنبش طبقاتی به اين جنبش و تحميل خسارات و
   بازگرداند. و خاموشیرکود  هایسالو به  بی اندازدکارگران را از نفس 

ه ک گذاردمیرويدادهای دو سال گذشته، بار ديگر بر اين واقعيت صحه  -
سياسی ست،  هایآزادیمخالف  ذاتاً رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی که 

مستقل کارگری را که جزئی از  هایتشکل ويژهبهآزادی تشکل، 
  .پذيردنمیسياسی است،  هایآزادی

لی اص هایخصلتاين رژيم که ضديت با تشکل و آگاهی طبقه کارگر از 
ه ابتکار و نيروی خود تشکل علنی کارگری را که ب گونههيچآن است، 
از  نظرصرفاز نهادهای حکومتی باشد،  و مستقل ايجادشدهکارگران 

يت و آن اجازه فعال و به تابدبرنمیتشکلی صنفی باشد يا سياسی،  کهآن
 و گسترشتنها از طريق استمرار  هايی. چنين تشکلدهدنمیادامه کار 

طريق بسيج و  و ازمبارزه برای تحقق مطالبات توده کارگران 
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 و دولت دارانسرمايهاين نيرو، در يک روياروئی دائمی با  دهیسازمان
را  و راهموجوديت خود را بر رژيم تحميل کنند  توانندمیاست که  هاآن

  فعاليت و ادامه کاری خود بگشايند. برای
تناق فشار و اخ ازپيشبيش و تشديدشرايط مشخص حاکم بر جامعه ايران  -

و حتا زيان بار بودن فعاليت صرف  کفايتعدمقبل از هر چيز و سرکوب، 
. در رساندمیرا، هر روز و در هر گام مبارزه به اثبات  و قانونیعلنی 

تشکل علنی کارگری را  گونههيچشرايط سلطه اختناق سياسی که رژيم 
، انونیو ق، تلفيق مناسبی از اشکال مبارزه و فعاليت علنی کندنمیتحمل 
حائز اهميت جدی و ضرورتی  زيرزمينیزه و فعاليت مخفی و با مبار

بقاء فعال و ادامه کاری  توانندمی هايیانکارناپذير است و تنها، تشکل
   باشد. استوارشدهاين اصل مهم  بر پايه هاآنداشته باشند که بنای 

کنونی، کميتهٔ مخفی کارخانه  و خفقانبه شرايط سرکوب  با توجه -
ل غير حزبی کارگری است که هميشه در دسترس تشک ترينمناسب

 تريناهآگکارخانه که دربرگيرنده پيشروترين و  هایکميتهکارگران است. 
قادرند در شرايط کنونی مبارزات روزمره  تنهانه، اندکارخانهکارگران 

و رهبری کنند، بلکه به دليل قابليت انعطاف و  دهیسازمانکارگران را 
 سرعتبهدر شرايط اعتلاء بيشتر جنبش نيز خصلت راديکال خود، 

اعتصاب و شوراهای کارگری تبديل شوند. مخفی  هایکميتهبه  توانندمی
علنی کارگران نيست.  از مبارزات دور شدنبه معنای ها کميتهبودن اين 

در مبارزات کارگری،  و رهبری دهیبر سازمانعلاوه ها کميتهاين 
فعال دارند، اين  حضور علنی کارگران نيز هایو تشکل مبارزات

  .شوندنمی جدا بدنهٔ خود از ودهند می مبارزات را ارتقاء
تشکل  ساير اشکالمخفی کارخانه البته به معنای نفی  هایکميته بر تأکيد

 وکارگران  تشکلی که به نيروی خود هر . ازباشدنمیيابی کارگران 
آن ايجادمی شود، بايد به حمايت وابسته به  و نهادهای از دولت مستقل

   راديکال شدن آن تلاش ورزيد. و برایبرخاست 
طی دو سال گذشته، پيوسته بر اقدامات سرکوبگرانه عليه کارگران آگاه  -

ن است. کارگرا شدهافزودهکارگری  هایو تشکلو پيشرو و عليه فعالان 
ان کارگر قاز حقوتشکل، به جرم دفاع  که به جرم ايجاد و آگاهیپيشرو 
اند ادهافتکارگری، به زندان  و مبارزاتجرم متشکل ساختن کارگران  و به
قيدوشرطی بايد آزاد شوند و به  گونههيچ، بدون اندشدهاخراج  يا و

کارگران  ويژهبهکارگران،  آزار سرکارهای خود بازگردند. پی گرد و
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    کارگری بايد متوقف شود. و فعالانپيشرو 
شرايط حاکم بر جامعه و توازن قوای موجود، به جنبش کارگری و همه  -

که هوشياری خود را  کندمیکارگری حکم  و فعالانکارگران پيشرو 
مناسب اثرات  هایتاکتيکو  هاروش موقعبهدوچندان سازند و با اتخاذ 

ممکن خنثا سازند و ميزان  تا حدسوء تعرضات و اقدامات سرکوبگرانه را 
  آورند. را پائين و خساراتت تلفا

واحدهای  مخفی کارخانه در هایتکثير کميتهاکنون افزون بر ايجاد و 
توليدی و صنايع بزرگ، يکی ديگر از وجوه فعاليت کارگران پيشرو، 

و ورزشی  هایسازمانو  هاتعاونینظير  ایتوده هایتشکل فعاليت در
  آن است. امثال

ارگری ک و فعالينبه کارگران پيشرو  اندتومی، و فعاليتاين نحوه حرکت 
امنيتی رژيم برهانند و در  -کمک نمايد تا خود را از زير ضربات پليسی

يشتری و آمادگی ب با توانشرايط مساعدتر و اعتلاء بيشتر جنبش کارگری، 
    وارد ميدان شوند!

تجربه جنبش کارگری در طول سه دهه اخير همچنين تجربه جنبش  -
گذشته، بارها اين واقعيت را به اثبات رسانده است  سالدو کارگری در 

که از خصايص اصلی رژيم حاکم  گسيختهلجامکه اختناق و ديکتاتوری 
 ويژهبهطبقاتی کارگران  هایتشکلراه ايجاد  بر سراست، مانع عمده 

صنفی پايدار طبقه کارگر بوده است. جمهوری اسلامی رژيمی  هایتشکل
آن با اعمال ديکتاتوری عريان  و موجوديتحيات است فوق ارتجاعی که 

از اين وضعيت، طبقه  رهايیسياسی ملازم است. برای  هایآزادی و سلب
اين رژيم را از ريشه براندازد، قدرت  کهآنکارگر راه ديگری ندارد جز 

خود را  شورابیآن، حکومت  هایويرانهسياسی را به چنگ آورد و بر 
  مستقر سازد.

   
  در مورد جنبش زنانقطعنامه 

جنبش زنان ايران عليه تبعيض جنسيتی طی دو سال گذشته تحولات مهمی 
ها و نامه، با تصويب آئيننژاداحمدیاست. دولت  سر گذاشتهرا پشت 
زنان را تشديد کرده است و تعقيب و پيگرد  بی حقوقی ستيززنمصوبات 

 سوی ديگر، تلاشاست. از  شدهتبديلفعالان جنبش زنان به امری روزمره 
" باهممذهبی در شکل دادن به جنبشی "همه  -جريانات ليبرال و بورژوا

کام تری از اححفظ قوانين مبتنی بر اصول شرعی با روايت معتدل باهدف
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   اسلامی، به شکست انجاميده است.
کند که فعالان جنبش زنان برای برابری کامل اوضاع کنونی ايجاب می
ستراتژی دقيق حرکت کنند و در عين تمرکز بر حقوقی و سياسی با يک ا

معضلات و مسائل زنان ايران، مساله را در بطن شرايط کنونی جهان و 
  منطقه خاورميانه ارزيابی نمايند.

، يادکرداز آن  توانمی خاورميانهويژگی کنونی اوضاع  عنوانبهکه  آنچه
، سوميان دو نيروی ارتجاعی؛ از يک  استدر سطح سياسی، کشاکشی 

تر بازارهای وسيع در پیآن امپرياليسم آمريکا که  رأسامپرياليسم و در 
و تسلط بيشتر بر منابع طبيعی و نيروی کار ارزان اين منطقه 

 هابه راه انداخته است و در سوی ديگر، دولت کشینسلو  افروزیجنگ
کنند از احساسات که تلاش می اندقرارگرفتهو جريانات مرتجع مذهبی 

تر های دينی و تنگمردم منطقه، در جهت گسترش حکومت شدهسرکوب
   کردن حلقه سرکوب و اختناق دينی بهره گيرند.

تواند ست که میجمهوری اسلامی ايران نمونه بارز يک دولت مذهبی 
در جهت تقويت ارتجاع اسلامی منطقه بازی کند.  ایکنندهتعييننقش 

بد حاضر است از همه منابع مجال يا کهدرصورتیاسلامی  حکومت
انسانی و مادی جامعه ايران، در راه گسترش امپراتوری اسلام بهره گيرد. 

های جمهوری اسلامی خود بيانگر تلاش جناح مسلط حکومت اين مشخصه
تر کردن جامعه، تعريف نهاد خانواده اسلامی و در راستای اسلامی

  بر روی توليد فرهنگ اسلامی است. گذاریسرمايه
و  گاهگرهدر عرصه سياسی، تلفيق دين و دولت و حاکميت اسلام سياسی 

ی بمصائب اجتماعی و اقتصادی زنان ايران است. تحقير و  تشديدکننده
زن در عرصه خانواده و اجتماع توسط قوانين نوشته و نانوشته  حقوقی

شوند. معيارهای اسلامی که در قانون اسلامی تعيين و به زنان تحميل می
ها سی، قوانين مدنی، قانون خانواده، قانون مجازات اسلامی و دهاسا

، زن را به نيمه انسان و ابزار دست اندتبلوريافتهبخشنامه و دستورالعمل 
   اند.و نظام مردسالار اسلامی حاکم تبديل کرده زور مداران

آورند، فروشی روی میزنانی که برای سير کردن شکم فرزندانشان به تن
پردازان حکومت، زنان را به ازدواج نظريه زمانهمشوند، و میمجازات 

کنند. در درون خانواده، زن برده فروشی اسلامی دعوت میموقت يعنی تن
اين مناسبات نابرابر و ناعادلانه بشورد، قانون حمايت  مرد است و اگر بر
ارهای يابد که همانند ديوهای اسلامی را در برابر خود میخانواده و دادگاه



 

۵۴ 
 

ه زن اند کو در حمايت از خانواده اسلامی قد برافراشته برابر اوبتونی در 
کند، يا  تمکين غيرانسانیکنند يا به همان مناسبات نابرابر و را ناگزير می

فرزندان خود بگذرد و  و ازدست به خودکشی بزند، و يا از همه حقوق 
گی که به او خانواد بارنکبتها دوندگی از شر زندگی پس از سال

  ، رها شود.شدهتحميل
ب تعقي قدمبهقدمقوانين نوشته و نانوشته در عرصه اجتماع نيز زن را 

گذارد، قوانين را کنند. زن، از زمانی که پايش را از خانه بيرون میمی
در چهره حجاب اجباری، جداسازی جنسيتی در محل کار و تحصيل، 

ز امکان اشتغال برابر با مردان، تحقير در محل کار و سرانجام محروميت ا
 کاری که به بردگی بيشتر شبيه در شرايط کارگيریبهدستمزد کمتر و 

. فرهنگ مردسالاری در درون خانواده و در اجتماع، هويت يابدمیاست، 
  کنند.انسانی زن را سرکوب می

عوامل سياسی، اجتماعی و اقتصادی وضعيت توده  تنيدهدرهماين مجموعه 
   کرده است. تحملغيرقابل زنان را

در عرصه سياسی، اين کليت نظام حاکم است که در برابر زن قد 
ً برافراشته است و  است که با تعديل اين يا آن ماده از  ناپذيرامکان مطلقا

قانون مدنی و مجازات اسلامی گرهی از اين مشکلات را گشود. اوضاع 
امل که تحقق برابری کگذارد بر اين واقعيت صحه می ازپيشبيشکنونی، 

زنان در عرصه حقوقی و اجتماعی با مساله سرنگونی جمهوری اسلامی 
    و جدايی دين از دولت پيوند ناگسستنی دارد.

در چنين شرايطی نه زنان درون دستگاه دولتی و نه زنانی که خود را از 
شود شان سبب میها و جبندانند اما منافع طبقاتی و ترسدولت مستقل می

ً در عمل در کنار زنان دسته اول قرار گيرند،  که  توانند نقشینمی اساسا
در تغيير وضعيت حقوقی و اجتماعی زنان ايران ايفا نمايند. نهايت تلاش 
آنان اين است که زهر نظم سراپا ارتجاعی حاکم را بگيرند، و چهره 

  شود. تحملقابلحکومت دينی را آرايش کنند تا 
اشد. تواند حيات مستقلی داشته بفمينيسم ليبرال نيز نمی اصطلاحبهجريان 

ه آحاد پراکنده، يا به جبه صورتبهاينان با پيشرفت مبارزه، به ناگزير 
شوند و يا در صف زنان سکولار حکومت اسلامی و متحدانش ملحق می

   و چپ قرار خواهند گرفت.
تواند نمی مبارزه با حکومت مذهبی و برای تحقق جدايی دين از دولت،

های مسلمان به سرانجام برساند. بدون مبارزه با توهم پراکنی ليبرال
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ليبرال اسلامی را، که با  اصطلاحبهبنابراين، ضروری است که گرايش 
از  تریهای رقيقشکست حاکميت اسلام فاشيستی در تلاش است روايت

ارزه د. مباحکام دينی را جايگزين قوانين فعلی نمايد، افشاء و منفرد نمو
پراکنی ليبرال مسلمانان و عليه حکومت دينی، بدون مبارزه با توهم

   های ليبرال و منزوی نمودن آنان به سرانجام نخواهد رسيد.فمينيست
گاه مسائل زنان ايران است، اما تلفيق دين و دولت، و حکومت مذهبی گره
صادی پاسدار نظام اقت حالدرعينتنها مساله نيست. حکومت اسلامی 

 رطوبهها و انسان بی حقوقیداری است که استثمار و ستمگرانه سرمايه
داری مضاعف زنان، از اصول تخطی ناپذير آن است. در نظام سرمايه

زن در خانه بردهٔ مرد، و در اسارت کار خانگی است. نيروی کار زن 
شود و در جامعه، داری و پرورش فرزندان میدر خانه، صرف امور خانه

شود و مزد کمتری نسبت به مرد دريافت مشاغل پست به کار گرفته می در
داری در تلفيق با روبنای های نظام ناعادلانه سرمايهکند. اين مشخصهمی

   اند.کرده تحملغيرقابلمذهبی شرايط زنان را 
کاری در خانه و در ايران، بخش اعظم زنانی که شاغل هستند، به قطعه 

های کوچک اشتغال دارند که دستمزدشان در مقايسه با يا در کارگاه
آوری ناچيز است و از هرگونه حق قانونی های زندگی به نحو حيرتهزينه

اند. زنان شاغل در بخش کشاورزی هر چند، بار اصلی توليد و بهرهبی
ً اما کارشان  دارندعهدهو برداشت را بر  کشت در چارچوب  اساسا

برند. آمار نهادهای ای نمیخانوادگی است و خود از حاصل کارشان بهره
کنند که بخش اعظم فقيران ايران، زنان هستند و بخش دولتی نيز اذعان می

ها در فقر های تحت مسئوليت آنعمده زنان سرپرست خانواده و خانواده
زندگی خود به  تأمينگذرانند. انبوه زنانی که برای روزگار میمطلق 

آورند نيز گواه ديگری است بر اين واقعيت که در فروشی روی میتن
اند. بنابراين، هر تحول مثبتی در جامعه فقير ايران، زنان فقيرترين

   های اقتصادی نيز هست.تحولی در عرصه الزاماً وضعيت توده زنان 
کند که خشم، نفرت و پتانسيل يش از هر زمان ايجاب میشرايط کنونی ب

ان را به شجنسيتی زندگی و آپارتايدمبارزه توده زنان ايران، که نابرابری 
، شدهتهبسهای اقتصادی همانند زنجير به پايشان تباهی کشانده و نابرابری

شود که تغييری در زندگی خود ايجاد نمايند، در راستای و مانع از آن می
   داده شود. وسوسمتای هدفمند و متشکل مبارزه

زنان سوسياليست، در اين ميان  ويژهبهفعالان چپ و لائيک جنبش زنان، 
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قادرند نقشی کليدی ايفا کنند. آنان قادرند تودهٔ زنان را حول مطالبات 
حقوقی و اقتصادی متشکل سازند. خواست جدائی دين از دولت و مذهب 

جنسيت. برابری کامل حقوق  بر پايهٔ نه تبعيض از مدارس، الغای هرگو
اجتماعی و سياسی زنان با مردان، برخورداری زنان از حقوق و مزايای 

کار مساوی، مطالبات حداقلی هستند که عملی شدن  درازایکامل با مردان 
   بار کنونی است.ها لازمهٔ پايان دادن به شرايط خفتآن

ر سکمونيست عرصه مبارزه بر خطای بزرگی است هر آينه زنان چپ و 
مذهبی واگذارند، بلکه بايد با مشارکت  -حقوقی را به زنان بورژوا تغييرات

فعال در بحث بر سر اين مسائل، توده زنان را به حقوق و منافعشان آگاه 
دهد که در نشان می خوبیبهکرد. برخورد به لايحه حمايت از خانواده 

نيست جنبش زنان در چنين مباحثی، فعالان چپ و کمو مداخلهعدمصورت 
مذهبی در چارچوب قوانين اسلامی و  -نهايت انتقادات جريانات بورژوا

پوشی از يک حکومت اسلامی است. خالی گذاشتن اين عرصه، چشم
   در سطح توده زنان است. آگاه گریعرصه مهم 

جنبش زنان در مبارزه برای برابری کامل اجتماعی و سياسی تنها نيست. 
  بش طبقه کارگر ايران و جنبش دانشجويی متحدان اين جنبش هستند.جن

پيوند ميان جنبش زنان با جنبش کارگری و دانشجويی امروزه يک اصل 
مجرد و تئوريک نيست بلکه واقعيتی جاری و برخاسته از نيازهای عملی 

ها در بسياری از موارد در بيش از هاست. فعالان اين جنبشاين جنبش
گير هستند. و با بيداری آگاهی جنسيتی، مردان کارگر و يک عرصه در

های جنبش برابری طلبانهٔ خواست در تحققمردان دانشجو نيز خود را 
  بينند.می نفعذیزنان 

   
 ایقطعنامه اصلاحات برنامه

 بندیفرمولدر بخش وظيفه سياسی فوری برنامه سازمان،  کهايننظر به  
ين ا بندیفرمولکه  شودمیگردد، پيشنهاد  سوءبرداشتموجب  تواندمیآن 

   بخش به شکل زير تغيير کند.
مختلف در راه رسيدن به هدف نهائی مشترک  کشورهای هایکمونيست* 

 هشدمعيندر سراسر جهان  داریسرمايهخود که توسط غلبه شيوه توليد 
 داریسرمايه. زيرا اندمتشابهاست، ناگزير از اتخاذ وظائف فوری غير 

و در کشورهای گوناگون،  نيافتهتوسعهر تمام کشورها به يک درجه د
  .يابدمیدر محيط سياسی و اجتماعی گوناگونی توسعه  داریسرمايه
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 شدهتبديلبه شيوه توليد مسلط  اکنونهم داریسرمايهکه  جايیدر ايران 
است، به سبب وابستگی اقتصادی و بقايای متعدد نظامات ماقبل 

بر سر راه پيشرفت اقتصادی و بسط کامل  ایعمدهه موانع ک داریسرمايه
بر  ، ستم سياسی کهشوندمیمبارزه طبقاتی پرولتاريا محسوب  جانبههمهو 

و ديکتاتوری عريان و  شودمیمردم اعمال  هایتودهتن از  هاميليون
و اسارت نگاه داشته  ناآگاهیکه توده وسيع مردم را در  ایگسيختهعنان

 خود را انقلاب بلا واسطههدف فوری و  تواندنمیاست، پرولتاريای ايران 
  سوسياليستی قرار دهد.

سازمان فدائيان (اقليت)، که برای برانداختن نظام  جهتبدين -
، وظيفه کندمیو استقرار يک جامعه کمونيستی مبارزه  داریسرمايه

رنگونی جمهوری اسلامی و برقراری نخست و فوری سياسی خود را بر س
تسهيل شرايط برای گذار به سوسياليسمِ، قرار  منظوربه شورابیحکومت 

  ."دهدمی
سوسياليستی  پرولتاريايی* انقلاب ايران بخشی از انقلاب جهانی 

   گردد.محسوب می
شکل آن جمهوری پارلمانی است  تريندمکراتيکدولت بورژوائی که  -

است، ابزار ستمگری و  قرارگرفته مؤسسانس که بر تارک آن مجل
 تواندنمیبرای اسارت طبقه کارگر است. لذا  دارسرمايهطبقه  سرکوب
پرولتاريا باشد. طبقه کارگر بايد اين دستگاه دولتی را درهم  رهايیوسيله 

  را مستقر سازد. شورابیو حکومت  شورابیآن دولت  جایبهشکند و 
کارگر و زحمتکش  هایتودهکه برآمده از قيام مسلحانه  شورابیحکومت  -

باشد، آن نظام سياسی است، که در آن اعمال می هاآنو تبلور اراده 
جايگزين بوروکراسی، ارتش، پليس  هاتودهحاکميت مستقيم و بلاواسطه 

، سيستم انتصابی گرددمیمجزا از مردم،  ایحرفهو کليه نيروهای مسلح 
و کليه مناصب و مقامات دولتی از صدر تا ذيل،  افتدبرمی کلیبهمقامات 

 .شوندمیانتخابی و در هر لحظه قابل عزل 
  :شورابیدر حکومت  روازاين
 ایهحرفانتظامی، بسيج و کليه نيروهای مسلح  نيروهایارتش، سپاه،  -١

تحت اتوريته  ایتودهمجزا از مردم منحل خواهند شد و تسليح عمومی 
  خواهد گرديد. هاآنشوراها، جايگزين 

تمام دستگاه بوروکراتيک بر چيده خواهد شد و اعمال حاکميت مستقيم  -٢
مقننه و مجريه هر دو عمل  اینهاده مثابهبهکه  شوراهايیاز طريق  هاتوده
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  ، برقرار خواهد شد.کنندمی
 فقطهنناصب و مقامات افتاد و کليه م بر خواهدسيستم انتصابی مقامات  -٣

زل ، اراده کردند، قابل عکنندگانانتخابانتخابی بلکه هرلحظه که اکثريت 
خواهند بود. تمام مقامات، بدون استثناء، حقوقی برابر با متوسط دستمزد 

  يک کارگر ماهر دريافت خواهند کرد.
ل و قضات نيز انتخابی و قابل عز گرددمیسيستم قضائی کنونی منحل  -۴

  .شوندمی
   

  بايد مفاد زير تضمين شود: شورابی* در قانون اساسی حکومت 
قدرت دولتی بايد در  –و زحمتکش  کارگر هایتودهاصل حاکميت  -١ 

 وسيلهبهمردم باشد که در هر زمان  هایتودهاختيار نمايندگان انتخابی 
 قابل عزل باشند. کنندگانانتخاب

  کشوری و لشگری. منصبانصاحبانتخابی بودن قضات و کليه  -٢
  ای تحت اتوريته شوراهاتسليح عمومی توده -٣
کنگره سراسری شوراهای نمايندگان کارگران و زحمتکشان شهر و  -۴

  ارگان حکومتی. ترينعالی عنوانبهروستا 
۵-...  
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  های مصوب کنفرانس دوازدهمطعنامهق
  

  مای کتيکوظائف تا قطعنامه در مورد اوضاع سياسی و
ی از کم، با يکداری در نخستين دهه قرن بيست و يجهان سرمايه -١

 روروبههای اقتصادی خود، پس از جنگ جهانی دوم بحران نيتربزرگ
 ،سرعتبها آغاز گرديد، کآمري متحدهالاتياه از کشده است. اين بحران 

در طول حيات شيوه توليد  گاهچيهشورهای جهان را فراگرفت. کتمام 
شورهای جهان را که امروز عموم کداری، بحرانی در وسعتی سرمايه

ه عمق کوسعت و فراگيری بحران، بل فقطنهفراگرفته، وجود نداشته است. 
 ١٩٢٩-٣٣ه تنها با بحران کو ژرفای اين بحران در آن حد است 

  باشد.می سهيمقاقابل
، ٢٠٠٩تا  ٢٠٠٧های ر فاصله سالجهانی د کهای بانبر طبق ارزيابی

رده است. کدرصد تنزل  -۴/١درصد به  ١/۵نرخ رشد توليدات جهانی از 
داری در شورهای سرمايهکترين های رشد، در پيشرفتهاين تنزل نرخ

، منطقه يورو -۶/٢ا کآمري متحدهالاتيادرصد، در مورد  -٨/٣مجموع به 
هش اکشورها با کتمام اين  فقطنهدرصد بوده است. يعنی  -۶و ژاپن  -۴/٨

 روروبهدرصد  -۶اهش مطلق، گاه تا که با کهای رشد، بلنسبی نرخ
  اند.شده
اهش شديد در حجم تجارت جهانی بوده است. کود عميق، کآمد اين رپی

مطابق ارزيابی سازمان تجارت جهانی، حجم تجارت جهانی در سال 
  اهش خواهد يافت.کدرصد  ٩نيز،  ٢٠٠٩
اتخاذ  رغمبهداری برای غلبه بر اين بحران، های سرمايهدولت تلاش
های مختلف و تزريق چندين تريليون دلار به اقتصاد از طريق سياست
نون کمختلف مالی، توليدی و تجاری، تا مؤسساتبه  کمکی و کنظام بان

و بزرگ در سراسر  کوچکارخانه و موسسه کها هزار ارساز نبوده و دهک
  اند.شده ستکجهان ورش

ه و اران پيوستکارگر به صفوف بيکها ميليون در نتيجه اين بحران، ده
آند. ارزيابی سازمان فقر رانده شده رخطيزصدها ميليون انسان به 

ميليون  ۵٠، ٢٠٠٩تا  ٢٠٠٧ه در فاصله سال کست یکار حاکالمللی بين
 ٢٣٠به  ٢٠٠٧ميليون در  ١٨٠اران از کار شده و تعداد بيکارگر بيک

ه در سال آينده، تنها کند کمی ینيبشيپميليون خواهد رسيد. همين سازمان 
ار خود را از دست کارگر، ک ونيليم ٢٣، کدر منطقه آسيا و پاسيفي
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نرخ  اکنونهمداری شورهای سرمايهکترين دهند. در ميان پيشرفتهمی
  درصد است. ٢٠ثر از نمونه اسپانيا کدرصد و حدا ١٠اری حداقل کبي
سابقه تضادهای نظام بحرانی با اين وسعت و ژرفا، بيانگر حدت بی -٢

حلی در چارچوب مناسبات اقتصادی توانند راهه نمیکست داریسرمايه
ی يت خصوصکداری و الغاء ماله نفی نظام سرمايهکنند، بلکموجود پيدا 

  ه چيز ديگری جز سوسياليسم نخواهد بود.کطلبند را می
وجه از بحران  کداری جهانی، تنها يام سرمايهبحران اقتصادی نظ

اجتماعی  -های مختلف اقتصادیاين نظام در عرصه جانبههمهعمومی و 
. روستروبهداری با بحران های نظام سرمايهست. تمام عرصهو سياسی

، داریهائی از جهان سرمايهثباتی سياسی در بخشتلاطمات سياسی، بی
رشد بنيادگرائی اسلامی در مناطقی از جهان، پديده تروريسم جهانی، 

امپرياليست جهان، ناتوانی  یهاقدرتهای نظامی شیکرکو لش هاجنگ
های بزرگ از حل معضلات سياسی جهان، همگی بازتاب پوسيدگی قدرت

  پيمايد.ه سير زوال را میکست نظامی انتهایبی
نونی، که بحران اقتصادی کداری تشديد تضادهای نظام سرمايه -٣

تری را برای بسط مبارزه انداز وسيعبارزترين تجلی آن است، چشم
شورهای جهان کای در تمام طبقاتی، رشد مبارزات و اعتراضات توده

دار تشديد شده است. در ارگر با طبقه سرمايهکگشوده است. تضاد طبقه 
دو سال گذشته، تظاهرات و اعتصابات ميليونی متعددی در تعدادی  طول
ای لاتين تقويت رشد کشورهای اروپائی رخ داده است. در منطقه آمريکاز 

ً ش، کارگر و زحمتکهای گرايشات چپ در ميان توده  به سرنگونی عجالتا
بورژوازی در ترين جناح های دست راستی و قدرت گيری چپرژيم

  شورها انجاميده است.کتعدادی از اين 
ست. های نظامیها و درگيریشکشمکمناطق وسيعی از آسيا عرصه 

  است. قرارگرفتهها خاورميانه در محور اين تضادها و درگيری
شورهای کداری با جهان سرمايه ترماندهعقبشورهای بخش کتضاد 
ت کلاه به فقر و فکنونی کی در پی بحران اقتصاد ژهيوبهتر، پيشرفته

گسترده انجاميده، ابعاد شديدتری به خود گرفته است. در اين شرايط،، 
های امپرياليست جهان نيز، مدام تشديد شده است. تضاد ميان قدرت

ا و کهای اروپائی و آمرياختلافات روزافزون روسيه و چين با قدرت
  يد تضادهاست.افزايش مسابقه تسليحاتی، بارزترين نمود اين تشد

ه سرمايه به منتهای درجه کدر دوران امپرياليسم، در شرايطی  -۴
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شورهای کسازی، تمام المللی شده است و سياست موسوم به جهانیبين
ل سيستم جهانی کاز  یريناپذیجدائهای جهان را هر چه بيشتر به حلقه

رده است، وقوع انقلاب کدر بازار جهانی، تبديل  شدهادغامداری و سرمايه
 زاماً الشده است،  ريناپذاجتنابنون بيش از هر زمان ديگر که اکاجتماعی 

در  هکداری رخ نخواهد داد، بلشورهای سرمايهکترين نخست در پيشرفته
  ترين حلقه در اين سيستم است.ه ضعيفکدهد آنجائی رخ می
در  چراکهست. های بارز اين حلقه ضعيف ای از نمونهکجامعه ايران، ي

ار و سرمايه، تضاد کداری، تضاد اينجا تمام تضادهای نظام سرمايه
و پيشرفته جهان  ماندهعقبهای امپرياليست، تضاد ميان بخش قدرت
داری، تضاد مناسبات اقتصادی موجود با روبنای سياسی آغشته به سرمايه

های ه عموم تودهکو در محور آن دولت مذهبی  يیوسطاقروننهادهای 
م و روبنای سياسی آن، سوق کمردم را به مبارزه عليه رژيم سياسی حا

شور کو مستعدترين  خوردهگرهل آن، به هم کداده است، در حادترين ش
  انقلاب است. کنونی برای يکدر لحظه 

نفرانس يازدهم سازمان که قطعنامه کمبنای همين ارزيابی بود  بر -۵
ترين حالت، روال عادی تحول ه "محتملکرد کگيری نتيجه یدرستبه

ها، اوضاع برخاسته از وضعيت درونی جامعه، تشديد تضادها و بحران
شان مردم ايران است. اين مبارزه در کارگران و زحمتکتشديد مبارزات 

 المللی، به اعتلاء وسيع وتواند با توجه به شرايط مناسب بينای میمرحله
انقلاب بيانجامد." روند تحول  کوقوع يپردامنه جنبش اعتراضی و حتی 

  نفرانس يازدهم را تائيد نمود.کاين ارزيابی  کاملاً اوضاع سياسی، 
تر شدن در طول اين دو سال رخ داد، تشديد مداوم تضادها، عميق آنچه

بحران  که وقوع يکای نوين بود و رشد مبارزات به مرحله هابحران
  انقلابی، بارزترين تجلی آن است.

تر از هر زمان ديگر شد. اين فاصله، اوضاع اقتصادی جامعه، بحرانیدر 
رخ تر و نود را عميقکادامه سياست اقتصادی نئوليبرال از سوی دولت، ر

درصد افزايش داد. بحران اقتصادی جهان  ٣٠تورم سالانه را به بالای 
هه در مرحلکايران بر جای نهاد  زدهبحراننيز چنان تاثيری بر اقتصاد 

اهش درآمد دولت از فروش نفت و کاز هم پاشيد.  عملاً ای بازار بورس 
های گذاریدولتی در نتيجه بحران، سرمايه مؤسساتد ماندن فروش کرا

ً ينتاهش داد. ک داً يشددولتی را نيز  ر شدن تتر شد. با عميقود عميقکر جتا
ار خود را از دست کارگران کبحران مزمن موجود، صدها هزار تن از 
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 هاآنثر کار سرازير شدند، اکه به بازار کادند. علاوه بر اين، جوانانی د
لت دو ذبکادعای رغم بهاران پيوستند. کار، به اردوی بيکبدون يافتن 

ار، کميليون بي ٢/ ۵تا  ٢درصد و وجود  ١١/ ۵ اریکمبنی بر نرخ بي
آماری  مؤسساتميليون نيز فراتر است.  ۵از  مراتببهاران کجمعيت بي

 هااستاندرصد و تعدادی از  ٢۵اری را در ميان جوانان تا کرژيم، نرخ بي
اهش کاری، به همراه کاند. اين رشد بيردهکدرصد اعلام  ٢٠تا  ١۵را 

آور نرخ تورم در طول دو سال ارگران و افزايش سرسامکدستمزد واقعی 
شان را کارگران و زحمتکگذشته، شرايط مادی و معيشتی عموم 

وخيم ساخت و منجر به گسترش اعتراضات و مبارزات  شيازپشيب
  ارگری گرديد.ک

بحران اقتصادی جهان همچنان ادامه دارد، درآمدهای دولت از  کهیدرحال
بحران سياسی  ک، رژيم با يافتهيکاهشدرصد  ۴٠ حدوداً فروش نفت 

ً ياو در نتيجه اين مساله و  روستروبهژرف  تضادها و اختلافات  ضا
داری، که دامنه های جهان سرمايهجمهوری اسلامی با برخی قدرت

اندازی برای رده است، هيچ چشمکهای خارجی را محدودتر گذاریسرمايه
ه همزاد جمهوری کبهبود اوضاع اقتصادی و تخفيف بحران مزمنی 

شدن تر انداز قرار دارد، عميقدر چشم آنچهست وجود ندارد. اسلامی
ع های وسيتر شدن وضعيت مادی و معيشتی تودهبحران اقتصادی و وخيم

  ش است.کارگر و زحمتک
، رده بودکنفرانس يازدهم سازمان ارزيابی کهای ه قطعنامهک گونههمان -۶

های جانبه در عرصههای همهه با بحرانکجمهوری اسلامی در شرايطی 
نه اعتراض و مبارزه و دام روستروبهاقتصادی، اجتماعی و سياسی 

يابد، در طول دو سال گذشته تلاش نمود با تشديد ها پيوسته وسعت میتوده
ا ند. لذکای را مهار وب، موج نارضايتی و اعتراضات تودهکاختناق و سر

م های مردترين حقوق و آزادیدر اين دوره، تشديد اختناق و سلب ابتدائی
ه کار برخی نويسندگان به نهايت خود رسيد. حتی انتشار مجدد آث

، از مرحله سانسور گذشته بودند، ممنوع گرديد. چند هزار سايت نيازاشيپ
و اغلب  یدولتمهينهای های غيردولتی بسته شدند. روزنامهو وبلاگ

 یکلهبوابسته به جناح رقيب تحت شديدترين سانسور قرار گرفتند، يا 
ها و وژینولکترين ترفتههای جديدی با استفاده از پيشتعطيل شدند. روش

ای هردن سايتکالمللی برای فيلتر های انحصاری بينتکانات شرکام
يونی، تلويز -های راديواينترنتی مخالفين، ايجاد اختلال در امواج فرستنده
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ار گرفته شد. هر تجمع و اعتراضی کهای موبايل و شنود، به نترل تلفنک
ً يتقرطول دو سال گذشته،  وب گرديد. جمهوری اسلامی درکسر شدتبه  با

ارگران، زنان، معلمان و کهای اجتماعی، تمام فعالان علنی جنبش
رد. کوم کهای مختلف محال و بهانهکدانشجويان را دستگير و به اش

وم شدند. کبه حبس مح هاآنار اخراج نمود. گروهی از کگروهی را از 
وم شدند کنيز به حبس و شلاق تعليقی مح هاآنبرخی تبعيد گرديدند. اغلب 

  ايجاد شود. هاآنتا از اين طريق مانعی بر سر راه ادامه فعاليت 
زنان و  ژهيوبههای موسوم به امنيت اجتماعی، طرح یدرپیپبا اجرای 

یبار در معرض شديدترين و کوچه و خيابان و محل کجوانان، در 
جمهوری اسلامی به بهانه  وب قرار گرفتند.کفشار و سر نيتررحمانه

ونی مردم، همراه با ک، حملات شبانه به منازل مسواوباشاراذلدستگيری 
ند. به دار کتيراندازی، تلاش نمود جو رعب و وحشت را در جامعه ايجاد 

شيدن صدها تن از مردم به اتهامات مختلف در ملاء عام، نيز در جهت ک
، مردم ۶٠های دهه سالهمين سياست ايجاد رعب و وحشت بود. پس از 

ب وکنژاد با بيشترين فشار سياسی، سرداری احمدیايران در دوره زمام
تمام اين فشارها نيز نتوانست، رشد  هذامعو اختناق روبرو شدند. 

س تضاد کنترل درآورد، بالعکنارضايتی و مبارزه توده مردم را تحت 
  توده مردم را با رژيم تشديد نمود.

 ،روستروبه هاآنه جمهوری اسلامی با ک يیهابحرانو تشديد تضادها  -٧
 هایست سياستکهای مردم، شرشد نارضايتی، اعتراض و مبارزات توده

ً دولت،  خود را بر تشديد تضادها و اختلافات در درون طبقه  ريتأث مجموعا
ه کطلب های موسوم به اصلاحمه بر جای نهاد. گروهکم و هيات حاکحا

نژاد، موقعيت در طول دوره چهار سال نخست زمامداری احمدی
ً ينتشان در دستگاه دولتی مدام تضعيف گرديد و سياسی قتصادی منافع ا جتا

ه در برخی نهادها و کنيز لطمه ديد، در اين دوره، از طريق نفوذی  هاآن
ح اانات تبليغاتی خود، به مقابله با جنکهای رژيم داشتند، و نيز امارگان

م برخاستند. اين تضادها و اختلافات در جريان انتخابات رياست کحا
ه جناح کجمهوری رژيم به اوج خود رسيد. گرچه پيشاپيش روشن بود 

دولت قرار بگيرد و  رأسدر  مجدداً مسلط اجازه نخواهد داد، جناح رقيب 
نژاد، چهار سال بايستی دوره زمامداری احمدین میکل ممکبه هر ش
ای از شرايط داخلی و تمديد شود، اما زير فشار مجموعهديگر هم 

د، ، ناگزير شیرأصندوق  یپابهو از جمله برای کشاندن مردم  المللی،بين
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رقابت بالنسبه آزاد بين دو جناح را در دوره پيش از انتخابات بپذيرد. اما 
خود اين مساله در شرايط حدت تضادها و اختلافات در بالا، به درگيری 

ه در طول تمام دوره حيات کديگر انجاميد کعليه ي يیهایافشاگرسی و سيا
ه نتيجه انتخابات هر چه کسابقه بود. پوشيده نبود جمهوری اسلامی بی

آمد آن درگيری حادتری خواهد بود. روند تحول اوضاع نيز در باشد، پی
، اين درگيری نژادیاحمدرد و از فردای اعلام پيروزی کهمين جهت سير 

رخی مه بکه حتی به دستگيری و محاکابعاد چنان وسيعی به خود گرفت 
نزاع اين دو  کهیدرحالطلب انجاميد. از سران جناح موسوم به اصلاح

ای رخ داد. های تازهافکجناح ادامه داشت، در درون جناح مسلط نيز ش
دهای ه به تشديد تضاکنژاد های داخلی و خارجی احمدیست سياستکش

المللی جمهوری اسلامی انجاميد، منجر به اختلافات در درون داخلی و بين
ل علنی آن ميان مجلس و دولت کجناح مسلط گرديد. اين اختلافات در ش

  رد و ادامه يافت.کبروز 
ه کش دو جناح، بلکشمکجمهوری اسلامی با نزاع و  فقطنهنون کا

های درونی شکشمکای از تضادها، اختلافات، نزاع و مجموعه
های عميق درونی درگير است. با افکمه با شک. هيات حاروستروبه

ی اندازم بر جامعه، هيچ چشمکسياسی حا -توجه به تمام شرايط اقتصادی
س اين کهای درونی وجود ندارد. بالعافکبرای غلبه رژيم بر اين ش

م مدام تشديد خواهد شد و جمهوری کتضادها و اختلافات در درون طبقه حا
های افکه با شکم، بلکهای درونی طبقه حاافکبا ش فقطنهاسلامی 
  خواهد شد. روروبهتر در سراسر دستگاه دولتی عميق

های داخلی، در طول دو سال گذشته جمهوری اسلامی علاوه بر بحران -٨
ت. بوده اس روروبههای متعدد در عرصه سياست خارجی با بحران

ه ادامه سياست داخلی ارتجاعی آن در خارج از کسياست خارجی رژيم 
تی و اسلاميسپان یطلبتوسعهست، المللیشور و در عرصه مناسبات بينک

 های مذهبیگرا و ايجاد دولتهای اسلامها و گروهتلاش برای تقويت جنبش
 از نمونه جمهوری اسلامی ايران در محور آن قرار دارد. اين سياست

شده است  يیهادولتهمواره منجر به تشديد تضادها و اختلافات رژيم با 
. در دوره اندشدهیاسلامه به نحوی درگير مقابله با اين سياست جمهوری ک

نژاد اين سياست با شدت و حدت بيشتری ادامه يافت و زمامداری احمدی
ً ينت المللی به درجه تضادهای جمهوری اسلامی در عرصه بين جتا

ترين رد. مناسبات جمهوری اسلامی با مهمکهای متعدد رشد رانبح
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با تنش همراه گرديد. مناسبات  شيازپشيبداری، های جهان سرمايهقدرت
های عربی منطقه نيز در اين دوره با وخامت بيشتری ثريت دولتکبا ا
شود رسد و يا وانمود میبوده است. در ظاهر امر چنين به نظر می روروبه

ست. اما در واقعيت، ای جمهوری اسلامیمام نزاع بر سر مساله هستهه تک
توجيه و پوششی برای مسائل مورد اختلاف  صرفاً سازی مساله غنی

يابی ه با دستکبرجسته شده است  روازآناست. اين مساله فقط  تربزرگ
ل توازن نظامی و سياسی منطقه بر کای، جمهوری اسلامی به سلاح هسته

ای مخالف آن های جهانی و منطقهه تمام قدرتکهم خواهد خورد. چيزی 
نند. اساس اختلاف در همان کهستند و از حفظ وضع موجود دفاع می

هم  هکست اسلاميستی جمهوری اسلامیطلبانه پانسياست خارجی توسعه
های منطقه خاورميانه، ولتطلبی امپرياليستی و هم با منافع دبا توسعه

انجامد. حتی ها میند و به تشديد تضادها و درگيریکپيدا می کاکاصط
د، ای پيش آينولوژی هستهکيابی جمهوری اسلامی به تدست کهآنپيش از 

ها نيز وجود داشت. در نتيجه همين سياست اين تضادها و درگيری
، نه با اين يا آن المللیه جمهوری اسلامی در عرصه بينکست خارجی

ه ک. مادام روستروبهجبهه گسترده، در مقابل خود  که با يکشور، بلک
ناپذير از جمهوری اسلامی وجود دارد، اين سياست خارجی جزئی جدايی

اندازی نيز برای تخفيف تضادهای رژيم در اين رژيم خواهد بود. لذا چشم
هد آن هستيم، تشديد شا اکنونهمه کالمللی وجود ندارد. آنچه عرصه بين

  اين تضادهاست.
بحران سياسی عميق در داخل  که جمهوری اسلامی با يکدر شرايطی 

المللی جمهوری های بينه تضادها و بحرانک، ترديدی نيست روستروبه
  اسلامی تشديد خواهد شد.

های متعدد رژيم ه بحرانکدر طول دو سال گذشته، در شرايطی  -٩
وضعيت مادی و معيشتی  روزافزونتيجه وخامت شد، و در نتر میعميق
وب و اختناق، تضاد ميان توده مردم با کو تشديد سر شکهای زحمتتوده

شد، اقدامات تشديد می شيازپشيبرژيم جمهوری اسلامی ايران 
توانست به سدی بر سر راه گسترش اعتراضات گرانه رژيم، نمیوبکسر

  های مردم ادامه و گسترش يافت.تودهو مبارزات تبديل شود. لذا مبارزات 
در طی اين دوره در صدها مورد بر سر مطالبات صنفی  فقطنهارگران ک

و  يیمايراهپاعتراضی،  یهايیآهمو اقتصادی خود، به اعتصاب، گرد 
ه پيگيرتر از گذشته برای اجرای عملی برخی کتظاهرات روی آوردند، بل
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ارگری، اقدام نمودند. کقل ل مستکاز مطالبات سياسی خود، نظير تش
ل مستقل کارگری در اين عرصه، ايجاد تشکترين مبارزات موفق
دوره  در اين کهنيا رغمبهتپه بود. فعالان زنان، ارگران هفتکائی کسندي

همواره يا در دادگاه يا در زندان بودند، شجاعانه به مبارزات خود برای 
زن و مرد و رفع تحقق مطالبه برابری حقوق اجتماعی و سياسی 

نونی ادامه دادند. معلمان، اعتصابات سراسری برپا نمودند کهای تبعيض
ردند. در مناطقی از ايران کت کها هزار تن در اين اعتصابات شره دهک
باشند، مبارزات عليه می روروبهمردم با تبعيض و ستمگری ملی  که

د لحظه آرام نبو کها يو ستم ملی ادامه داشت. دانشگاه تبعيض، نابرابری
  م بود.کو همواره عرصه درگيری دانشجويان با رژيم حا

ای، ای، به بالاترين مرحله خود، در اعتلاء جنبش تودهتداوم مبارزات توده
یآنميليونی، گرد هم  یماهايراهپخرداد، رسيد. با  ٢٢پس از "انتخابات" 

در تهران و برخی  هزارنفرهها و صدها ده یماهايراهپو تظاهرات و  ها
 يفيتاکها شهر ديگر، مرحله شهرهای ديگر نظير اصفهان، شيراز و ده

ل کبحران انقلابی ش کو به ي ديفرارسجديدی در مبارزات مردم ايران 
  های متعدد همچنان ادامه يافته است.لک، اين مبارزات، در شپسازآنداد. 
، هاآنشعارهای  های مردم و ارتقاء مداوم سطحال مبارزاتی تودهکاش

وب رژيم، کهای سرگری ارگانوحشی رغمبهادامه و بسط مبارزات 
بر طبق  هزار تنها تن از مبارزان، دستگيری حداقل چهار (کشتار ده

آمار رسمی دولتی، محاکمات فرمايشی، شکنجه و تجاوز جنسی در 
ر متکه مردم، ديگر به چيزی کاند اين واقعيت دهندهنشان) همگی هازندان

ای در دهند. تظاهرات تودهاز سرنگونی جمهوری اسلامی رضايت نمی
آشکارا اين حقيقت را نشان داده است. جمهوری  آبان، ١٣روز قدس و 
ها در چارچوب قوانين برای تخفيف تضادها و بحران یحلراهاسلامی هيچ 

و نهادهای نظم موجود ندارد. اگر تا پيش از بحران سياسی اخير، اين 
های اپوزيسيون طلب، گروهان هنوز برای جناح موسوم به اصلاحکام

ه در مورد کگرا وجود داشت بورژوائی و جريانات رفرميست و قانون
نی کهای قانونی اصلاح امور و تحقق مطالبات فوری مردم توهم پراراه

، بر همگان هاآنها و ادعاهای امل اين گروهکست کنون ديگر شکنند، اک
  ت.اس آشکارشده

تر شدن تمام لذا با توجه به تشديد روزافزون تضادهای موجود و عميق
ترين روند تحول اشاره شد، محتمل هاآنبه  نيازاشيپه ک يیهابحران



 

۶٧ 
 

 تر شدن بحران انقلابی، ادامه و اعتلاء مبارزات،اوضاع سياسی، ژرف
  ست.تا سرنگونی جمهوری اسلامی

 کي دنيفرارسيران، به معنای بحران انقلابی در ا کگيری يلکش -١٠
دوران انقلابی جديد در زندگی سياسی و مبارزاتی مردم ايران است. در 

های دوران تمام سال اندازهبههای مردم هر روز، چنين دورانی توده
تری از ال عالیکشوند و به اشآموزند، آگاه میرخوت و رکود سياسی می

دوران  کآورند. اين، يمبارزه برای دگرگونی وضع موجود روی می
ال بسيار متنوع مبارزه، تغيير و تحولات سريع سياسی و نيز تغيير کاش

  م خواهد بود.کهای طبقه حاکتيکمداوم تا
است.  بناشدهوب و اختناق کموجوديت جمهوری اسلامی، همواره بر سر

ه ما در نخستين مراحل بحران انقلابی قرار داريم و دامنه جنبش کمادام 
ش را در کارگر و زحمتکهای ترين بخش تودهنتوانسته است، وسيع

رد، کوب، تلاش خواهد کسر کتيکترين تا، رژيم با توسل به خشنرديبرگ
م که طبقه حاکمعنا نخواهد بود نترل درآورد. اما اين بدانکاوضاع را تحت 

را در دستور کار  کتيکقيام مسلحانه توده مردم، همواره همين تا تا لحظه
ای ارتقاء ای به مرحلهخواهد داشت. چنانچه وسعت و اعتلاء جنبش توده

ً ه کيابد،  وب رژيم ساخته نباشد، کاری از دست نيروهای سرکديگر  واقعا
با  ردکخواهد داد و تلاش خواهد  کتيکم تغيير تاکدر آن صورت طبقه حا

سياسی گروهی از طبقه  یجائجابهدن برخی امتيازات به توده مردم و دا
نترل درآورد. تحت شرايطی، کم در قدرت سياسی، اوضاع را تحت کحا

رد. حتی اگر اوضاع کرا در هم ادغام خواهد  کتيکاين هر دو تا
از  يیهاگروهه کشود، اين نيز محتمل است  کنترلرقابليغ ازهرجهت
ار آورند تا مانع قيام مسلحانه و کهای بورژوائی را بر سر اپوزيسيون

ها و نهادهای جمهوری اسلامی گردند. در اين سرنگونی کليت ارگان
 ال مبارزاتکدوران، تمام اين حالات را بسته به دامنه و وسعت جنبش، اش

د ، آگاهی و رهبری جنبش و مطالبات مردم بايیافتگيسازمانای، توده
رد تا جنبش کها استفاده خواهد م از تمام شيوهکمحتمل دانست. طبقه حا

  ند.کرا درهم ش هاآنهای مردم و انقلاب توده
یثخنه برای کست مونيست و انقلابیکوظيفه هر سازمان  متقابلاً  -١١
  ند.کم و پيروزی انقلاب تلاش کهای مختلف طبقه حاکتيکتا یساز
ه کبل رهبری انقلابی، کفقدان ي فقطنهش، نونی جنبکی از نقاط ضعف کي

عمده بودن  رغمیعلنبود رهبری و هدف روشن است. به عبارتی،  اصلاً 
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نوز ه هکاست. در اين جنبش  ختهيخودانگل سياسی جنبش، جنبشی کش
طبقه  فقطنهست، ای و سراسریجنبش بزرگ توده کمراحل اوليه ي

ل، که در کای و مستقل حضور ندارد، بلنيروی توده کي عنوانبهارگر، ک
 نونی جنبشکيب کاند. ترش هنوز وارد عرصه نشدهکهای زحمتعموم توده

 ً ل از جوانان و زنان، بخشی از دانشجويان و گروهی از کمتش عمدتا
تر بالای شهرها است. جريانات بورژوائی بالنسبه مرفه یبورژوازخرده

اند، با ردهکنون تلاش کانونی و نيمه قانونی تااپوزيسيون غيرقانونی، ق
فارسی  های بخشسياسی رسانه –انات داخلی و نيز تبليغاتی کاستفاده از ام

ا و انگليس، رهبری اين جنبش را از کآمري ژهيوبههای امپرياليست قدرت
ات حتی مطالب چراکهاند، نون موفق نشدهکبه دست بگيرند. اما تا اکنونهم

ها خواهان ه اين گروهکست نونی نيز فراتر از آن چيزیکد جنبش محدو
تواند به بهای به تعويق افتادن ه ادامه آن حتی میکآن هستند. اين ضعف 

رگر اکهای ه تودهکتواند برطرف گردد تحولات تمام شود، تنها هنگامی می
  .آورندیروش به عرصه مبارزه سياسی کو زحمت

گيری بحران انقلابی، البته اين نويد لکش نونی جامعه ايران وکتضادهای 
فاز به پا خيزند و به  ريتأخ کش ولو با يکهای زحمته تودهکدهد را می

شی جنبش ليبرال، به جنب که هنوز مرحله گذار از يکنونی کجنبش سياسی 
  ل و محتوای نوينی بدهند.کند، شکرا طی می کراتيکدم
یروتر شدن بحران انقلابی و اما حل اين مساله منوط است به عميق -١٢
ش به اعتصاب عمومی سياسی. اين کهای زحمتارگر و تودهکطبقه  یآور

 که برآمده از يکل نخواهد گرفت، بلکلحظه ش کاعتصاب البته در ي
و بزرگ، حول مطالبات  کوچکاعتصابات متعدد  ژهيوبهرشته مبارزات، 

ه سرانجام به اعتصاب عمومی سياسی خواهد کست اقتصادی و سياسی
در شرايط بحرانی  ژهيوبهارگران پيشرو، کها و مونيستکانجاميد. اما 

های ميتهکيل کنند و با تلاش برای تشکتوانند، اين روند را تسريع نونی میک
وشند، کارگر بکنونی مبارزه طبقه کبرای ارتقاء سطح  فقطنهاعتصاب، 

ارگر را بر کتصاب عمومی سياسی، مهر طبقه اع یريگشکله با کبل
  وبند.کجنبش و رهبری آن ب

 عنوانبهارگر که طبقه کست سياسی یعمومگيری اعتصاب لکبا ش
های اعتصاب با ايجاد ميتهکنيروی پرقدرت جنبش ظاهر خواهد شد و 

يابند که رهبری جنبش را در ميته هماهنگی اعتصاب، اين امکان را میک
 هاستآنهای اعتصاب و ارتقاء ميتهکند. از درون همين دست خود بگير
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ای پديدار ميت تودهکهای قيام و اعمال حاارگان عنوانبهه شوراها ک
  توانند انقلاب را به سرانجام پيروزمندش برسانند.گردند و میمی

نفرانس دوازدهم بايد با تمام قوا تبليغ خود کلذا سازمان ما در دوره پس از 
های اعتصاب، برپائی اعتصاب عمومی سياسی، ميتهکرا بر روی ايجاد 

ها و شوراهای محلات، قيام مسلحانه، سرنگونی جمهوری ميتهکايجاد 
  قرار دهد. یشورابقدرت  کاسلامی و استقرار ي

بش و اعتلاء آن، با پيشرفت جن گامبهگامه کبايد اين آمادگی را داشت 
ومت کو برقراری ح یشورابدولت  که به استقرار يکرا  يیشعارها
شان خواهد انجاميد، مطرح نمود. با اعتلاء کارگران و زحمتک یشوراب

جنبش و فراگير شدن آن، شعارهای بورژوازی، رفراندوم و مجلس 
نگره سراسری شوراهای کخواهد بود. ما بايد شعار و مطالبه  مؤسسان

بديل شعارهای رفراندوم و مجلس  عنوانبهشان را کران و زحمتارگک
ای ديگر، بديل بورژوائی قرار دهيم. بورژوازی در مرحله مؤسسان

سرنگونی جمهوری اسلامی را جمهوری پارلمانی قرار خواهد داد. ما 
ای شوراهای اعمال حاکميت به درجه کهیدرحالبايد در آن شرايط، 

ازن قوای طبقاتی، امکان برپائی کنگره سراسری باشند که تو گرفتهشکل
را بديل آن قرار  یشورابشعار جمهوری  شوراها را پديد آورده باشد،
 یکه جنبش و انقلاب به آن گام خواهد نهاد، يکدهيم. در مراحل مختلفی 

  از اين شعارها به شعار محوری و عمده تبليغی ما تبديل خواهد شد.
 دنيفرارستر شدن بحران انقلابی و ه احتمال عميقکدر اين دوران  

موقعيت انقلابی وجود دارد، سازمان ما بايد آمادگی برای گسترش 
بتواند وظائف خود  کهآنهای خود را داشته باشد. سازمان، برای فعاليت

گر و ارکنونی و تحول اوضاع به نفع طبقه کرا در جريان بحران سياسی 
  های خود را بسط دهد.دهد، بايد اتحاد عملش انجام کهای زحمتتوده

   
  ارگریکجنبش  در مورد قطعنامه

 فراگرفتهرژيم جمهوری اسلامی را  یسرتاپابحران عميق سياسی،  -١ 
ومتی پيوسته تشديد شده و کهای حش و اختلاف ميان جناحکشمکاست. 

ها، تر شده است. شورشعميق روزروزبههرم قدرت،  رأساف در کش
م بر ه یکلبهومتی را کای، تعادل دستگاه حاعتراضات و تظاهرات توده
ه از درون تضادهای عميق و لاينحل اجتماعی کزده است. بحران انقلابی 

تحول بزرگ  ک، جامعه را در آستانه يبرآوردهاستو اقتصادی، سر 
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 رفتبرونزی برای های بورژواوشش جناحکاجتماعی قرار داده است. 
نرسيده است. برای حل بحران و تضادهای  یچائ، به بستبناز بحران و 

های مردم ايران، هيچ راه ديگری، جز موجود، در برابر جامعه و توده
 های نظم موجود، وجود ندارد.انقلاب و دگرگونی بنيان کي
از خرداد آغ ٢٣خشم مردم در  فشانآتشه با فوران کای جنبش توده -٢

، ادامه دارد. بورژوازی و همدستان آن تلاش شيزهايوخافت رغمبهشد، 
نموده و بيش از اين تلاش خواهند نمود، تظاهرات خيابانی و اعتراضات 

ش و جنب بازدارنداملی و رو به رشد خود کمردم بپا خاسته را، از مسير ت
انحراف  راه وجکنترل نمايند و يا آن را به کای را، مهار و عظيم توده

ارگر، در غياب قاطعيت پرولتری کدر غياب حضور فعال طبقه  شانند.کب
ارگر، اين يا آن جناح کل و مستقل طبقه کو در غياب حضور متش

ل اکران خود، جنبش انقلابی و راديکبورژوازی، به ياری همدستان و نو
 تيدرنهاشند و کهای مردم را در چهارچوب منافع خويش به بند میتوده

  نند.کمی رآبيزسر انقلاب را نيز 
ه قادر است تحولات جاری را از کست ایارگر يگانه طبقهکطبقه  -٣

دايره نظم موجود فراتر برََد و انقلاب را به فرجام پيروزمند خود برساند. 
دار و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه، تمام توش و اما طبقه سرمايه

ران و ارگکندگی بر صفوف کسازمانی و پراتوان خود را برای تحميل بی
  اند.ار بستهکارگر بکيابی طبقه لکبرای ممانعت از تش

دار و دولت اين طبقه عليه بار طبقه سرمايهتکو هلا رحمانهیبتعرضات 
ها و صنايع دولتی به بخش ارگران، تداوم سياست واگذاری کارخانهک

های ا و بيکارسازیهخصوصی، تعطيل و توقف مراکز توليد، اخراج
شدن  ريگهمهخط فقر،  چهارمکيوسيع و گسترده، دستمزدهای زير 

ماه، افسانه شدن استخدام رسمی، افزوده شدن  کقراردادهای موقت زير ي
 جانبهکيم فسخ کار و اعطای رسمی حکقانون  ٢١بند "ز" بر ماده 

اامنی ارگر، فقر و فشارهای معيشتی، نکارفرما و اخراج کقرارداد به 
 ار وکرسانده و فشار  حداعلابهارگران را ک یحقوق یبشديد شغلی و 

  تشديد نموده است. شيازپشيباستثمار را 
های م در عرصهکافزايش فشار و تشديد تعرضات طبقه حا موازاتبه

ران ارگکها و فشارهای سياسی نيز عليه اقتصادی و معيشتی، محدوديت
است. جمهوری اسلامی علاوه بر تشديد خفقان و  افتهيشيافزاالعاده فوق

توليدی و اعمال  مؤسساتها و ارخانهکردن فضای بسياری از کنظامی 
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وب کجاسوسی از طريق نيروهای امنيتی و حراستی، سر -نترل پليسیک
را نيز  هاآنارگران و نمايندگان کمستقيم و اعمال قهر و خشونت عليه 
ها و ، بازداشتیدرپیپهای یتشديد نموده است. سوای دستگير

ام سنگين کام ضد انسانی شلاق و احکرر و صدور احکاحضارهای م
، يیمايراهپها اعتصاب، ارگری، دهکزندان برای فعالان و نمايندگان 
، یرحمیبارگری را با خشونت و کتظاهرات و اجتماع اعتراضی 

ارگر را مورد ضرب و شتم قرار داده کوب نموده، صدها کوحشيانه سر
های آگاه ها کارگر پيشرو را به جرم فعاليتو بازداشت نموده است و ده

دو  عنوانبهگرانه، به زندان افکنده و يا از کار اخراج نموده است که 
توان به بازداشت و حبس دو تن از رهبران سنديکای نمونه برجسته، می

تن از فعالان اين سنديکا، و  ٣٠ود کارگران شرکت واحد و اخراج حد
از اعضای هيأت مديره سنديکای  تنپنجهمچنين بازداشت و حبس 

  ها، اشاره نمود.و اخراج چهار تن از آن تپههفت شکرينکارگران شرکت 
دار بار طبقه سرمايهتکتمام تعرضات سياسی و اقتصادی هلا رغمبه -۴

 ارگر اما ازکرگری، طبقه اکارگران و جنبش کو دولت اين طبقه عليه 
 تر از گذشته، درگير و استوار، جسورانهای پیپای ننشسته، با روحيه

برابر تعرضات سرمايه، دست به اعتراض و مقاومت زده است. در طی 
ال مختلف و متنوعی، کارگران در صدها مورد در اشکاين دوره دو ساله، 

، تظاهرات يیمايراهپل اعتصاب، اجتماع اعتراضی، کدر ش ژهيوبه
ال و اشغ رعامليمدگيری ل گروگانکبندان و گاه در شخيابانی، ايجاد راه

 ريزهای توان به نمونهاند، که از جمله میارخانه دست به اعتراض زدهک
 یسازکيلاستکرد: اعتصابات و اجتماعات اعتراضی کارگران  اشاره
، هاپز خانهکوره، تپههفتايران صدرا، شرکت نيشکر  یسازیکشتالبرز، 
ی کارگران چين يیمايراهپسازی، واگون سازی پارس، اعتصاب و آلمينيوم

البرز، اعتصاب کارگران طرح توسعه پالايشگاه قديم بندرعباس، 
اعتصابات شرکت مخابرات راه دور و اجتماعات اعتراضی مکرر 

سازی اهواز، از جمله اجتماعات و تظاهرات خيابانی اين کارخانه لوله
 حالنيدرعکارگران طی چند روز متوالی در مهر و آبان سال جاری، که 

مردم و دانشجويان نيز قرار گرفت. شمار  ساير اقشار تيموردحما
ارگران و همچنين شمار کهای اعتراضی تکاعتصابات و ساير حر

در اين اعتصابات و اعتراضات، به نحو چشمگيری  کنندهشرکتارگران ک
ه مبارزه کعلاوه بر مطالبات صنفی و اقتصادی، است.  افتهيشيافزا
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رمای ارفکثر موارد، از مبارزه با کارگران برای تحقق اين مطالبات، در اک
دولت و رژيم  یدررورو  عملاً ارگران را کارخانه فراتر رفت و ک کي

طرح  ارگر بهکل سياسی به خود گرفت، طبقه کو ش قراردادم کسياسی حا
ل کآن حق ايجاد تش رأسه در کسياسی پرداخت  رشته مطالبات مستقيمکي

 ارگران، بسيار پرشورتر،کارگری بود. در طی دو سال گذشته، کمستقل 
ين ا فقطنهتری نسبت به گذشته، تر و در ابعاد وسيعتر، جسورانهجدی

ترين خواست خود در برابر دولت محوری عنوانبهخواست سياسی را 
عملی ساختن آن شدند و تمام مرزهای قانونا  کاربهدسته ک، بلقراردادند

ممنوعه و "خط قرمزهای" رژيم در اين زمينه را نيز بر هم زدند. حق 
در  ارگران، لااقلکبه مطالبه عمومی  فقطنهارگری، کل مستقل کايجاد تش

ی ارگران، در بسيارکه کسطح واحدهای بزرگ و متوسط تبديل گرديد، بل
های ل، گامکل شدن و ايجاد تشکها، برای متشارخانهکز صنعتی و کاز مرا

های ميتهکارگری، کهای يل جمعکعملی نيز برداشتند. علاوه بر تش
ه از روی حجم بالای اعتصابات و کارگری کهای ميتهکارخانه يا ک

 ونهگنياارگران پيشرو در کل شدن کتوان متشارگری، میکاعتراضات 
ای هل تودکترين نمونه تشستهبرج عنوانبهها را نتيجه گرفت، لکتش
 هانيا نام برد. تپههفتر کارگران نيشکای کارگری، بايد از ايجاد سنديک

يابی در صفوف لکارگران، رشد تشکهمه، نشانه ارتقاء درجه آگاهی 
  ارگران است.کارگران و پيشرفت جنبش طبقاتی ک
توسط ارگری و مراسم واحد اول ماه مه کاتحاد عمل  یدهسازمان -۵

ارگران ايران به کارگری، و صدور "قطعنامه کهای ها و گروهلکتش
ای يابی، در راستلکيلاتی و تشکاز لحاظ تش فقطنهمناسبت اول ماه مه" 

 شود و از عمقندگی، گام مهمی محسوب میکارگری و غلبه بر پراکاتحاد 
ظ ه، از لحاکند، بلکايت میکارگران در اين زمينه حکشناخت و آگاهی 

ايران  ارگرانکبوده است. در قطعنامه  شيپبهسياسی نيز گام بسيار مهمی 
ً يعمه با مضمونی کبه مناسبت اول ماه مه،   داریال و ضد سرمايهکرادي قا

ً و سرشار از روحيه انترناسيوناليستی تنظيم يافته،  وجود به نظم م علنا
م بيانيه کح ارگران، درکاست. قطعنامه اول ماه مه  شدهداده جنگاعلان

مللی الداری در مقياس داخلی و بينارگر عليه نظم سرمايهکسياسی طبقه 
ارگری انتشار کا و گروه کاتحاد عمل ميان ده سندي یدهسازمانبود. 

ها لکه به امضاء اين تشکال و سوسياليستی کای با مضمون راديقطعنامه
 ثمره همت و تلاش ه آن را بايدکبود  یاسابقهکمار بزرگ و کرسيده بود، 
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ای کل در سنديکارگری متشکارگران پيشرو و فعالان کجمعی و آگاهانه 
ارگران کای کرانی تهران و حومه، سنديت واحد اتوبوسکارگران شرک

رگری، اکهای لکبه ايجاد تش کمکميته هماهنگی برای کتپه، ر هفتکنيش
ارگران نقاش و تزئينات ساختمان، اتحاديه آزاد کای کهيات بازگشائی سندي

 ارگری،کهای آزاد لکگيری برای ايجاد تشميته پیکارگران ايران، ک
، ارگرکانون مدافعان حقوق کارگری، شورای زنان و کجمعی از فعالين 

  دانست.
 کارگری و فراخوان مشترکهای مختلف درون جنبش اتحاد عمل گرايش

ال و ضد کماه مه با مضمون و محتوای رادي برگزاری مراسم علنی اول
ای کداری، و همچنين برگزاری مراسم اول ماه مه توسط سنديسرمايه

ردستان و که در کهای ديگری ، و مراسمکانيکم -ارکارگران فلزک
ً رمانشاه برگزار گرديد، ک گر رشد اتحاد و آگاهی در صفوف بيان تماما
امل جنبش کران و رشد و تارگکيابی لکارگران، ارتقاء درجه تشک
  ارگری است.ک
اء ارتق رغمبهارگری و کجنبش  انکاررقابليغهای پيشرفت رغمبه -۶

رگر، اکارگران، اما طبقه کيابی در صفوف لکطبقاتی و رشد تش یآگاه
 ل وارد رويدادهایکطبقه آگاه و متش کي عنوانبهه بتواند کاز موقعيتی 

سياسی شود و رهبری جنبش انقلابی را به دست گيرد، بسيار فاصله دارد. 
نونی و رويدادهای پرشتاب سياسی نيز، بر اين فاصله کشرايط بس متحول 

های مردم افزوده است. دوران جديدی در زندگی سياسی و مبارزاتی توده
ياسی، به مبارزه اپوی سکهای مردم به زندگی پرتاست. توده آغازشده

های اند. دوران توفانم روی آوردهکعلنی مستقيم و تعرضی عليه قدرت حا
است.  آغازشدههای بزرگ سياسی، تغيير و تحولات سريع و چرخش

ای و اعتراضات خيابانی، همچنان ادامه دارد. رويدادها های تودهخيزش
 حران سياسیتر شدن بعميق دهندهنشانو تحولات سياسی چند ماه اخير، 

، تيغابهمه، کش در ميان هيات حاکشمکست. اختلاف و ومتیکو بحران ح
اف برداشته است. هيچ کومت اسلامی از هر سو شکتشديد شده و ح

شود. بحران انقلابی، اعتلاء بيشتر ش بحران ديده نمیکاندازی از فروچشم
  دهد.تری را نويد میای و انفجارات اجتماعی بزرگجنبش توده

ارگران پيشرو و کين وضعيت، وظائف فوری و مبرمی را بر دوش ا
مونيست قرار داده کارگری و همه نيروهای کمونيست، فعالان جنبش ک

ارگران خود را در حزب طبقاتی ک کهآنارگر، بدون کاست. پيروزی طبقه 
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ايد ارگر بکن نيست. طبقه کل ساخته باشند، ممکو مستقل خويش متش
های طبقاتی خود را بنا سازد و برای رهبری انقلاب و انفجارات لکتش

  ند.کبزرگ اجتماعی خود را تجهيز و آماده 
 ه جنبشکبحران انقلابی وجود دارد، در شرايطی  که يکدر شرايطی  -٧
انداز اعتلاء بيشتر نيز وجود دارد، اعتلاء جديد روبرو شده و چشم کبا ي
ً د تواند و نبايارگر نمیک طبقه لی از سازماندهی مبادرت کبه آن ش صرفا
 هایلکهای مبارزاتی و تشکتيکه در شرايط عادی لازم است. تاکورزد 

نونی، بايد برگرفته از نيازهای شرايط موجود و با آن کارگری در لحظه ک
های ل مبارزه، همچنين بايد بتواند تودهکو ش کتيکمنطبق باشند. اين تا

ارگران و در خدمت کتضمن به صحنه آوردن ل سازد، مکارگر را متشک
  پيشرفت جنبش انقلابی و انقلاب باشد.

 قطفنهارگران، کارگری و عموم کهای لکارگران پيشرو، فعالان و تشک
ه کد، بلتفاوت بماننتوانند و نبايد نسبت به رويدادهای سياسی جامعه بینمی

زه در جهت ای برای مبارنند وضعيت موجود را به عرصهکبايد تلاش 
از اين وضعيت به  کمدستنند و يا کتحقق اهداف و مطالبات خود تبديل 

يابی و طرح مطالبات اخص خود استفاده نمايند. انبوهی از لکسود تش
ً ار و کارگران بيکاران، کبي ادی و انفر طوربهارگران شاغل، ولو ک بعضا

اند. ای حضور يافتهل، در اجتماعات اعتراضی و تظاهرات تودهکغير متش
و يا در معرض  شدهليتعطهای ارخانهکارگران ک ژهيوبهارگران، ک

توانند با طرح شعارهای مستقل ار، میکار و جويای کارگران بيکتعطيل، 
در جنبش عمومی حل شوند، با پرچم مستقل  آنکهیبو با صف مستقل و 

دهند،  وسوسمتت جويند، اين جنبش را، کای شرات تودهخود، در تظاهر
ارگری بر جنبش کهای رهبری نند و زمينهکرهبری بورژوائی را افشاء 

  ای را فراهم سازند.توده
ها و کتيکی از تاکای، يارگران در تظاهرات تودهکحضور مستقل  -٨
ياسی ه جنبه سکارگر است. در شرايط فعلی کطبقه  مؤثرال مبارزاتی کاش

از  سوکيه از کهايی را سازمان داد لکمبارزه برجسته است، بايد تش
ظرفيت ورود به عرصه مبارزه سياسی برخوردار باشند، و از سوی 

ارگران هم باشند. کديگر، پاسخگوی مبارزات جاری و مطالبات فوری 
 ه از اين خصوصيتکاند های مخفی اعتصابميتهکها، لکترين تشمناسب

ن در ل شدکارگری، با متشکارگران و پيشروان کارآئی برخوردارند. کو 
ترين مطالبات خود، از جمله افزايش های اعتصاب و طرح مهمميتهک
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دستمزد به بالای خط فقر، ضمانت شغلی، لغو قراردادهای موقت، حق 
انند توارگری، آزادی بيان و آزادی زندانيان سياسی، میکهای لکايجاد تش

 رو به درروندهای اعتصاب، ميتهکارگری را سازمان دهند. ک اعتصابات
های وسيع و لکرشد و گسترش اعتصابات و سراسری شدن آن، به تش

شوند و توان رهبری مبارزات سراسری ارگر تبديل میکسراسری طبقه 
بر اعتصاب، به معنی عدم استفاده  ديتأکه ک هرچندآورند. می به دسترا 

رين و تال تلفيقی نيست، اما مهمکارگری و يا اشکزه ال مبارکاز ساير اش
و  نونی، اعتصابکارگر در لحظه کمبارزاتی طبقه  کتيکتا نيمؤثرتر
 طفقنهاعتصاب  یهاتهيکماعتصاب سياسی سراسری است.  یدهسازمان

ارگری، حضور نسبی و فعال کاعتصابات  یدهسازمانتوانند با نون میکا
نند و ک نيتأمارگر در مبارزات جاری و رويدادهای سياسی را کطبقه 

ميان  ها و پيوندميتهکه اين کبرند، بل شيپبهجنبش انقلابی را گام مهمی 
های طبقه ها، در ادامه اعتصابات و سراسری شدن آن، قادرند تودهآن
تر لکل سازند و زمينه ورود متشکلی متشکترين شارگر را در وسيعک

 سياسی را مقدم جنبش انقلابی و نبردهای بزرگ صفبهگر ارک طبقه
ه نهادهای ها، بميتهکفراهم سازند. با پيشرفت و تعميق مبارزه طبقاتی، اين 

شوند و راه را ارگری تبديل میکارگر يعنی شوراهای کسياسی طبقه 
ارگری و شوراهای کل کارگری، استقرار قدرت متشکانقلاب  یسوبه
  گشايند.میارگری ک
   

  قطعنامه در مورد جنبش زنان
 پيدايش مالکيت تبعيض، نابرابری و ستم جنسی يکی از نتايج -١ 

داری نيز که بر پايه ست. لذا در نظام سرمايهخصوصی و جامعه طبقاتی
 کهنيا رغمبهاست،  بناشدهو مالکيت خصوصی  طبقات ستمگر و ستمديده

ی حقوق زن و مرد در قوانين به در تعدادی از کشورهای جهان، برابر
است، اما اين برابری حقوق هرگز به يک برابری  شدهشناختهرسميت 

واقعی و در عمل تبديل نشده، و تبعيض، نابرابری و ستم جنسی همچنان 
 .پابرجاست

اوج ستمگری بر زنان و فرودستی زن، در آن گروه از  همهنيباا
ابری قانونی و صوری نيز به داری است که حتا اين برکشورهای سرمايه

  است. نمونه بارز آن جمهوری اسلامی ايران است. نشدهشناختهرسميت 
فرودستی زن در جوامع بورژوايی ابعاد سياسی، اقتصادی، اجتماعی،  -٢
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که با يک رژيم  حقوقی و فرهنگی دارد. در کشورهايی نظير ايران
زنان و فرودستی وضعيت  مذهبی روبرو هستيم، -داری ارتجاعی سرمايه

  بار است.آنان از جميع جهات وخيم و فاجعه
برابری حقوق زن و مرد را نفی و انکار  فقطنهرژيم جمهوری اسلامی 

اش تاکنون همه تلاش و توان خود را نموده، بلکه از بدو به قدرت رسيدن
نبش ج تلاش و مبارزه تا تمام دستاوردهای زنان را که نتيجه به کار بسته

د و بگير پس از ديگری باز پس ر يک قرن اخير بوده است، يکید زنان
   نابود کند. 

تبعيض  خود همواره حاکميت رژيم جمهوری اسلامی در طول سی سال -٣
و ستم جنسی را در اشکال مختلف، در مدرسه و دانشگاه، در کارخانه و 

 هترين شکل ممکن به کار گرفتاداره، خانواده و اجتماع و..... به عريان
زی جداسا است. شدهليتبدروزمره ارتجاع حاکم  زنان به وظيفه و سرکوب

 دانشگاه و اماکن عمومی، سرکوب، تحقير و توهين جنسيتی در محل کار و
به زنان در اجتماع، محروميت زنان از امکان اشتغال برابر و مزد مساوی 

 سنگسار، رواج يیوسطاقرون قوانين با مردان، تحميل حجاب اسلامی،
فروشی تحت عنوان صيغه، قوانين ارتجاعی طلاق و تعدد زوجات و تن
و ستمگری  های ارتجاعی، تبعيضات جنسیها نمونه ديگر از سياستده

زنان  یاسيو ستوان در تمامی جوانب زندگی اجتماعی بر زنان را می
   مشاهده کرد.  وضوحبه
 جمهوری اسلامیستيزانه و اقدامات فوق ارتجاعی و زن اجرای قوانين -۴

از بدو به قدرت رسيدن رژيم، همواره با واکنش و مبارزه زنان همراه 
مذهبی  –بوده است. زنان در طول سی سال حاکميت ارتجاعی طبقاتی 

ساختن  و خنثی به عقب راندن رژيم گوناگون برای همواره به اشکال
 هژيوبهان اند. حضور فعال زنزن ستيزانه آن به مبارزه ادامه داده اقدامات

آنان در سطحی علنی  و اعتراضات مبارزات در ٨٠بعد از نيمه اول دهه 
و تظاهرات و  ها، تجمعاتدر راهپيمايی ترافتهيسازمانو در اشکالی 

تری به خود گرفته است. از زنان نمود محسوس يیهاگروههای گردهمايی
ی برای های عيناما زمينه جنبش زنان محدود است گر چه هنوز دامنه

وجود  ای گسترده وهم زمان راديکالآن به يک جنبش توده شدنليتبد
   دارد. 

برای درهم  با موج نوين اعتراضات زنان، جمهوری اسلامی توأم -۵
ها شکستن جنبش زنان، به سرکوب وحشيانه تجمعات آنان، بازداشت ده
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متوسل به زندان و شلاق و ...  هاتن از فعالان زنان و محکوميت آن
نتوانست و نخواهد توانست زنان را از تلاش و  هاگرديد. اما اين سرکوب

   .بازداردشان برابری طلبانه برای تحقق مطالبات مبارزه
ز آن ا پتانسيل مبارزاتی که جنبش زنان عليرغم بالا بودن ظرفيت و -۶

 و فمنيسم –برخوردار است اما به دليل پراکندگی و نقش زنان بورژوا 
ی تمام توان و نيرو نشده است مذهبی در اين جنبش، تاکنون موفق -بورژوا

ای هخواست پيشروی اين جنبش برای تحقق بخشيدن به خود را در جهت
  خود بکار گيرد.

مذهبی، در چند سال اخير تلاش نمودند،  -فمنيست و بورژوا -زنان ليبرال
ری اسلامی و جمهو در چارچوب های ناچيزمطالبات زنان را به تعديل

های بندیجناح محدود سازند و اين جنبش را به زائده آن قوانين مذهبی
کردند که با تکيه بر يک جناح حکومت و ها ادعا میرژيم تبديل کنند. آن

توان مطالبات زنان در چهارچوب قوانين و نهادهای جمهوری اسلامی می
ه بخشی از ها بود کرا متحقق ساخت. با اشاعه همين توهم پراکنی

خرداد  ٢٢نمايش انتخاباتی  امضا، در جريان ونيليمکيکمپين  گردانندگان
را به نفع يک جناح  تلاش نمودند در پوشش مطالبه محوری، زنان ٨٨

بکشانند. اما  یرأهای صندوق یپابهرژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی، 
سلامی ثابت شد که در چهارچوب جمهوری ا دفعاتبهدر تمام اين دوران 

در وضعيت زنان صورت بگيرد.  تواندینمهای آن هيچ بهبودی و جناح
 –تحولات سياسی چند ماه اخير نيز، پوچی تمام ادعاهای زنان بورژوا 

ها را آشکار کرد. های آنمذهبی و شکست تاکتيک -ليبرال و بورژوا
های خيابانی ای زنان در تظاهرات و سنگربندیحضور گسترده و توده

تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی،  اندافتهيدردهد که زنان می نشان
ند توانبرانداختن تمام قوانين و نهادهای آن و جدائی کامل دين از دولت، می

نان های زتبعيض، ستمگری و نابرابری را براندازند. شکست تاکتيک
توده زنان به نبردهای مستقيم و انقلابی،  یآوریروبورژا فمينيست و 

د توانآشکار کرد که تنها جنبش زنان راديکال، کارگر و زحمتکش، می
   جنبش واقعی زنان برای برانداختن ستم جنسی و فرودستی زن باشد.

گذشته از شرکت  هایزنان راديکال در مبارزات ماه حضور گسترده -٧
ار ب های اعتراضی کنونی،جنبشجهانی کارگر گرفته تا  زنان در روز

 یدهسازمانيک  در جنبش زنان ايران و ضرورت موجود پتانسيل ديگر
  سازد.و متشکل را آشکار می هدفمند ایراديکال در راستای مبارزه
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و با توجه به  بر بستر اوضاع جاری و فضای سياسی و اجتماعی ايران
، اکنون بيش از های اخير مردمیبحران فراگير و رو به گسترش خيزش
کند که زنان راديکال، آگاه و پيشرو هر زمان ديگری شرايط ايجاب می

 جنبش، با تعيين يک استراتژی روشن و صريح، مدافعان برابری کامل
هم آورند، کارزاری هدفمند را سازمان  زنان را گرد اجتماعی و سياسی

کش و زحمت هايی در ميان زنان کارگرايجاد تشکل یسوبهدهند و 
 قرار مدنظرگيری نمايند. ضروری است که فعالان جنبش زنان با جهت

های کنونی جمهوری اسلامی از دادن تجارب پيشين جنبش و سرکوبگری
اشکال تلفيقی فعاليت علنی و مخفی بهره گيرند. مقدم بر هر چيز، چنين 

ه جنبش زنان است ک ای بر دوش فعالان سوسياليست، چپ و لائيکوظيفه
های زنان را حقوقی و اقتصادی، توده حول مطالبات ش محوری خودبا نق

 جنسيتی و ستم مضاعفی که ها و آپارتايدمتشکل سازند. عليه نابرابری
زندگی زنان کارگر را به تباهی کشانده، به تشديد مبارزه عليه 

ندگی در ز تغييرات بنيادين مانع از های اقتصادی و اجتماعی کهنابرابری
  همت گمارند.، هاستآن
تبعيض  هرگونهخواست جدايی دين از دولت و مذهب از مدارس، لغو  

جنسيت، برابری کامل حقوق اجتماعی و سياسی زنان و  بر پايه
 یدرازا با مردانبرخورداری زنان از حقوق و مزايای کامل و يکسان 
ها لازمه پايان دادن کار مساوی، مطالبات حداقلی هستند که عملی شدن آن

جمهوری اسلامی بر  داریسرمايه –شرايطی است که سيستم مذهبی  به
  جامعه تحميل کرده است. زنان

جنبش زنان برای تداوم مبارزات خود و برای پايان دادن به همه اين 
ها، در اين راه تنها نيست و جنبش طبقه کارگر ايران و جنبش نابرابری
دان واقعی اين جنبش های اجتماعی راديکال متحو ساير جنبش دانشجويی
  هستند.

پيگير برابری حقوقی و  سازمان فدائيان (اقليت) که همواره از مدافعين
ناپذير تبعيض نابرابری و ستم بر اجتماعی زن و مرد بوده و دشمن آشتی

 حمايت و پيشتيبانی زنان قاطعانه طلبانهبرابری زنان است، از مبارزات
جنبش  کوشندهايی را که میتشکلاما در همان حال گرايشات و  کند،می

مبارزاتی زنان را از مسير راديکال و انقلابی منحرف ساخته و در 
های های نظم موجود، خواهان تغييراتی محدود به شيوهچارچوب

 ژيمو تحکيم قوانين اين ر بوروکراتيک و از بالا هستند و سعی در تثبيت
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را محکوم و افشاء  ستيز جمهوری اسلامی دارندمذهبی و زن–ارتجاعی 
 کند.می

سازمان فدائيان اقليت که خواهان سرنگونی فوری جمهوری اسلامی و 
است، خواهان تحقق مطالبات فوری زنان به  یشوراباستقرار حکومت 
   شرح زير است:

 دونب ستم و تبعيض بر پايه جنسيت بايد ملغا گردد و زنان هرگونه -١
ياسی برابر با مردان برخوردار قيد و شرطی از حقوق اجتماعی و س هيچ

   باشند. 
به تعدد زوجات، صيغه، حق  و مقرارت ارتجاعی مربوط تمام قوانين -٢

 فرزندان (حق حضانت)، قوانين مرد، تکفل و سرپرستی جانبهکي طلاق
 مؤسساتدر  ارث، جداسازی زن و مرد آميز در موردتبعيض و مقرارت
ر نظي اقدامات سرکوبگرانه و وحشيانهعمومی و کليه مقرارت و  و مراکز

   لغو شوند.  تيفوربهبايد  شلاق، سنگسار و غيره
نوع  فشار و اجبار در مورد هرگونهلغو حجاب اجباری، ممنوعيت  -٣

  باشند. پوشش زن؛ زنان بايد از حق آزادی پوشش برخوردار
هرگونه فشار، تحقير، اجبار و آزار و اذيت و خشونت عليه زنان در  -۴

ممنوع و مجازات شديدی در مورد  خانوادگی، محيط کار و جامعه محيط
   ها اعمال گردد.نقص آن

زن  آزادی کامل زن در انتخاب شريک زندگی خود؛ روابط خصوصی -۵
   تعرض مصون باشد.  هرگونهبايد از 

   ، بايد بدون قيد و شرط به رسميت شناخته شود.نيجنسقطحق  -۶
شوند بايد به رسميت دارای فرزند می زدواجحقوق زنانی که بدون ا -٧

فرزندانشان از کليه حقوق فردی،  بايد به همراه شناخته شود و اين زنان
   در جامعه برخوردار باشند. اجتماعی

 یهاعرصهدر تمام  با مردان کامل زنان بايد آزادانه و بر پايه برابری -٨
به  داشته باشند و مشارکت و فرهنگی زندگی اقتصادی، اجتماعی، سياسی

  در همه سطوح دسترسی داشته باشند. مشاغل و مناصب تمام
 یدرازاکامل و برابر با مردان  و مزايای زنان از حقوق برخورداری -٩

    کار مساوی 
ها هايی که برای سلامتی آنممنوعيت کار زنان باردار در رشته -١٠
   آور استزيان
    کار طممنوعيت اخراج زنان باردار از محي -١١
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زايمان بدون کسر  ماه بعد از ۶و  قبل مرخصی زنان باردار يک ماه -١٢
 و دارويی حقوق، با برخورداری کامل از امکانات پزشکی، درمانی

  رايگان
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  چهاردهمکنفرانس  های مصوبقطعنامه
  

 قطعنامه در مورد لغو مجازات اعدام
که تاکنون مکرر اعلام کرده  گونههمانکه سازمان فدائيان (اقليت) نظر به اين

که اعدام هيچ ست، نظر به اينطبقاتی جامعهاست، معضلات اجتماعی محصول 
مسائل و معضلات اجتماعی و سياسی جامعه طبقاتی نداشته  برافتادندر  یريتأث

و نخواهد داشت. لذا سازمان فدائيان (اقليت) خواستار لغو مجازات اعدام و حذف 
  .باشدیآن از قوانين کشور م
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  هجدهمکنفرانس  های مصوبقطعنامه
  

  انداز تحول اوضاع سياسی در ايران وقطعنامه در مورد چشم
  وظايف سازمان ما

انداز تحول اوضاع سند سياسی مصوب کنفرانس هفدهم سازمان از چشم  -١
 :و وظايف سازمان نتيجه گرفته بود  سياسی در ايران

تر و رکود شديدتر دهند که بحران اقتصادی عميقمیتمام شواهد موجود نشان  ”
خواهد شد. سطح معيشت کارگران بازهم تنزل خواهد يافت. بيکاری افزايش 

يابد و نرخ تورم از آنچه که اکنون هست، فراتر خواهد رفت. کاهش درآمد می
تر خواهد کرد که بار آن نيز بر دوش دولت از نفت، بحران مالی دولت را عميق

ران و زحمتکشان قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی تنها در عرصه کارگ
ای رسيده که تمام بست مواجه نيست. پوسيدگی رژيم به درجهاقتصادی با بن

های ارکان دولت غرق در فساد و دزدی است. ديگر هيچ توهمی به رژيم و جناح
ميان مردم وجود ندارد. جمهوری اسلامی در   های وسيع مردمآن در ميان توده

همه کلی رسوا و مفتضح است. اتوريته رژيم چنان ضربه خورده است، که اينبه
سرکوب، کشتار و زندان نيز نتوانسته آن را ترميم کند. شرايط عينی برای 

شود. گرچه هنوز موقعيت انقلابی به همراه تر میسرعت آمادهسرنگونی رژيم به
اما با توجه به تمام شرايط عينی و  اشکال مبارزاتی مختص آن فرانرسيده است،
انداز زودی فرا خواهد رسيد. چشمرشد و اعتلای مبارزات، اين مرحله نيز به

اين ” تر شده است.تر و روشنبرپايی يک انقلاب اجتماعی در ايران نزديک
 .ارزيابی سياسی کنفرانس هفدهم در طول دو سال گذشته کاملاً به اثبات رسيد

 ای و ژرفایه پس از کنفرانس هفدهم سازمان، اعتلای مبارزه تودهتنها دو ما  – ٢
صدها هزار تن  ٩٨ای رسيد که در اواخر آبان ماه سال بحران سياسی به مرحله

 .های مردم ايران در سراسر ايران به قيام روی آوردنداز توده
ً تمام در  ۵  ٧٠٠شهر کشور و بيش از  ١٠٠استان، بيش از  ٢٨روز تقريبا

های خيابانی، درگيری با نيروهای مزدور سرکوب، تظاهرات سنگربندی   ه،نقط
های نظامی، دستگاه فريب و کننده به مراکز ارگانهای قيامای، حمله تودهتوده

 .ها رخ دادتحميق مذهبی و بانک
 جمعه، مساجد و مراکز تبليغ خرافاتصدها پايگاه بسيج، سپاه و پليس، دفاتر امام

بنزين موردحمله قرار ونقل نيروی پليس و پمپها، وسايل حملمذهبی، بانک
های مردم با يورش به اين مراکز و به آتش گرفتند و به آتش کشيده شد. توده

داری و مراکز مالی آن و انزجار ها، نفرت عميق خود از نظام سرمايهکشيدن آن
داری، ايهاز نهادهای حافظ نظم موجود را به نمايش گذاشتند. خصلت ضد سرم



 

٨٣ 
 

ضد استبدادی و ضد دولت دينی قيام از مراکزی که موردحمله قرار گرفت 
 .خوبی آشکار بود. قيام سراسری، تمام نظم موجود را مورد تهديد جدی قراردادبه
گستردگی قيام در سراسر ايران، راديکاليسم، جرئت و شجاعت، فداکاری،  -٣

يام، انعکاسی از عمق بحران ازخودگذشتگی و قهرمانی مردم در جريان اين ق
معنا بود که يک موقعيت انقلابی در ايران  سياسی فراگير بود. اين بدان

های مردم ايران در سراسر کشور آشکارا گرفته است. با قيام آبان ماه، تودهشکل
توانند وضع موجود را تحمل کنند. نشان دادند که بحران نشان دادند که ديگر نمی

خواهند سرتاپای ومی و سرتاسری است. نشان دادند که میسياسی فراگير، عم
آوری به قيام نظم موجود را ويران کنند. نشان دادند که حتی آماده روی

تواند ها پيش آشکار ساخته بود که ديگر نمیاند. طبقه حاکم نيز از مدتمسلحانه
ه نهای طبقه حاکم و هرگوبه شيوه گذشته بر مردم حکومت کند. تمام سياست

اصلاح و تعمير نظم موجود ناممکن شده است. سرکوب و کشتار هم ديگر قادر 
نيست اين سيل خروشان مبارزه را مهار کند. هيچ راهی برای نجات جمهوری 

بستی که در آن اند و بناش کردههای متعددی که احاطهاسلامی از بحران
 .گرفتارشده، وجود ندارد

انه مردم در جريان اين قيام که به مرگ رحمرغم سرکوب و کشتار بیبه -۴
تن و دستگيری حدود ده هزار تن از مردم انجاميد، اما رژيم نتوانست  ١۵٠٠

های مردم ايران گردد. سرکوب و کشتار وحشيانه مانع از ادامه مبارزات توده
های مردم و مردم توسط رژيم در جريان اين قيام، دريايی از خون ميان توده

صله انداخت که ديگر پر شدنی نيست. مبارزه، پيگيرانه ادامه يافت. طبقه حاکم فا
ای را در دفاع از قيام آبان ماه و مبارزات آذر مبارزات پردامنه ١۶دانشجويان در 

ويژه در تهران ماه بهکارگران سازمان دادند. پی آمد آن اعتراضات گسترده دی
 ح رژيم بود. حتی بيماریدر پی سقوط هواپيمای مسافربری توسط نيروهای مسل

مرگبار کرونا نيز نتوانست مانع از ادامه مبارزه برای سرنگونی رژيم باشد. 
ای بسيار کوتاه، اين مبارزه ادامه يافت و جنبش فراگير ترشد. رغم وقفهبه

کارگران در صدها مورد به اعتصاب، تجمع و راهپيمايی روی آوردند. کارگران 
روز ادامه يافت. در  ٧٠ابی را برپا کردند که تپه اعتصمجتمع نيشکر هفت

ها پالايشگاه و واحد پتروشيمی در سراسر زمان در دهکارگران هم ٩٩مردادماه 
کارگران معادن   کشور به اعتصاب متوسل شدند. اعتصاب و تظاهرات

ترين اين مبارزات کارگری در سنگ کرمان يک نمونه ديگر بود. برجستهزغال
ها هزار کارگر نفت، گاز و پتروشيمی در متجاوز ی رخ داد که دهتيرماه سال جار

از صد واحد توليدی يک اعتصاب سراسری برپا کردند که سه هفته ادامه يافت 
و از حمايت عمومی کارگران سراسر ايران برخوردار گرديد. مبارزات کارگری 

 .در اشکال متنوع، همچنان پيگيرانه در سراسر کشور، ادامه دارد
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آغاز    تيرماه سال جاری در خوزستان ٢۴که از   یاگستردهای اهرات تودهتظ
شد و بيست شهر اين استان را فراگرفت و متجاوز از دو هفته ادامه يافت، يک 
نمونه برجسته ديگر از مبارزات قهرمانانه مردم ايران، عليه نظم حاکم بر ايران 

با مردم خوزستان در  بود. اين تظاهرات، موجی از همبستگی مبارزاتی را
 .سراسر ايران برانگيخت
های زحمتکش مردم، در حمايت از استان کشور، توده ١۵در شهرهای بيش از 

مطالبات و مبارزات مردم خوزستان به تظاهرات خيابانی روی آوردند و عليه 
 .جمهوری اسلامی شعار سر دادند

های اعتراضی و تجمعدرپی در اين دوره، بازنشستگان نيز چندين ماه پی
برپا کردند و شعارهای ضد دولتی سر دادند. معلمان و پرستاران در   تظاهرات،

 .موارد متعدد به اعتصاب و تجمعات اعتراضی متوسل شدند
اند، يکی از نقاط برجسته نقشی که زنان در مبارزات دو سال گذشته ايفا کرده

يکی  ٩٨ان در قيام آبان ماه زن  اين مبارزات بوده است. حضور گسترده و فعال
زنان   های اخير بود. در برخی شهرها و مراکز قيام،از رويدادهای مهم سال

رهبری مبارزات را نيز بر عهده داشتند. در اغلب تظاهرات و تجمعاتی که تا 
به امروز در سراسر ايران در جريان بوده است، همواره نيروی فعال اين 

ن در اين تجمعات و تظاهرات در ابعادی وسيع حضور اند. زناها زنان بودهجنبش
اند. ها و سردادن شعارها جمعيت را به ادامه مبارزه برانگيختهيافته و با سخنرانی

اين فقط در مبارزات معلمان يا پرستاران نيست که زنان نقش مهمی را در 
در  دارند. همين واقعيت را در جنبش دانشجوئی،دهی مبارزات بر عهدهسازمان

توان ديد. کم نيست وضوح میها نيز بهو ديگر جنبش  مبارزات بازنشستگان
های کارگری در تجمعات و تظاهرات کارگری هايی که حتی زنان خانوادهنمونه

اند اند. زنان با حضور فعال در اين مبارزات عميقاً دريافتهفعالانه مشارکت داشته
اجتماعی ديگر، بدون اتحاد با جنبش های توانند بدون اتحاد با جنبشکه نمی

نيرومند طبقه کارگر و بدون مبارزه مشترک با عموم کارگران و زحمتکشان 
شده برای سرنگونی دولت دينی که بنيادش بر نابرابری ميان زن و مرد گذاشته

حاد و اند که تنها اين اتها دريافتهاست، ستم، تبعيض و نابرابری را براندازند. آن
 فقط برابری حقوق را برای زنانتواند نهک انقلاب اجتماعی است که میبرپائی ي

 .به ارمغان آورد، بلکه به رهايی قطعی زن از هرگونه ستمی بيانجامد
ای وسعت يافته که بخش بزرگی از اکنون دامنه نارضايتی از نظم حاکم به درجه

م تحري  اند.ردهاعتراض و تظاهرات خيابانی روی آو   اقشار ميانی جامعه نيز به
بازی انتخاباتی رژيم نمونه ديگری از عمق نارضايتی شبفعال و گسترده خيمه

حال عمومی مردم ايران از نظم سياسی حاکم بر ايران است. اين تحريم درعين
نشان داد که توازن قوا ميان اردوی انقلاب و ارتجاع ضدانقلابی حاکم کاملاً به 

مردم ايران خواهان   اکثريت بسيار بزرگ خورده است ونفع انقلاب برهم
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اند. يک چنين تحريمی تنها در يک موقعيت برافتادن نظام سياسی حاکم بر ايران
توانست رخ دهد که مردم هرگونه اعتماد به طبقه حاکم انقلابی، در شرايطی می

خواهند نظم موجود را برچينند و نظام اند و میدادهو سيستم سياسی آن را ازدست
 یهاهتودديگری را جايگزين آن کنند. اکنون ديگر سراسر ايران صحنه مبارزه 

 .است  کارگر و زحمتکش عليه نظم ارتجاعی حاکم
که در طول دو سال گذشته مبارزه کارگران و زحمتکشان پيوسته درحالی -۵

شده  ترروز وخيمتر و موقعيت رژيم روزبهها عميقبحران  وسعت و اعتلا يافته،
تر شد. داری حاکم بر ايران، مدام ژرفبحران اقتصادی نظم سرمايه  ،است

تر شدن رکود اقتصادی، توليد ناخالص داخلی در طول دو سال درنتيجه عميق
نرخ رسمی و دولتی تورم سالانه    درصدی مواجه بود.ده  گذشته، با سقوط

م در شده است. اين افزايش نرخ توردرصد اعلام ۴٠طور متوسط حدود به
درصد بوده است. در اين فاصله  ۶٠و حتی  ۵٠واقعيت همواره متجاوز از 

های عمومی، به رغم چوب حراج زدن به دارائیورشکستگی مالی دولت نيز به
ای افزايش يافت. بدهی دولت به حدود يک تريليون تومان سابقهمقياس بی

به  ١٣٩٩ی در سال نسبت بدهی دولت به توليد ناخالص داخل  يافته است.افزايش
درصد رسيد. کسری بودجه سال جاری نيز سيصد هزار ميليارد تومان  ۵٢

 .برآورد شده است
و ادامه سياست نئوليبرال، در دو   تورمی-درنتيجه تعميق بحران اقتصادی رکود

تری به خود گرفت. با مدنظر سالی که گذشت، فقر در جامعه ايران، ابعاد وسيع
درصد  ٨٠ميليون تومان در هرماه، اکنون متجاوز از  ١٢قرار دادن خط فقر 

ن ها تاند. در طول دو سال گذشته ميليونمردم ايران در زيرخط فقر قرارگرفته
ای در بخش سابقهريزش بی ٩٩شده است. در سال بر تعداد بيکاران افزوده

هزار نفر شغل خود را از دست  ۵٠٠شاغلان صنعتی کشور رخ داد و بيش از 
 ٧۵٠هزار نفر و در بخش خدمات در حدود  ٢۵٠د. در بخش کشاورزی دادن

بر طبق آمار رسمی و قلابی دولتی، کمتر از   هزار نفر بيکار شدند. اکنون حتی
اند. تشديد و تعميق رکود در ميليونی کشور شاغل ٨۵ميليون از جمعيت  ٢٣

را  شاغلين ها تن ديگر ازفقط ميليونهای مختلف اقتصادی و توليدی، نهبخش
صف ميليونی بيکاران پرتاب نموده، بلکه سطح زندگی و معيشت کارگران به

شاغل را نيز به نحو دهشتناکی تنزّل داده و نارضايتی و روحيه اعتراضی را 
کشان و تهيدستان جامعه افزايش داده در تمام سطوح کارگران و زحمت

عميق شده که تاکنون ای شکاف فقر و ثروت در جامعه ايران به درجه  است.
رغم افزايش و گستردگی فقر، پيوسته بر حجم سرمايه و سابقه نداشته است. به

شده است. تنها در يک سال گذشته حجم سرمايه داران افزودهثروت سرمايه
يافته است. اين درصد افزايش ٢۴/  ٣   داران،ترين سرمايهثروت بزرگ  و

ارزان و محروم از  نيروی کاررحمانه ثروت هنگفت حاصل استثمار بی
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های شيادانه، غارت و چپاول ثروت یهایبازبورسوحقوق کارگری، حق
عمومی در زد و بند با دستگاه دولتی سرتاپا فاسد بوده است. اين شکاف عميق 

ناپذير طبقاتی را حادتر از هر زمان ديگر کرده فقر و ثروت، تضادهای آشتی
 .است

ها ها پيش با آنای که از مدتجانبههای همهبحرانجمهوری اسلامی علاوه بر 
رو بوده است، در اين فاصله، با بحران کرونا نيز مواجه شده است که روبه

های اقتصادی و اجتماعی موجود عمق ورشکستگی، آشکارتر از تمام بحران
گسيختگی نظم حاکم بر ايران را به نمايش گذاشت. باگذشت ناتوانی، فساد و ازهم

ای بر  انداز نزديکیديک به دو سال از شيوع اين بيماری در ايران هيچ چشمنز
هزار تن از مردم  ٢٠٠کنترل و مهار اين بيماری که تاکنون جان متجاوز از 

ها شود. رژيم جنايتکار حاکم بر ايران، تا مدتايران را گرفته است، ديده نمی
از زد تا از اين طريق حتی از خريد واکسن برای نجات جان مردم ايران سرب

بقه ط یباندهاهای داروسازی داخلی وابسته به دلار به جيب شرکت اردهايليمنيز 
 .سرازير شود  حاکم

سيخته گاجتماعی و سياسی حاکم بر ايران بيش از آن پوسيده و ازهم-نظم اقتصادی
 .های عميق موجود را تعديل کنداست که بتواند حتی بحران

داری و کی ديگر از فجايعی است که نظم سرمايهمحيطی يبحران زيست
اند. عواقب اين بحران به های جمهوری اسلامی در ايران به بار آوردهسياست

اشکال مختلف خود را در سراسر ايران نشان داده و جان و زندگی مردم را 
دچار مخاطرات جدی نموده است. بحران آب در خوزستان که اعتراضات 

ستان را نيز در پی داشت، يکی از عواقب وخيم اين بحران گسترده مردم اين ا
 .محيطی استزيست
رو است و های متعدد و ژرف روبهکه جمهوری اسلامی با بحراندرحالی  – ۶

های کارگر و زحمتکش پيوسته اعتلای نوينی يافته، اختلاف و مبارزات توده
مه ناحی از هيئت حاکيافته است. اکنون جشکاف در درون طبقه حاکم نيز افزايش

های موجود و ای در تلاش است که برای غلبه بر بحرانتحت رهبری خامنه
ای که موجوديت رژيم را مورد تهديد جدی قرار داده است، امواج مبارزات توده

های درونی هيئت حاکمه را حل کند و با کنار نهادن نخست اختلافات و کشمکش
های دستگاه دولتی و گماردن رين ارگانتهای رقيب از مهمها و جناحگروه

ها و ترين ارگانکاران وابسته به اين جناح در رأس حساسهارترين جنايت
نه که گونهادهای دولتی، تمرکز بيشتری را در دستگاه دولتی ايجاد کند. اما همان

خورده پيشين طبقه حاکم نشان داده است، اين اقدامات نيز نه های شکستتلاش
بر اختلافات و تضادهای درونی طبقه حاکم در شرايطی که يک بحران  قادر است

ها و مبارزاتی را سياسی ژرف جامعه را فراگرفته است، غلبه کند و نه بحران
ها اعتلای بيشتری های عميق دارند، حل نمايد. هرچه مبارزات تودهکه ريشه
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های و شکاف شود، تضادهاتر میيابد و هر چه بحران سياسی کنونی عميقمی
 .تر خواهد شدضرورتاً حادتر و عميق  درونی طبقه حاکم،

نشان داده است که   جمهوری اسلامی در طول دو سال گذشته نيز آشکارا -٧
تواند به شيوه گذشته بر مردم ايران حکومت کند. جامعه ايران طبقه حاکم نمی

ت دينی فتادن دولنياز به تغيير و دگرگونی دارد و شرط نخستين هر تغييری برا
ری اعتباداری است که ازهرجهت ورشکستگی، ناتوانی، بیپاسدار نظام سرمايه

های مذبوحانه رغم تلاشسياسی و پوسيدگی خود را برملا کرده است. به
بر قهر دولتی، اين رژيم راهی برای جمهوری اسلامی برای بقای خود با تکيه
ندارد. هرچه بيشتر مقاومت کرده الوقوع نجات و سرنوشتی جز سرنگونی قريب

تر به نبرد تر و آگاهانهتر، متشکلهای کارگر و زحمتکش، مصمماست، توده
 .اندبرای سرنگونی آن ادامه داده

گونه که اشاره شد، جامعه ايران در درون يک موقعيت انقلابی به سر همان  -٨
ط ت و تمام شرايبرد، نياز به تغيير و دگرگونی جامعه يک ضرورت مبرم اسمی

شده است. اگر تاکنون تأخيری در ها به انقلاب فراهمآوری تودهعينی برای روی
ماندگی شرايط ذهنی است. عامل داده است، به علت عقبوقوع اين انقلاب رخ

ذهنی، سطح آگاهی و تشکل و نقش رهبری طبقه انقلابی همواره عامل مهمی 
ای در پيروزی انقلاب کنندهتعيين در تسريع روند وقوع انقلاب است و نقش

خير ماندگی و تأايم، عقبکند. آنچه تاکنون در ايران شاهد آن بودهاجتماعی ايفا می
عامل ذهبی نسبت به شرايط عينی است. در ايران تنها يک طبقه، طبقه کارگر 

که در رغم ايناست که رسالت رهبری جنبش و انقلاب را بر عهده دارد. اما به
ه و يافتدرپی افزايشهای اخير، خودآگاهی طبقه کارگر پیمبارزات سال کوران

يجه درنت  سطح آگاهی، همبستگی و تشکل طبقه کارگر ارتقاءيافته است، اما
سلطه چندين دهه ديکتاتوری عريان طبقه حاکم، طبقه کارگر هنوز نتوانسته به 

ابد، ب است، دست يآن حد از آگاهی و تشکل که نياز پيشرفت شرايط عينی انقلا
 سوی برپائی انقلابنقش رهبری کننده را در جنبش در دست بگيرد و آن را به

ترين علت در ماندگی عامل ذهنی از عامل عينی، مهمرهبری کند. لذا اين عقب
تأخير وقوع انقلاب تاکنون بوده است. اين البته نافی اين واقعيت نيست که انقلاب 

بقات و اقشار جامعه، درنتيجه تشديد تضادهای درونی مستقل از اراده و آگاهی ط
 .دهدجامعه، حتی در غياب آمادگی شرايط ذهنی رخ می

ترشدن بحران سياسی، گسترش دامنه اعتراضات و اعتلای تشديد تضادها، عميق
دهد که هر وضوح نشان میهای مردم ايران بهروزافزون سطح مبارزات توده
گونه که در ايران رخ دهد. همان  ای اين انقلابآن ممکن است در پی هر جرقه

و اعتصاب سراسری تيرماه کارگران نفت، گاز و  ٩٨قيام آبان ماه سال 
ای و سياسی در شرايط سياسی کنونی پتروشيمی نشان داد، اعتصابات توده

ً به اعتصابات تواند هرلحظه شکل بگيرد. همين اعتصابات میمی توانند سريعا
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ها به قيام و آوری تودهبرای روی  ارتقاء يابند و شرايط را سياسی سراسری
 .سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم سازد

برای تسريع روند برپائی انقلاب و تضمين نقش رهبری طبقه کارگر در   – ٩
کوشد هرگونه تلاش کارگران را برای شرايطی که رژيم ديکتاتوری عريان می

و پيشروان کارگری را مورد تعقيب و  های علنی در هم شکندايجاد تشکل
ها و مؤسسات اکنون در تمام کارخانهسرکوب قرار دهد، ضروری است که از هم

های اعتصاب را ايجاد و تقويت کرد و های مخفی کارخانه و کميتهخدماتی کميته
های کارگری را در مؤسسات مختلف مستحکم ساخت. اين رابطه ميان تشکل

و و آگاه جنبش کارگری در شرايط کنونی است. اين البته وظيفه مهم بخش پيشر
ای برای متشکل شدن کارگران در مقياس سراسری، نافی استفاده از هر وسيله
خوبی از آن بهره های اجتماعی نيست که کارگران بهازجمله استفاده از شبکه

ه نقط دهی و تشکل کارگران را درتواند جای سازمانچيز نمیگيرند. اما هيچمی
ها قادرند تحت هر شرايطی خود را توليد و محل کار بگيرد. فقط اين تشکل

 و به وظايف خود عمل کنند  حفظ
تحکيم اتحاد   در همين حال ضروری است که در شرايط سياسی کنونی، برای

با   مبارزاتی معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان، دانشجويان و بيکاران
 های اجتماعی کنونی ايرانتلاش کرد. اتحاد تمام جنبشجنبش طبقاتی کارگران 

پيروزی انقلاب و تحقق   با جنبش اجتماعی بزرگ طبقه کارگر، شرط
 .های مردم ايران خواهد بودعموم توده یهاخواسته

ن تريوظيفه سازمان ما در دوره پس از کنفرانس هيجدهم که يکی از حساس  -١٠
خواهد بود، تلاش گسترده نظری و عملی  های تحولات سياسی در ايراندوره

برای برپائی انقلاب اجتماعی کارگری و استقرار حکومت شورابی کارگران و 
وقفه برای ارتقاء سطح آگاهی و تشکل کارگران زحمتکشان خواهد بود. تلاش بی

با استفاده از تمام امکانات تبليغی و ترويجی و فعاليت عملی اعضاء، فعالان و 
ازمان در داخل کشور، همچنان وظيفه اساسی سازمان خواهد بود. هواداران س

حکومت شورايی  –نان آزادی  -شعارهای تاکتيکی سازمان ازجمله شعار کار
های شده است. تاکتيکترين شعار کارگران و زحمتکشان تبديلاکنون به اصلی

 تهای مخفی کارگری، تلاش برای برپائی اعتصابامختص کارگری، ايجاد تشکل
اکنون بخشاً به شعار ای نيز، همعمومی اقتصادی و سياسی، قيام مسلحانه توده

شده است. بايد بازهم اين شعارها را تبليغ و ترويج کارگران و زحمتکشان تبديل
ها تلاش نمود. بايد برای تبليغ و ترويج مواضع کرد و برای عملی کردن آن

های از وسايل ديگر از نمونه سايتسازمان علاوه بر انتشارات مکتوب و استفاده 
های خارج از کشور سازمان در دوره آتی علاوه بر اينترنتی و تلويزيون، بخش

های اجتماعی سازمان تری را در شبکههای هميشگی، فعاليت گستردهفعاليت
 .بدهند
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ها همچنان يکی از معضلات جنبش کمونيستی ايران پراکندگی صفوف کمونيست
زمان ما با چند سازمان ديگر در شورای همکاری نيروهای است. همکاری سا

چپ و کمونيست گرچه در طول دو سال گذشته ادامه داشته، اما نتوانسته از 
دو سال پيش فراتر رود. سازمان ما بايد برای غلبه بر اين پراکندگی   محدوده

 وهای کمونيست، چپ تلاش بيشتری مبذول دارد و اتحادهای خود را با سازمان
 .انقلابی گسترش دهد

در تلاش برای تحقق انقلاب   داند کهسازمان ما همچون گذشته وظيفه خود می
اضع پيگيرانه مو  اجتماعی کارگری و استقرار يک نظم سوسياليستی در ايران،

بورژوائی را مورد نقد قرار دهد و های جريانات بورژوائی و خردهو نگرش
جاد انحراف در جنبش کارگری و انقلابی تلاش ها را که برای ايهای آنتاکتيک
 .کنند، خنثی سازدمی

داری و دولت پاسدار راهی برای نجات مردم ايران از فجايعی که نظم سرمايه
اند، جز يک انقلاب اجتماعی کارگری وجود ندارد. داران آفريدهمنافع سرمايه

ر، از هر زمان ديگ انداز وقوع اين انقلاب با پيدايش موقعيت انقلابی، بيشچشم
 .تر شده استنزديک

  
  

 قطعنامه در مورد جنبش کارگری
ش ازپيهای سياسی و اجتماعی ناشی از آن، بيشبحران ژرف اقتصادی و بحران

اند. ناتوانی طبقه حاکم و رژيم سياسی آن برای حل يا تعديل اين تشديد شده
کشانده است. تضادهای گسيختگی کامل ها، جامعه را به آستانه ازهمبحران

گی رژيم اند. افلاس و ورشکستطبقاتی حدت بيشتری يافته و به نقطه ستيز رسيده
ها در معرض ديد همگان قرارگرفته است. تشديد تضادها و در تمام زمينه

ها، تشديد فشار و سنگينی مشکلات معيشتی برگُرده کارگران و ساير بحران
از وضع موجود به غليان درآورده است.  زحمتکشان، کل جامعه را برای رهايی

 بستیرفت از بحران و بنهای آن برای برونهای رژيم و جناحشکست سياست
که تمام نظم موجود در آن گرفتار آمده، اوضاع اجتماعی را به مرحله انفجار 

های وهتواند به شيتر ساخته است. از يکسو طبقه حاکم ديگر نمینزديک و نزديک
های مردم اکميت خود ادامه دهد و از سوی ديگر کارگران و تودهگذشته به ح

فقط توانند وضع موجود را تحمل کنند. نهخواهند و نمیزحمتکش نيز نمی
بجای خود باقی است بلکه موقعيتی که با  ٩٨مجموعه شرايط آفريننده قيام آبان 

رايط ن شقيام آبان شکل گرفت نيز کماکان بر جامعه حاکم است. بر بستر همي
متحول پرورنده تلاطمات سياسی و همين موقعيت انقلابی است که جامعه اکنون 

  .در آستانه يک تکان بزرگ اجتماعی قرارگرفته است
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بحران عميق اقتصادی، بحران کمبود مواد غذايی، بحران کمبود آب و قطع برق، 
ران رگها معضل اجتماعی ديگر، زندگی کابحران کرونا، گرانی و بيکاری و ده

رم ها و توو ساير اقشار زحمتکش را فلج ساخته است. افزايش روزافزون قيمت
چهارم خط فقر از سوی ديگر، سو و دستمزدهای ناچيز يکافسارگسيخته از يک

های کارگری را سياه کرده است. کارگران ها ميليون کارگر و خانوادهروزگار ده
ترين حد ی کار خود را به ارزانمجبورند نيرو   ها کودک کار کهزن و ميليون

ر شوند و ددار بفروشند، با شدت و خشونت استثمار میممکن به طبقه سرمايه
فروش  از جهت فقطنهزنان کارگر  تيموقع زنند.می وپادستفقر و فلاکت 

ر دکند به رقابت تر نيروی کار بسيار شکننده است و سرمايه سعی میارزان
بلکه زنان کارگر به خاطر تبعيضات شديد جنسيتی و  کارگران دامن بزند، انيم

اند. معيشت کارگران پيوسته بدتر در رنج شدتبههای کار نگاه مردانه در محيط
اند. سال فقيرتر شدهبهتر شده است. عموم کارگران سالها کوچکو سفره آن

 .اندفشارهای گوناگون از حد تحمل کارگران فراتر رفته
موجود و اعتراض عليه آن در صفوف کارگران پيوسته  نارضايتی از وضع

تر شده و اعتراضات کارگری در اشکالی گوناگون را در پی بيشتر و متراکم
های متنوعی از اعتصاب و تجمع و داشته است. کارگران به اشکال و شيوه

پيمايی خيابانی گرفته تا مسدود ساختن جاده و اخراج مديريت و عوامل راه
اند. امثال آن، اراده خود برای تغيير وضع موجود را به نمايش گذاشته کارفرما و

اند. هزاران اعتصاب و تجمع گسترش بوده در حالاين اعتراضات پيوسته 
آهن و سيمان و کارگری در مؤسسات توليدی و خدماتی از معدن و فولاد و ذوب

ها، صنعت آهن، کشت وونقل شهری، راهبرق و آب و مخابرات گرفته تا حمل
ها و غيره گويای همين واقعيت است. ای، شهرداریونقل جادهها، حملپتروشيمی

اند فزونی گرفته است. شمار اعتصابات و کارگرانی که به اعتصاب روی آورده
قدر زياد و آسمان جنبش کارگری چنان شمار اعتصابات و تجمعات بزرگ آن

تپه در تمام طول ام برد. ستاره هفتها نتوان از همه آنغرق ستاره است که نمی
اين دو سال درخشان بود و در آسمان جنبش طبقه کارگر پرتوافشانی کرد. 

يد های مهم دولت، منجر به خلعتپه عليه يکی از سياستاستمرار مبارزه در هفت
نشينی کرد. فولاد، از کارفرمای خصوصی شرکت شد و دولت را وادار به عقب

ه داشت و با اخراج مديران عضو باند مافيای فولاد، برگ کنندتشعشعات خيره
زرين ديگری بر دفتر مبارزات اين کارگران افزوده شد. در هپکو و آذر آب 

هايی به عقب بردارد، اعتصاب و اعتراض خيابانی دولت را مجبور کرد گام
چندين  زمانهمگرچه اين مبارزه هنوز نهايی نشده است. اعتصابات مکرر و 

کارگر معادن  ٣۵٠٠روزه سنگ کرمان ازجمله اعتصاب دهزغال معدن
تظاهرات خيابانی  ٩٩سنگ کوهبنان، راور و زرند کرمان در ارديبهشت زغال

جا گرد مرگ و بازدارندگی ها در شرايطی که کرونا همهو مشارکت خانواده
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. های بازدارنده را از سر راه برداشتپاشانده بود، تمام موانع و محدوديت
سنگ پابدانای جنوبی، چشمه پودنه، معادن خصوصی زغال زمانهماعتصاب 

گله توت، باب شکون، و چند معدن ديگر در مهرماه سال جاری و همچنين 
کارگر معدن کروميت آسمينون منو جان و  ١٢٠٠پيمايی اعتصاب و تجمع و راه

بيش از ها، اعتصاب چند روزه مسدود ساختن جاده و مشارکت فعال خانواده
و همراهی  يیمايپراهمعدن مس سونگون ورزقان توأم با  یمانيکارگر پ ۵٠٠

شمار در جنبش کارگری های ديگری از درخشش ستارگان بیها نمونهخانواده
ن ای در تابستااست. ورود کارگران صنعت نفت به عرصه مبارزه علنی و توده

. ستاره سوزان نفت اما جنبش طبقه کارگر را وارد مرحله جديدی ساخت ٩٩
چنان پرفروغ و درخشنده در جنبش طبقه کارگر ظاهر شد که تابش اشعه آن تا 

. جا را روشن کردترين نقاط کشور امتداد يافت. مشعل فروزان نفت همهدوردست
اعتصاب فراگير و سراسری کارگران صنعت نفت در همان حال که زنگ بزرگ 

سرعت در سرتاسر کشور طنين افکند هخطر را برای حاکميت به صدا درآورد، ب
کارگران و در مقياس تمام جنبش کارگری  انيدر مو شور و شوق و اميد را 

دهی شده تر و در ابعادی بارور ساخت. تکرار اعتصاب سراسریِ سازمان
شرکت و مؤسسه  ١٠٠هزار کارگر در بيش از  ٧٠تر با حضور بيش از گسترده

) نشان داد که کارگر ١۴٠٠تان سال جاری (نفت و گاز و پتروشيمی در تابس
نفت چنان بااراده و قدرت پای درصحنه مبارزه نهاده است که تا به خواست خود 

ه ای فعال و پيشرفترغم آنکه مبارزهها بود بهنرسد ترک صحنه نخواهد کرد. سال
تپه و هپکو و آذر آب و امثال آن جاری بود اما در صنعت نفت در فولاد و هفت

شد و نوعی ها تحرک مشهودی ديده نمیبرخی صنايع ديگر مانند خودروسازیو 
ناموزونی ميان اين دو بخش وجود داشت. با ورود نفت به صحنه مبارزه گام 

 .اين ناموزونی برداشته شد بسيار مهمی در جهت غلبه بر
هم در شرايطی که طبقه حاکم سياست سرکوب حجم بالای اعتصابات کارگری آن

احضار و بازداشت و اخراج فعالان کارگری را تشديد و برای صدها تن از و 
سازی نموده است، نشان داد که با تشديد فشار و سرکوب کارگران پرونده

توان کارگران ناراضی و معترض را خاموش ساخت. ارتجاع حاکم دامنه نمی
ازداشت ب تپه را نيزسرکوب را تا آنجا گسترش داد که حتی وکيل کارگران هفت

و محاکمه کرد. تمام تلاش خويش را برای ايجاد نفاق و دودستگی و جلوگيری 
بسته است. طبقه حاکم با تحرکات خويش برای  کاراز اتحاد کارگران به

های جاسوسی به نام شوراهای اسلامی کار در واحدهای بندی کردن تشکلسرهم
ت نفت، سعی نموده کارگران تپه و اخيراً در صنعمختلف ازجمله در فولاد و هفت

يک از اين ترفندها مانع اعتصابات و مبارزات کارگری را کنترل کند. اما هيچ
های و گسترش آن نشده است. مادام که نظم حاکم پابرجاست و مادام که خواست
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ها نيز کارگران برآورده نشود، اعتصاب و اعتراض برای تحقق اين خواست
 .ادامه خواهد داشت

ه کند کارزات کارگری در دو سال گذشته اين واقعيت را اثبات میبررسی مب
های سياسی نيز در اين های صنفی و اقتصادی، خواستعلاوه بر خواست

تر شده مبارزات جايگاه مهمی داشته و خصلت سياسی اين مبارزات پررنگ
 است. پرچم کار و نان و آزادی و آلترناتيو شورايی همچنان در اهتزاز بود. هر

قدم شد و ابتکار عمل جا طبقه کارگر در فراخوان تجمع و طرح اين شعار پيش
را در دست گرفت، بلافاصله مورد استقبال ساير زحمتکشان نيز قرار گرفت. 

و  هايی در راستای اتحادنفس طبقه کارگر تقويت شد. طبقه کارگر گاماعتمادبه
زنشستگان و ديگر اقشار همراهی با ساير اقشار زحمتکش برداشت و معلمان، با

رغم تمام موانع و مشکلات و زحمتکش در جبهه کارگران قرار گرفتند. به
های حکومتی و کرونائی، طبقه کارگر با شور و اشتياق و باقدرت محدوديت

بيشتری به استقبال اول ماه مه رفت و در اشکال متنوعی ازجمله حضور خيابانی 
طبقاتی خود را با کارگران سراسر جهان اين روز را گرامی داشت و همبستگی 

های متعددی که به اين مناسبت انتشار يافت، افزون بر طرح اعلام کرد. در بيانيه
گيری راديکال عليه استثمار و های سياسی و اقتصادی، موضعترين خواستمهم

ر هايی که سرشازند. بيانيهکشی و دفاع قاطع از سوسياليسم موج مینظام بهره
وحيه انترناسيوناليستی و حاکی از رشد و ارتقاء آگاهی سوسياليستی طبقه از ر

کارگر است. مبارزات کارگری طی اين دوره بار ديگر نشان داد که طبقه کارگر 
از اين ظرفيت و شايستگی برخوردار است که رهبری تمام جنبش را در دست 

 .گيرد
ه در فاصله دو سالی ک انکاری است که جنبش طبقه کارگراين واقعيت غيرقابل

های بسيار مهمی به جلو برداشته است. شده گامسازمان سپری ١٧از کنفرانس 
مبارزات و اعتصابات کارگری ازنظر کمی و کيفی رشدی چشمگير و در صدر 

ی يابای قرار داشته است. ازنظر آگاهی سياسی، تشکل و سازمانمبارزات توده
لی را طی نموده است. در اين بازه زمانی نيز آشکارا رشد نموده و مسير تکام

فقط درصحنه سياسی حاضر و پيشتاز بود، بلکه در رأس آرايش طبقه کارگر نه
 .سياسی عليه طبقه حاکم قرار داشته است

انکار جنبش طبقه کارگر اما هنوز کمبودهای جدی های غيرقابلرغم پيشرفتعلی
روری اعمال رهبری متشکل آن درزمينهٔ آمادگی کامل اين طبقه و ابزارهای ض

در تحولات سياسی و انقلابی که بايد تمام نظم موجود را از ريشه براندازد و آن 
دها ها و کمبورا به پيروزی برساند وجود دارد. برای از ميان برداشتن اين ضعف

رغم آنکه رژيمی سرتاپا فاسد بايد با تمام توان تلاش کرد. جمهوری اسلامی به
شود. اين رژيم را خود سرنگون نمیفروپاشی کامل است، اما خودبه و در آستانه

بايد با اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت. اعتصاب عمومی 
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ای است که با شتاب در جامعه جاری سياسی و قيام مسلحانه اما انتهای پروسه
فت ن است. اعتصابات سراسری از نمونه اعتصاب فراگير و سراسری کارگران

های کارگری در محل گسترش است. با ايجاد کميته در حالو گاز و پتروشيمی 
های هماهنگی اعتصاب از نمونه آنچه های اعتصاب و کميتهکار و توليد، کميته

 توان و بايدمی  آمد، به وجوددر برق و مخابرات و پتروشيمی و بخشاً در نفت 
ه رشتتصاب سراسری در يکفقط اعاعتصابات کارگری را گسترش داد و نه

های ديگر را مهيا ساخت بلکه معين را سازمان داد و زمينه اعتصاب در رشته
ای و پروسه ورود به اعتصاب عمومی توان زمينه اعتصابات فرا رشتهمی

 .سياسی و سراسری را نيز تسريع کرد
 های کارگری رااعضاء، فعالين و هواداران سازمان بايد حضور خود در محيط

انه های کارخهای سرخ کارگری، ايجاد کميتهتقويت کنند و علاوه بر ايجاد هسته
های هماهنگی اعتصاب را در سرلوحه های اعتصاب و نيز کميتهو کميته
های اعتصاب را در هر کارخانه و های کارگری خود قرار دهند. کميتهفعاليت

 کز نفت و گاز و حفاریکارگاه و در هر پالايشگاه و نيروگاه و پتروشيمی و مر
های هماهنگی اعتصابات را سازمان ها، کميتهايجاد کنيم و از پيوند اين کميته

مستقل در محل کار و  یهاتشکلهای مستقل کارگری ازجمله دهيم. ايجاد تشکل
ی ترين نيازهاو سراسری از مبرم یارشتهو  یفرا واحدهای توليد و ايجاد تشکل

 .های متشکل و سراسری استجنبش کارگری و اعتصاب
انگيزی در جريان است. اعتصاب پروسه مبارزه در نفت با سرعت شگفت

درازمدت و سراسری در صنعت نفت و گاز و پتروشيمی اگرچه فروکش نموده 
 يا آن نيدر اای است اما اعتصابات مکرر و پرشمار کارگران پيمانی و پروژه

نفت همچنان فروزان است. صنعت نفت  شرکت ادامه يافته و مشعل مبارزه در
اندازه چندين سال جلو آمد، از مرحله تنها در ظرف کمتر از يک سال و نيم به

های اعتصاب عبور کرد و وارد پروسه ايجاد های مخفی و کميتهايجاد کميته
کميته هماهنگی و سازمانده اعتصاب و اعتراض کارگران نفت شد. اعتصابات 

نفت، نويدبخش گسترش اعتصابات سراسری در ساير فراگير و سراسری در 
ها و هموارشدن مسير اعتصاب سياسی عمومی و سراسری است. رشته

اعتصابات سراسری کارگری و حضور فعال طبقه کارگر در مبارزات جاری 
و تسخير تمام فضای سياسی جامعه، نمادی از نقش و اتوريته طبقه کارگر و 

نبش انقلابی است. با گسترش اعتراضات و تأثير جنبش اين طبقه بر کل ج
اعتصابات سراسری در صنعت نفت و گاز و پتروشيمی، کارگر نفت در مدرسه 

اندوزد و برای ايفای نقش مهمی که در جنبش اين طبقه دارد، اعتصاب تجربه می
کند. تجهيز و آمادگی نيروی کار شاغل در آرام خود را تجهيز و آماده میآرام

ن مهمی از طبقه کارگر ايران است به يک معنا تجهيز و آمادگی نفت که گردا
 .کل اين طبقه هم هست
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سوزد. وتاب يک تحول و دگرگونی عميق سياسی و اجتماعی میجامعه در تب
الباب کرده است. طبقه کارگر فرصت چندانی ندارد و برای انجام انقلاب دق

يد خود را تجهيز و آماده رسالت خويش در برپايی و رهبری انقلاب اجتماعی با
  .کند، نظم موجود را براندازد و حکومت شورايی خويش را مستقر سازد

  
 قطعنامه در مورد جنبش زنان

در سراسر دوران موجوديت جمهوری اسلامی در ايران، زنان همواره با  -١
  .اندترين تبعيض، ستم، و سرکوب مواجه بودهرحمانهبی

جهان است که در آن برابری زن و مرد به  ايران در زمره معدود کشورهای
قوانين رسمی جمهوری اسلامی بر    شده است.آشکارترين شکل ممکن نفی

اند. زنان از دسترسی به بسياری مشاغل و نابرابری و تبعيض مهر تأييد زده
تحت حاکميت دولت دينی، زنان   اند.های اجتماعی و سياسی محروم شدهموقعيت
ه و محل زندگی گرفته تا خيابان و محيط کار در معرض انواع جا، از خاندر همه

لت دينی دو  عدالتی قرار دارند.ستم و خشونت، تحقير و تبعيض، نابرابری و بی
وسطايی عليه زنان است، با حاکم بر ايران که مبلغ و مروج مردسالاری قرون

نت و خشو تصويب قوانين و مقررات ارتجاعی، راه را بر اِعمال هرگونه تبعيض
عليه زنان باز گذاشته است. قوانين دولت دينی، آشکارا مرد را فرمانروای خانه 

بر اعلام کرده است. تبعيض و نابرابری و اِعمال خشونت عليه و زن را فرمان
زنان، فقط به چهارديواری خانه و خانواده محدود نمانده است. زنان در بيرون 

ر نيز با انواع تبعيض، خشونت دولتی و از خانه، در کوچه و خيابان، محل کا
اند. غيردولتی، از سرکوب و تحقير و توهين گرفته تا تحميل نوع پوشش مواجه

جمهوری اسلامی با جداسازی زن و مرد در مراکز عمومی، ستم و تحقير زنان 
 .را به درجه آپارتايد جنسی رسانده است

زنان افزايش يافت.  در طول دو سال گذشته نيز ستم و تبعيض نسبت به -٢
 اند، تشديد بحران اقتصادی ودرنتيجه نابرابری و تبعيضی که زنان با آن مواجه

پاندومی کرونا، بيشترين آسيب را به زنان وارد آورد و گروه کثيری از زنان 
 .کار خود را از دست دادند

 ٩٩  سال   بهار  به  سال در بهار امسال نسبت ٣۵تا  ١٨نرخ بيکاری زنان بين 
در  د.درصد رسي ٢٧/  ٨درصدی به  ٣/  ۵   رشد   با

اران بيک  کل   تعداد   از  التحصيلزنان فارغ  بيکاری  سهم  زمانی  بازه  همين
درصد افزايش يافت. در شرايطی که اکثريت بسيار بزرگ مردم ايران  ٧١  به

اتی مها زن به ناگزير در مراکز توليدی و خدبرند، ميليونزيرخط فقر به سر می
تر از حداقل دستمزد رسمی، بدون کوچک و زيرزمينی، با دستمزدی بسيار پايين

امنيت شغلی و محروم از هرگونه حمايت قانونی در شرايطی که با آزارهای 
 .انداند، مشغول به کار شدهجنسی و روانی مواجه
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خشونت دولتی و غيردولتی نيز عليه زنان افزايش يافت. به گزارش مرکز آمار 
به زنان بوده   مربوط  همسر آزاری   موارد  از  درصد ٩۶ايران، بيش از 
که جمهوری اسلامی پيوسته در تلاش برای تقويت فرهنگ و است. درحالی

زن در جريان  ٣۴٠های ارتجاعی مردسالارانه است، در سال گذشته لااقل سنت
شونت عليه های موسوم به ناموسی توسط مردان خانواده کشته شدند. اين خقتل

شده است. تنها يک نمونه آن زنان به اشکال مختلف توسط دولت نيز اعمال
ها توسط نيروهای سرکوب ارشاد به بهانه حجاب است سرکوب زنان در خيابان

صله، يافته است. در اين فاکه رئيسی به قدرت رسيد، افزايشويژه از هنگامیکه به
فشار بيشتری را بر فعالان جنبش زنان  ها ودولت دينی حاکم بر ايران، محدوديت

سال  ١٨اعمال نمود و تعدادی را به حبس محکوم کرد. ازدواج کودکان زير 
نمونه ديگری از آزار جنسی دختران است، که با تأييد و حمايت جمهوری اسلامی 

هزار  ٣١، ازدواج ٩٩يافته است. بر اساس اعلام مرکز آمار، در سال افزايش
که اين رقم در مقايسه با   شده استثبت ١۴تا  ١٠ا در سنين دختر تنه ٣٧٩و 

دهد. جمهوری اسلامی در اين درصدی را نشان می ١٠/  ۵افزايش  ٩٨سال 
دوره تمام امکانات خود را به خدمت گرفت، تا تعداد هر چه بيشتری از زنان را 

های آموزش عالی دار تبديل کند. حتی ورود زنان به برخی رشتهبه زنان خانه
هد، در ستمگری که نشان درا ممنوع کرد. دولت دينی جمهوری اسلامی برای اين

ای کوتاه نخواهد آمد، در شهريورماه امسال حتی لغو و تبعيض عليه زنان لحظه
در بخشی از آن بر پايان دادن به تبعيض    که  سند آموزشی يونسکو را  اجرای

 .و خشونت عليه زنان تأکيد، شده بود، رسماً اعلام کرد
شده است، بر زنان اعمال هاای که در اين سالرغم تمام ستم وحشيانهاما به -٣

تنها در مقابل تحميل انواع تبعيض و ستم و نابرابری جنسيتی سر فرود زنان، نه
نياوردند، بلکه برعکس، از همان نخستين روزهای حاکميت رژيم ارتجاعی 

ستيز، به مبارزه عليه نابرابری، تبعيض و ستم برخاستند که تظاهرات بزرگ زن
جا، از خانه گرفته پس زنان در همهن آن است. ازآننمونه درخشا ۵٨اسفند سال 

ته تا آميز گرفتا کوچه و خيابان، از مبارزه فردی عليه قوانين و مقررات تبعيض
های مستقل زنان و مبارزه در صفوف ای جمعی و متشکل در تشکلمبارزه
ستيز پاسدار های سياسی مخالف رژيم حاکم، عليه دولت دينی زنسازمان
ی زن و مرد، از ايستادگی در مقابل مناسبات مردسالاری حاکم بر خانواده نابرابر

گرفته تا درگيری با پليس و ديگر مزدوران رژيم برای نفی قوانين و مقررات 
 .اندارتجاعی ضد زن و حصول به برابری، به مبارزه ادامه داده

ز زنان ، نقطه عطف جديدی را در مبارزات زنان گشود. موج نوينی ا٩۶ماه دی
رال ليب -جوان مبارز و راديکال که با ادعاهای پوشالی رفرميستی زنان بورژوا

ای حساب کرده بودند، به جنبش تودهو بورژوا مذهبی طرفدار رژيم تسويه
ها برای سرنگونی جمهوری اسلامی روی آوردند و اتحاد اعتراضی در خيابان
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در بطن همين مبارزات بود های اجتماعی تحکيم کردند. خود را با ديگر جنبش
 .نيز برای برداشتن علنی حجاب اجباری شکل گرفت” دختران انقلاب“که پديده 

که در بسياری از موارد در نقش  ٩٨حضور فعال زنان در قيام شکوهمند آبان 
رهبران جنبش ظاهر شدند و تعدادی نيز جان باختند، نمونه درخشان ديگری از 

 .است مبارزه قهرمانانه زنان بوده
در طول تمام دوران موجوديت جمهوری اسلامی در ايران، هزاران زن در 

های ها در اسارتگاهمبارزه با رژيم ستمگر جمهوری اسلامی جان باختند و يا سال
 .رژيم به بند کشيده شدند

متوقف نشد. در طول دو سال گذشته، در تمامی  ٩٨مبارزات زنان البته در آبان 
يابانی، از اعتراضات دانشجويان و معلمان گرفته تا تجمعات و تظاهرات خ

بازنشستگان، از اعتراضات پرستاران گرفته تا اعلام همبستگی با اعتصابات 
کارگران، از حضور در تجمعات اول ماه مه، تجمعات و تظاهرات خيابانی 
کارگران و سخنرانی در متروها در روز جهانی زن گرفته تا برپائی تجمعات 

های مکرر آبی و خاموشیهای ناموسی، اعتراض عليه بیبه قتل در اعتراض
های واکسيناسيون گرفته تا هرکجا که صدای برق، از کمبود واکسن و نابسامانی

ای اعتراضی برخاست، زنان همواره حضوری فعال و نقش برجسته
های های پرشور زنان در تجمعات اعتراضی سالاند. سخنرانیگرفتهبرعهده
علمان، پرستاران، بازنشستگان و مشارکت زنان خانوارهای کارگری در اخير م

خيابانی، همواره محرک نيرومندی در تداوم اعتراضات  یماهايراهپتظاهرات و 
 .پيش بوده استو سوق دادن جنبش به

ويژگی جنبش زنان در مرحله کنونی فقط در اين نيست که تحقق مطالبات زنان 
تيز ساجتماعی ديگر برای سرنگونی رژيم ارتجاعی زنهای را در اتحاد با جنبش

ها زن ای يافته است. ميليونسابقهيافته است، بلکه دامنه اين جنبش وسعت بی
کارگر، زنان خانوارهای کارگری، عموم زنان زحمتکش، معلمان، پرستاران، 

ها زن بيکار و فقير و تهيدست در شهر و روستا زنان سرپرست خانوار و ميليون
که علاوه بر ستم جنسيتی، زير شديدترين فقر و فشار اقتصادی، نابرابری دستمزد 

 .دانو ستم طبقاتی قرار دارند، به مبارزه علنی و فعال بانظم حاکم روی آورده
سال بی حقوقی زنان و ستمگری جمهوری اسلامی و نظم  ۴٢تجربه بيش از  -۴

ان ستمديده نشان داده است که داری حاکم بر ايران، به عموم زنطبقاتی سرمايه
راهی جز   برای برانداختن هرگونه نابرابری، تبعيض و ستم عليه زنان،

 .سرنگونی نظم حاکم وجود ندارد
عنوان يک سازمان کمونيست که همواره پيگيرترين سازمان فدائيان (اقليت) به

 مدافع برابری حقوق زن و مرد و رهايی قطعی زن از هرگونه تبعيض، ستم و
نابرابری بوده است، برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برپائی يک انقلاب 

کند که يکی از اجتماعی و استقرار يک حکومت شورابی در ايران مبارزه می
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درنگ تمام قوانين و مقررات ضد زن، برانداختن تری وظايف آن، الغاء بیفوری
ن از حقوق کامل هرگونه تبعيض و نابرابری ميان زن و مرد و برخورداری زنا

 .اجتماعی و سياسی برابر با مردان است
ای اقليت) زنان ستمديده ايران را به مبارزه( انيفدائکنفرانس هيجدهم سازمان 

تر و پيگيرتر در اتحاد با طبقه کارگر و عموم زحمتکشان، برای گسترده
سرنگونی جمهوری اسلامی، برپائی انقلاب اجتماعی و استقرار فوری حکومت 

 .خواندیفرامورابی ش
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   نوزدهمکنفرانس  های مصوبقطعنامه
  

 های سازمانقطعنامه در مورد اوضاع سياسی، وظايف و تاکتيک
های تمام دوران استقرار جمهوری اسلامی ترين بحرانجامعه ايران با عميق -١

ل انقلابی کنونی تشکي بحرانروست. آنچه ويژگی جامعه ايران را در شرايط روبه
های ها در تمام عرصهتر شدن بحراندهد، تشديد روزافزون تضادها و عميقمی

  .اجتماعی و سياسی است -اقتصادی
های شيوه تر از هر زمان ديگر شالودهتورمی عميق –بحران اقتصادی رکود  -٢

ن در دو داری ايراداری را به لرزه درآورده است. اقتصاد سرمايهتوليد سرمايه
ها و سال گذشته همچنان در رکودی ژرف قرار داشت. بسياری از کارخانه

ت. از تری به خود گرفگسترده  های توليدی تعطيل شدند و بيکاری ابعادفعاليت
 .شده استميليون اعلام ٢٣ميليونی در سن کار، تعداد شاغلين حدود  ۶٣جمعيت 
 بقه رشد کرده است. بانک مرکزیساکلی افسارگسيخته و در ابعادی بیتورم به

، ١۴٠٢ای در ارديبهشت سال در اواخر خردادماه اعلام کرد که نرخ تورم نقطه
 .يافته استدرصد افزايش ۵٩/  ٧

طور به ١۴٠٢ماه مرکز آمار رژيم نيز اعلام کرد قيمت مواد غذايی فروردين
، نيوداباوجبوده است.  ١۴٠١درصد بيشتر از فروردين سال  ٧٨/  ۵متوسط 

، نرخ واقعی تورم را کتمان کرده استمرکز آمار سازی رژيم که همواره تلاش 
درصد   ۴۶/  ١برابر با  ١۴٠٢ ورماهيشهرکند، نرخ تورم سالانه کشور را در 

 .اعلام کرد
جمهوری اسلامی که درنتيجه رکود توليد، کاهش شديد درآمدهای نفت و گاز و 

ه عريض و طويل دولتی انگل با بحران های کلان دستگادر همان حال هزينه
های بودجه صدها هزار ميليارد تومانی مواجه است، برای مالی وخيم و کسری

های ها و انتشار اسکناسدرپی به قرض از بانکهای خود پیتأمين هزينه
هزار  ۶۴٠٠پشتوانه متوسل شده است. در حال حاضر حجم نقدينگی از بی

هزار  ٧٠۵ها نيز از مرز است. بدهی دولت به بانکميليارد تومان فراتر رفته 
ماه سال ميليارد تومان رد شده و بدهی بخش دولتی به سيستم بانکی در پايان دی

 .هزار ميليارد تومان رسيد ٨٠٢به بيش از  ١۴٠١
تورمی و بحران مالی دولت، شرايط معيشتی  -درنتيجه اين بحران عميق رکود
های تر شد و سطح معيشت تودهای وخيمسابقهبیکارگران و زحمتکشان به نحو 

 .زحمتکش شديداً تنزل کرد
ً با نرخ دلار تعيين درحالی که بهای کالاهای موردنياز مصرفی مردم عموما
دلار در  ۵تا  ۴اکنون حداقل دستمزد روزانه کارگران چيزی معادل شوند، هممی

مين قيمت کالاها در هزار تومان در ماه) است. با ه ٣٠٨ميليون و  ۵روز (
 ٨٠ايران، در بسياری از کشورهای جهان حداقل دستمزد روزانه کارگران بين 
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دلار است. روشن است که به فرض اگر با اين تورم افسارگسيخته،  ١٠٠تا 
های کارگری در هرماه سه برابر اين حداقل دستمزد دريافت کنند، خانواده
های ضروری خود را می از هزينهتوانند حتی با داشتن مسکن شخصی، نينمی

اً يک ای به خود گرفته است. اخيرتأمين کنند. بنابراين فقر ابعاد بسيار گسترده
خط فقر در تهران ”عضو کميسيون اقتصادی مجلس ارتجاع اسلامی، اعلام کرد:

 ٨٠توان گفت که لااقل رسيده است. اکنون با قطعيت می” ميليون تومان ٣٠به 
برند و فراتر از آن، بازهم بر طبق زيرخط فقر به سر می درصد مردم ايران

از “هزار نفر از کل جمعيت ايران  ٧٠٠ميليون و  ١٩اظهارنظر مقامات دولتی 
سال، سلامت،  ١٢امکانات اوليه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصيلات تا 

 .دانمعنای کلمهتماميعنی فقير و گرسنه به”. خوراک و پوشاک محروم هستند
های کارگر و زحمتکش و اين وخامت روزافزون وضعيت معيشتی توده -٣ 

يش ها پگسترش ابعاد و دامنه فقر و بيکاری در شرايطی که جامعه ايران از مدت
با يک بحران سياسی فراگير مواجه است، به تشديد مبارزات تعرضی و مستقيم 

 .ای برای سرنگونی نظم حاکم بر ايران انجاميده استتوده
های متعدد در موقعيت انقلابی موجود، جامعه ايران زير فشار تضادها و بحران

محيطی، بسان انباری بزرگ و اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی، زيست
تواند آن را به انفجاری مهيب متراکم از باروت است که هر جرقه کوچک، می
اين انفجارات در  های حريقتبديل کند. تلاش ارتجاع برای خاموش کردن شعله

ای های آتش خشم تودهدرپی شعلهطول چند سال اخير، مکرر ناکام مانده و پی
 .زبانه کشيده است

های بزرگ پيشين، اواسط ارديبهشت سال گذشته طغيان نوين در ادامه جنبش –
ها هزار تن از مردم زحمتکش و های زحمتکش و تهيدست شکل گرفت. دهتوده

ويژه گرانی نان به تظاهرات و نبردهای ها بهآزادسازی قيمتفقير در اعتراض به 
خيابانی روی آوردند. در مدتی کوتاه اين موج نوين و پردامنه جنبش تعرضی 

های غرب کشور، ای، که از شهرهای خوزستان آغاز گرديد، به استانتوده
 .چهارمحال و بختياری، کهگيلويه و بويراحمد، لرستان و کرمانشاه بسط يافت

دامنه آن به گلپايگان در اصفهان، رشت در گيلان، نيشابور در خراسان رضوی 
های رسيد و حتی اعتراضات محدودتری را در چندين شهر و شهرک در استان

م، ای عليه نظم حاکديگر نيز در پی داشت. اين طغيان نوين جنبش انقلابی توده
ا های زحمتکش بنبرد تودههای چندين شهر را به عرصه تقريباً دو هفته خيابان

های مردم با سردادن شعار مرگ دشمن طبقاتی حاکم بر ايران تبديل کرد. توده
های بر ديکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی، تصاوير سران نظام را از ساختمان

دولتی به زير کشيدند و چندين مرکز سرکوب و تحميق مذهبی را به آتش کشيدند. 
زدور نظامی از مناطق ديگر و سرکوب و کشتار رژيم با گسيل هزاران م
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تن از مردم  ۵وحشيانه توانست موقتاً اوضاع را تحت کنترل خود درآورد. لااقل 
 .مبارز توسط سرکوبگران به قتل رسيدند

زمان جنبش کارگری، ای، اعتلای همتوجه در جريان اين جنبش تودهنکته قابل
، گاز و پتروشيمی، تظاهرات اعتصاب و تجمع رانندگان شرکت واحد، نفت

 .های بازنشستگان بودبزرگ معلمان و تجمع
های اعتراضی کارگران شرکت واحد در جريان اين اعتصاب و تجمع، با جنبش

های مستقل و فعالان ای ابراز همبستگی کردند. تعداد ديگری از تشکلتوده
های توده هايی پشتيبانی خود را از مبارزاتکارگری نيز با صدور بيانيه

اين،  زحمتکش که در شهرهای مختلف در جريان بود، اعلام کردند. علاوه بر
اعتصابات، تجمعات و تظاهرات سراسری معلمان و بازنشستگان فرهنگی در 

شهر برپا گرديد.  ۴٠جريان بود که با خواست محوری آزادی معلمان دربند در 
ر کار قرارداد. تعداد زيادی رژيم بازداشت فعالان کارگری و معلمان را در دستو

 .از فعالان کارگری و معلمان بازداشت و تعدادی اخراج شدند
ای زحمتکشان و تهيدستان شهرها و به بندکشيدن رژيم با سرکوب جنبش توده –

ها فعال کارگری، بر اين پندار خام بود که اوضاع را تحت صدها معلم و ده
فقط مبارزات کارگران، طل بود. نهيک خيال باکنترل درآورده است. اما اين

معلمان، بازنشستگان ادامه يافت بلکه عرصه جديدی از مبارزه در سطحی 
ويژه های بهستيز جمهوری اسلامی در خيابانتر ميان زنان و رژيم زنوسيع

شهرهای بزرگ بر سر نفی حجاب اجباری آغاز گرديد. اين مبارزه تا تيرماه به 
های از دختران جوان، با حضور دريکی از خيابان ای رسيد که جمعیمرحله

اصلی شيراز، با برداشتن حجاب، قانون ارتجاعی حجاب اجباری رژيم را 
آشکارا به چالش کشيدند. جمهوری اسلامی برای مهار اين مبارزه، برشدت 

فقط معضل رژيم را سرکوب زنان در سراسر ايران افزود. اما اين سرکوب نه
آخرين روزهای شهريورماه، قتل مهسا امينی (ژينا) توسط  حل نکرد، بلکه در
ای جديد عليه رژيم گرديد که تا اواخر ساز يک جنبش تودهپليس ارشاد، زمينه

 .ماه ادامه يافتدی
 ١٨ترين رويداد سياسی پس از کنفرانس اين موج نوين جنبش انقلابی، بزرگ –

ی هام امواج پيشين جنبشتر از تماسازمان بود و از بسياری جهات پيشرفته
های مردم برای سرنگونی نظم ارتجاعی حاکم بر ايران بود. نيروی انقلابی توده

محرکه و رهبری کننده اين جنبش زنان بودند. اين جنبش که با اعلام مرگ ژينا 
شهريور و تجمع و تظاهرات زنان مقابل بيمارستان کسری در تهران  ٢۵در 

شهريور در کردستان با  ٢۶سپاری او در م خاکآغاز گرديد، در جريان مراس
د و ای تبديل گردي، به جنبشی توده”ژن، ژيان، آزادی” “مرگ بر ديکتاتور”شعار

به سراسر ايران بسط يافت. در همان نخستين روزهای آغاز اين موج پرقدرت 
ها دانشگاه به تظاهرات و اعتصاب شهر و ده ٨٠جنبش، مردم در متجاوز از 
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مرگ بر “، ”مرگ بر ديکتاتور“، ”زن، زندگی، آزادی“ند. شعار، روی آورد
 .انداز شددر سراسر ايران طنين” مرگ بر جمهوری اسلامی“و ” ایخامنه

برای نخستين بار صدها هزار تن از مردم ايران به مدت چهار ماه به رودرروئی 
 .خيابانی مستقيم با رژيم روی آوردند
تر از ش حضور يافتند، بسيار فراتر و متنوعترکيب نيروهايی که در اين جنب

های پيشين بود. زنان، دانشجويان، جوانان محلات، معلمان، کارگران، جنبش
ای از نمونه پزشکان، وکلای های حرفهبازاريان، رانندگان، برخی گروه
های نگاران، ورزشکاران، تودهها، روزنامهدادگستری، هنرمندان و هنرپيشه

ردستان، سيستان و بلوچستان، کرمانشاه، گيلان و مازندران، مردم شهرهای ک
اصفهان، ايذه و بسياری از شهرهای ديگر، در آن حضور يافتند. مطالبه مشخص 

 .عمومی جنبش، آزادی بود
زنان در اين جنبش قوانين و مقررات ارتجاعی حجاب اجباری و جداسازی زن 

ها را به آتش کشيدند. در روسریو مرد را با اراده انقلابی خود ملغی ساختند. 
آموزان مدارس نيز در ها، بساط جداسازی زن و مرد را برچيدند. دانشدانشگاه

های سران جمهوری بسياری موارد حجاب اجباری را به دور افکندند و عکس
 .ها پاره کردند و سوزاندنداسلامی را از کتاب

مرگ بر ” “ديکتاتورمرگ بر “، ”زن، زندگی، آزادی“شعارهای اين جنبش، 
حکومت  -آزادی -نان -کار“و در سطحی محدود در کردستان ” جمهوری اسلامی

 .بود” باد سوسياليسمزنده“و ” شورايی
ای، اشکال متنوعی از مبارزه برای مقابله با در جريان اين جنبش بزرگ توده

ت ارژيم به کار گرفته شد. اعتصابات و تجمعات دانشجوئی، راهپيمايی، تظاهر
های خيابانی، تعطيلی تعدادی از مدارس ای، تظاهرات موضعی، سنگربندیتوده

آموزان به تظاهرات خيابانی، اعتصابات کارگری، اعتصاب و پيوستن دانش
ها، اعتصاب کسبه، به آتش کشيدن تصاوير و نمادهای رژيم، رانندگان کاميون

ويژه در مناطقی های رزمی و حمله به مراکز سرکوب و ستم بهتشکيل گروه
های بسيج، مراکز مذهبی، دفاتر نظير کردستان و بلوچستان، حمله به پايگاه

ها، حمله به منازل عوامل رژيم با کوکتل مولوتف، ترور عناصر جمعهامام
سرکوبگر، شعارنويسی عليه سران جمهوری اسلامی، عمامه پرانی و ناامن 

 .های آن بودوامل رژيم، نمونهکردن کوچه و خيابان برای آخوندها و تمام ع
اين جنبش، چندين ويژگی داشت. گستردگی و سراسری بودن اين جنبش يکی از 

ای های سالهای تودهتر از تمام جنبشيافتههای برجسته آن بود. سازمانويژگی
اخير بود. به آن درجه از بلوغ رسيد که در سراسر کشور شعارهای واحدی سر 

زن، ”ای، مرگ بر جمهوری اسلامیديکتاتور، مرگ بر خامنهداده شد. مرگ بر 
 .”زادی آ زندگی،
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های پيشين متمايز حضور بسيار گسترده زنان در جنبش، آن را از تمام جنبش
های برجسته اين جنبش، نقش حماسی و ساخت. يکی ديگر از ويژگیمی

انانه و قهرمانانه زنان و جوانان در مبارزات بود. زنان با مبارزات قهرم
فقط جنبش انقلابی مردم ايران را برای سرنگونی ارتجاع های خود، نهفداکاری

مايت المللی بخشيدند و ححاکم، چندين گام به جلو سوق دادند، بلکه به آن بعد بين
جهانی از جنبش انقلابی مردم ايران را به دست آوردند. خصلت تعرضی اين 

ازخودگذشتگی جنگجويان بسيار جنبش در نبردهای خيابانی با شجاعت و 
ی، های اجتماعرغم محدوديت و قطع شبکهکه بهبرجسته بود. نکته مهم ديگر اين

برداری شد و رسانی بهرهدهی و اطلاعخوبی از اين امکان برای سازمانبه
 .دهای قبلی به دست آورتری در قياس با تمام جنبشالمللی برجستهانعکاس بين

نقد بهسوی سرنگونی جمهوری اسلامی، دستيشروی خود بهاين جنبش درروند پ
توجه به بزرگش عملی کردن لغو حجاب اجباری، بی یادست آوردههم يکی از 

های خواست مرتجعين حاکم و قوانين ارتجاعی رژيم بوده است. تمام تلاش
پيش از شهريور سال گذشته و ارتجاعی بعدی رژيم برای بازگرداندن اوضاع به

 .رو شده استی حجاب اجباری تا به امروز با شکست روبهاحيا
زمان با تظاهرات، نبردهای خيابانی وقفه در مهرماه اعتلا يافت. هماين جنبش بی

 ١٨و اعتصابات دانشجوئی، چندين اعتصاب مهم کارگری نيز برپا گرديد. در 
، به سیمهرماه کارگران پيمانی نفت و گاز در عسلويه با شعارهای مستقيم سيا

 .اعتصاب و تظاهرات روی آوردند و شعار مرگ بر ديکتاتور را سر دادند
آبان، اين جنبش به اوج خود رسيد. در  ۴در چهلمين روز يادبود قتل مهسا در 

شهر و  ١۵٠ها و مدارس تعطيل شدند و لااقل در اين روز بسياری از دانشگاه
بر ديکتاتور در اين  دانشگاه، مردم با تظاهرات و شعار مرگ ١۴٠کم دست

 .جنبش بزرگ سراسری حضور يافتند
داران که از روز پنجم آذرماه آغاز گرديد اعتصاب سراسری رانندگان و کاميون
 .ونقل کالا را در سراسر کشور فلج کردو چندين روز ادامه يافت، سيستم حمل

عار شدر اين مرحله برای مصون داشتن جنبش از دستبردهای ارتجاع سلطنتی، 
 .به شعارهای پيشين افزوده شد” مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” 

گری و کشتار را به اوج رساند. جمهوری اسلامی در جريان اين جنبش، وحشی
رحم به قتل تن از مبارزان در جريان نبرد با اين دشمن بی ۵۵٠متجاوز از 

به بند کشيده شدند.  های وحشيانههزار تن نيز زير شکنجه ٢٠رسيدند. بيش از 
 .تعدادی نيز اعدام شدند

تأييد ديگری بر ارزيابی درست  ٩٨اين رويداد بزرگ پس از قيام آبان ماه 
سازمان مبنی بر وجود موقعيت انقلابی در ايران و تعيين مشی و  ١٨کنفرانس 
های عريان که ويژه در ديکتاتوریهای سازمان بود. در اين دوران بهتاکتيک
ای عليه طبقه حاکم به نهايت خود رسيده است، هر نزجار متراکم تودهخشم و ا
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تواند به محرکی برای برپائی توفانی بزرگ و ظاهر کوچک میاتفاق ولو به
انقلابی ويرانگر تبديل شود. در چنين موقعيتی که تمام شرايط عينی ضروری 

يرند. گل میبرای يک انقلاب فراهم است، اشکال بسيار متنوعی از مبارزات شک
رسند. در فاصله دو ای بزرگ يکی پس از ديگری فرامیهای تودهامواج جنبش

کند، اما پی آمد هر موج ها را همراهی میتر آنبلند جنبش، امواجی کوتاهموج
 .تر از امواج پيشين استبزرگ، امواجی بزرگ

ه فت، بآنچه که مانع شد جنبشی با اين عظمت که تا آستانه انقلاب پيش ر -۴
های بزرگ آن بود که سازمان ما از همان آغاز بر انقلاب منجر شود، ضعف

ها تأکيد کرده بود. اين جنبش فاقد يک رهبری طبقاتی انقلابی بود. اساساً آن
رهبری نداشت. حرکتش جز در موارد استثنائی و در برخی مناطق نظير 

و  های اجتماعیز شبکهو ني ختهيخودانگهای کردستان و بلوچستان، با فراخوان
 .گرفتای صورت میهای ماهوارهتلويزيون

ای شکل گرفت، اما نتوانست ای پردامنهگرچه در بطن اين جنبش، تظاهرات توده
تر و مؤثرتر مبارزه نظير اعتصابات عمومی ایتر، تودهاز پشتوانه اشکال عالی

 .مند گرددای بهرهتوده
ردستان در اين بود که در مناطق محدودی استثنای کضعف ديگر اين جنبش به

های کشور شکل گرفت و نتوانست به اعماق مناطق زحمتکش از شهرها و استان
های زحمتکش را در مقياس گسترده وارد اين جنبش کند. نشين بسط يابد و توده

اين ضعف، اين امکان را به رژيم داد که نيروهای سرکوب خود را در نقاط 
 .ای سرکوب متمرکز سازدمعين و محدودی بر

دهی، هماهنگی يافتگی نسبی اين جنبش در محلات، اما از سازمانرغم سازمانبه
 .های پيشين محروم بودو رهبری سراسری، همانند جنبش

يکی ديگر از نقاط ضعف جنبش، سطح پائين آگاهی سياسی بود و بديل روشن 
هوری اسلامی ضروری و مشخصی نداشت. اساساً فاقد بديل بود. شعار نفی جم

های ميليونی به جنبش، کافی نيست. مردمی بود، اما شعار نفی برای کشاندن توده
خواستند بدانند که چه قدرتی جايگزين را داشتند، می ۵٧که تجربه شکست انقلاب 
گرچه به خاطر عام ” زن، زندگی، آزادی” شود. شعار جمهوری اسلامی می

جنبش، قدرت بسيج کننده بالائی داشت و تأثيرات ويژه در اوايل اين بودنش، به
المللی نيز برجای نهاد، به تنهائی کافی نبود. شعاری نبود که مهم داخلی و بين

ها کارگر و زحمتکش را به جنبش جلب کند. شعار کار، ويژه بتواند ميليونبه
نان، آزادی، حکومت شورايی البته در کردستان سر داده شد، اما در جنبش 

البته روشن بود، حامل طبقاتی اين شعار،  همآناسری انعکاسی نيافت. دليل سر
های کارگر و زحمتکش نقش محدودی در اين جنبش داشتند. بنا به دلايل توده
الذکر است که هرچه جنبش تضعيف و از دامنه آن کاسته شد، شعارهای فوق
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اين ماه ماه خونه “ال محتوا امثاوليه آن نيز سير نزولی پيمود و با شعارهای بی
 .به پايان رسيد” ای سرنگونهخامنه
 انداز تحول اوضاع سياسی در ايرانچشم -۵

بنا به دلايل فوق، جنبش فروکش کرد. اما اين به معنای پايان کار نبوده و نيست. 
بدان معنا نيست که روند تحول اوضاع سياسی جامعه تغيير کرده است. مبارزه 

دارتر از آن است که سرکوب ان ادامه دارد. بحران ريشهدر اشکالی ديگر همچن
هايی که جامعه ايران با يک از تضادها و بحرانارتجاع، پايانی بر آن باشد. هيچ

گری طبقه حاکم حتی تخفيف نيافته، تنها با سرکوب و وحشیها مواجه بوده نهآن
 .ن بالاستهای مردم نيز همچنااند. روحيه انقلابی تودهبلکه تشديد شده

مادام که جامعه ايران درگير بحران سياسی فراگير و عميق، دوران انقلابی و 
 گونه کهموقعيت انقلابی است و نياز به تغيير و دگرگونی وجود دارد، همان

وضوح نشان داد، پيامد فرونشستن به ٩۶ماه سال های پس از دیتجربه تمام سال
دتر خواهد بود. نظم حاکم بر ايران تر و قدرتمنهر موج جنبش، امواج بزرگ

ی ها از چنگال بحران سياسی انقلابتر از آن است که بتواند با اين سرکوبپوسيده
 –بزرگ کنونی نجات يابد. طبقه حاکم نيز که سلطه و هژمونی ايدئولوژيک 

ً با تکيه به قهر و کلی بر مردم ازدستسياسی خود را به داده و اکنون صرفا
ون تواند بدسرکوب، سلطه طبقاتی خود را حفظ کرده است، نمی دستگاه نظامی

 .تغيير به حيات خود ادامه دهد
مردم ايران ديگر نظم کنونی حاکم بر ايران و جمهوری اسلامی را تحمل نخواهند 

اند. عليه آن، کرد. مردم تمام ارکان و موجوديت دولت دينی را زير سؤال برده
اند. نشان تی به نبردهای قهرآميز روی آوردههای بزرگ برپا کرده و حجنبش
فشانی نيز هستند. طبقه اند که برای برانداختن آن آماده هر فداکاری و جانداده

را  هايشحاکم نيز در برابر همگان عريان و آشکار ورشکستگی خود و سياست
تواند به شيوه کاملاً برملا کرده است. به همگان نشان داده است که ديگر نمی

پيشين حکومت کند. راه رفورم بر اين نظام بسته است و جامعه نياز به تغيير 
دارد. جمهوری اسلامی هيچ راه نجاتی ندارد و بر خواهد افتاد. البته مقاومت 

رفت از بحران نبوده و نخواهد کرده و خواهد کرد، اما اين مقاومت راه برون
 .بود
ها تشديد بيشتر تضادها و بحران اندازی که در برابر ما قرارگرفته است،چشم

گونه که تا همين لحظه نشان داده ها است. جمهوری اسلامی هماندر تمام عرصه
گونه که تا به امروز حلی برای بحران اقتصادی ندارد. اين بحران هماناست، راه

داری ايران و سياست ايم، زير فشار تضادهای لاينحل سرمايهشاهد آن بوده
حاکم تشديد شده است. نتيجه بلافصل آن نيز، تشديد وخامت شرايط  اقتصادی طبقه

های کارگر و زحمتکش خواهد بود. فقر، بيکاری و مادی و معيشتی توده
 تری به خود خواهد گرفت.گرسنگی و انواع و اقسام مصائب اجتماعی ابعاد وسيع
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ود. هد بپيامد جبری اين اوضاع، تشديد تضادهای طبقاتی و مبارزه طبقاتی خوا
های امپرياليست جهان که همواره حامی و پشتيبان جمهوری حتی اگر تمام قدرت

اند، با تمام قوا به ياری آن برخيزند، تغييری در اوضاع رخ نخواهد اسلامی بوده
داد. مادام که بحران سياسی فراگير جامعه حل نشود، حتی تعديل بحران اقتصادی 

ياسی نيز تغيير است و هر تغيير به معنای ممکن نيست. لازمه حل اين بحران س
برافتادن لااقل جمهوری اسلامی است. در همان حال، اکنون مطالبات سياسی، 

تر از هر زمان ديگر مطرح های وسيع مردم ايران مبرماجتماعی و رفاهی توده
های مردم باکليت دولت دينی و استبدادی حاکم بر ايران است و تضاد عموم توده

ر تهايت حدت خود رسانده است. امروز نياز به تغيير جامعه ايران، مبرمرا به ن
 .از هر زمان ديگر است

اما اين تغيير در شرايطی که موقعيت عينی برای يک انقلاب در ايران وجود  -۶
دارد، مقدم بر هر چيز به اين معناست که جامعه نيازمند دگرگونی اجتماعی از 

تا موج بزرگ  ٩٨وضوح از قيام آبان ماه عيت بهطريق يک انقلاب است. اين واق
که شده است. اما برای اينوضوح نشان دادهجنبش انقلابی نيمه دوم سال گذشته به

يک انقلاب رخ دهد، کافی نيست که تمام شرايط عينی برای انقلاب فراهم باشد، 
سب کرده کعنوان يک طبقه متشکل و آگاه اين آمادگی را بايد طبقه انقلابی نيز به

باشد که طبقه حاکم را سرنگون کند و تغيير را به شيوه انقلابی عملی کند. تجربه 
چند سال اخير تا به امروز نشان داده است، طبقه کارگر هنوز اين آمادگی را 

ادامه وضعيتی که نه طبقه حاکم توانسته با تمام  کسب نکرده است. 
به شيوه سابق حکومت کند  هايش اوضاع را تحت کنترل درآورد وسرکوبگری
اند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، نتيجه همين های مردم توانستهو نه توده

نی تواند برای مدتی طولاضعف جنبش طبقاتی کارگران بوده است. اين وضع نمی
بست خواهد ای در بندوام آورد، چراکه ادامه آن به معنای سير قهقرائی جامعه

 ١٩تر شده است. بنابراين دوره پس از کنفرانس يف نزديکبود. زمان تعيين تکل
چيز وابسته به نقشی کننده خواهد بود. همهسازمان، يک دوره حساس و تعيين

ه استفاده مانداست که طبقه کارگر ايفا خواهد کرد. يا طبقه کارگر از فرصت باقی
متشکل  عنوان يک طبقهخواهد کرد و در جريان نبردهای پيش رو، خود را به

عنوان رهبر جنبش، تغيير را به شيوه انقلابی در جريان سازمان خواهد داد و به
يک انقلاب به مرحله اجرا درخواهد آورد، يا طبقه حاکم تغيير را به شيوه 
ضدانقلابی عملی خواهد کرد و عجالتاً بحران سياسی را حل خواهد کرد. چنانچه 

 کنونی ادامه يابد، نتيجه، سير قهقرائی بستاين احتمال به واقعيت نپيوندد و بن
 .جامعه خواهد بود

در اين نکته ترديدی نيست که در شرايطی مثل امروز ايران که جامعه در  -٧
ده، شيک موقعيت انقلابی قرارگرفته راه رفورم در چهارچوب نظم موجود بسته

 میتواند به شيوه گذشته بر مردم حکومت کند، جمهوری اسلاطبقه حاکم نمی
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ديگر امکان بقاء در ايران ندارد و سرنگون خواهد شد. اما اين بدان معنا نيست 
که درهرحال، حتی در شرايطی که طبقه انقلابی آمادگی سرنگونی طبقه حاکم 

ه تواند حکومت کند. بلکه به شيوارتجاعی را نداشته باشد، طبقه حاکم در کل نمی
ای تواند حکومت کند؟ به شيوهشيوه نمیتواند حکومت کند. اما به کدام گذشته نمی

که تاکنون در چهارچوب يک رژيم سياسی به نام جمهوری اسلامی با تمام 
هايی که هژمونی و سلطه طبقاتی خود را ها و سياستها، نهادها، تاکتيکجناح

گونه که سازمان ما برای يک دوران حفظ کرد و بر مردم حکومت کرد. همان
دار ت، جمهوری اسلامی شکلی از حاکميت طبقه سرمايهمکرر تأکيد کرده اس

است. اما تنها شکل آن نيست و جمهوری اسلامی خط قرمزی برای اين طبقه 
رو طبقه حاکم بيکار ننشسته و در شرايطی که ديگر شود. ازاينمحسوب نمی

های مردم باقی نمانده و اندازی جز سرنگونی جمهوری به دست تودههيچ چشم
کند، يا ادامه بحران سياسی و کشمکش ب تمام موجوديتش را تهديد میخطر انقلا

کند، تلاش خواهد کرد شکل فرجام نبردها، خطر فروپاشی، جامعه را تهديد میبی
 .ديگری از حاکميت سياسی خود را جايگزين جمهوری اسلامی کند

آن  رر برگونه که بازهم سازمان مکاما تغيير در ايران به شيوه ضدانقلابی همان
ها شمار لاينحل که جامعه ايران با آنتواند با تضادهای بیتأکيد کرده، نمی

ای های عميقی که در اين جامعه وجود دارد، به شيوهروست و شکافروبه
ً از طريق جابجايی دست شدن بهآميز و دستهای مسالمتمعمول، فرضا

گروهی ديگر از  اصطلاح آرام و دمکراتيک قدرت از دست يک گروه بهبه
حل ضدانقلابی، شيوه عمل و نمايندگان سياسی بورژوازی عملی گردد. راه

های يک از اپوزيسيونخواهد که از عهده هيچهای ضدانقلابی میتاکتيک
 .شده ساخته نيستبورژوائی شناخته
دار انقلابی تاکنون اين است که تمام های بحران عميق و ريشهيکی از ويژگی

رده اعتبار کبی نجات را يکی پس از ديگری به صحنه فراخوانده، بیمدعيان قلا
 .و به حاشيه رانده است

های رنگارنگی از در جريان موج جنبش انقلابی نيمه دوم سال گذشته، گروه
عنوان اپوزيسيون ظاهر شدند و حتی با تشکيل داری بهمدافعان نظام سرمايه

سلامی برای کسب قدرت سياسی و حل هايی خود را يگانه بديل جمهوری ابلوک
 .های جامعه ايران اعلام کردندبحران

 هایهای جهانی و تبليغات شبکهها تلاش کردند، از طريق جلب حمايت قدرتآن
های بزرگ جهان، با وعده دروغ آزادی، زبان وابسته به قدرتتلويزيونی فارسی

ان به دست آورند. اما جايگاهی در ميان مردم ايران و صحنه سياسی جامعه اير
جانبه و شکست خوردند. چراکه جامعه ايران با يک بحران سياسی ژرف، همه

حل عملی و فوری را روست. اين بحران راهفراگير و تضادهای بسيار حاد روبه
حلی که بتواند تضادهای لاينحلی را که به نقطه حلی؟ راهطلبد. چگونه راهمی
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ای در ساختار اقتصادی تعديل کند. بحران ريشهاند حل يا لااقل ستيز رسيده
تورمی مزمن که قدمت آن به طول عمر جمهوری اسلامی  -جامعه، بحران رکود
ها رسد، بايد حل شود، آنهای اواخر دوران رژيم سلطنتی میو فراتر از آن سال

حلی نداشتند. بحران سياسی کنونی در ايران، علاوه بر اين، حاصل يک اما راه
د عمده ديگر نيز هست که در روبنای سياسی نظم حاکم قرار دارد و مستقيماً تضا

ها را به تقابل های اجتماعی مختلف جامعه را هدف قرار داده و آناقشار و گروه
ايدئولوژيک کشانده است. اين روبنای -و رودرروئی با اين روبنای سياسی

اً هان است، تضاد تقريبنظيری در سراسر جسياسی، با استبدادش، که نمونه بی
ناپذير و عموم مردم را بانظم موجود و طبقه حاکم به درجه يک تضاد آشتی

حل، تشديد کرده و علت و سرمنشأ ديگری بر بحران سياسی کنونی شده غيرقابل
های بورژوائی که خود را بديل جمهوری اسلامی برای حل است. اين اپوزيسيون
های مردم با حلی برای حل اين تضاد عموم تودهپنداشتند، راهبحران سياسی می

ها خواستار توانستند داشته باشند. چراکه آندستگاه دولت استبدادی نداشتند و نمی
خواستند کنار همين دستگاه دولت استبدادی موجودند و درنهايت چيزی که می

ن آمجاهدين خلق مدافع  کهآنترين شکل فقيه و در راديکالرفتن سيستم ولايت
هستند، فقط حذف سپاه پاسداران از دستگاه دولتی است. لذا روشن بود که بديل 

 کهنيابودنشان يک توهم بود و در ميان مردم ايران خريداری نيافت. بگذريم از 
نار سادگی حاضر به کحلی برای سرنگونی رژيمی که بهها حتی تاکتيک و راهآن

 .نی آنرفتن نيست نداشتند، تا چه رسد به جايگزي
اساساً در توازنی که نه طبقه انقلابی بتواند طبقه ضدانقلابی حاکم را سرنگون 

های کند و نه طبقه ضدانقلابی بتواند قدرت را به روال گذشته حفظ کند، بديل
بورژوائی عموماً بديلی نامعمول، بناپارتيستی و استبدادی خواهد بود. اگر حتی 

رت ای يک قداستثنائی تحت شرايط ويژهبه فرض هم در ايران در يک وضعيت 
بورژوائی جايگزين قدرت موجود شود که بخواهد پز دمکراتيک به خود بگيرد، 

تر از دو لحظه کوتاه، حتی کوتاهگفته تنها يکبنا به همان دلايل و تضادهای پيش
 .سال نخست به قدرت رسيدن جمهوری اسلامی خواهد بود

 های سازمانوظايف و تاکتيک -٨
تر از متشکل شدن طبقه کارگر، متحد ساختن ای برای سازمان ما مهمهيچ وظيفه

صفوف آن، مراقبت از استقلال طبقاتی آن و آماده کردن آن برای کسب قدرت 
 .سياسی و برپائی انقلاب اجتماعی کارگری نيست

که قدرت سياسی در مسئله اساسی هر انقلاب، کسب قدرت سياسی است. اين
ين کند. انقلاب نوگيرد، سرنوشت انقلاب را تعيين میقه قرار میدست کدام طب

ه کتواند شکل بگيرد و به پيروزی منتهی گردد، مگر آندر ايران هرگز نمی
ل در عنوان يک نيروی متشکطبقه کارگر که پيگيرترين نيروی انقلاب است، به

 .جنبش انقلابی و رهبری آن حضورداشته باشد
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تواند ضربهٔ مرگ باری بر نقلاب اجتماعی است که میتنها طبقه کارگر و ا
های مردم ايران ارتجاع حاکم بر ايران و نظم پوسيده موجود وارد آورد و توده

 ويژه درروست که تمام تلاش ما بهرا از شر فلاکت و استبداد نجات دهد. ازاين
نقلاب اوضعيت موجود، بايد بر تشکل و هژمونی طبقه کارگر بر جنبش و برپائی 

 .اجتماعی قرار گيرد
در شرايط امروز ايران که جامعه با يک بحران سياسی عميق و بزرگ 

ی يافته که موقعيت انقلابای بلوغروست، در شرايطی که اين بحران به درجهروبه
گونی پيش و دگرگرفته و انقلاب به يک ضرورت مبرم برای تحول جامعه بهشکل

اند، نقش طبقه کارگر در نيروی محرکه انقلابآن برای حل تضادهايی است که 
 .کننده و قطعی استبرپائی و پيروزی انقلاب تعيين

شکل  ٩۶که بحران انقلابی در سال ای از وقتیهای تودهتمام تجربيات جنبش
وضوح نشان داده است. تنها طبقه کارگر گرفت، تا به امروز، اين واقعيت را به

ا های انقلابی رهای تا کنونی جنبشتواند ضعفمیو حضور متشکل آن است که 
 .برطرف کند و انقلاب را به پيروزی قطعی برساند

ترين مسئله در امر مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برپائی مهم –
های مردم ايران و گردآوری يک لشکر ترين بخش تودهانقلاب، بسيج گسترده

بتواند يک رژيم وحشی و جنايتکار  سياسی بزرگ در سراسر کشور است که
رحم را سرنگون کند. فقط اعتصابات عمومی و سرتاسری طبقه کارگر از بی

ای برخوردار است. چراکه اين اعتصاب کنندهيک چنين ظرفيت و قدرت بسيج
دهند، مقدم بر هر در کشوری که اکثريت بزرگ مردم را کارگران تشکيل می

ترين بخش آن را ماندههای کارگر حتی عقبدهچيز قدرت بسيج کننده عموم تو
 .است دار

ها را برای متشکل شدن آزادانه در کشوری که ديکتاتوری و استبداد تمام راه
تواند کارگران بسته است، تنها اعتصابات اقتصادی و سياسی عمومی می

سرعت کارگران را در ابعادی به وسعت سراسر کشور متشکل کند و آگاهی به
آوری طبقه کارگر به اعتصابات سابقه رشد دهد. رویقه را به مقياسی بیاين طب

سياسی سراسری، هژمونی و رهبری اين طبقه را در جنبش تأمين خواهد کرد 
و به يکی از معضلات تا کنونی جنبش که نبود رهبری است، پايان خواهد داد. 

 تکش، حتیهای زحمها تن از تودهاعتصاب سراسری سياسی کارگری، ميليون
د، انها را که تاکنون از مبارزه سياسی دورماندهترين آنترين و ناآگاهماندهعقب

 .به عرصه حيات سياسی فعال جامعه سوق خواهد داد
گيری اشکال متنوعی از مبارزه، تری را برای شکلاين اعتصاب، ميدان وسيع

بردها و ها، نای ميليونی، گردهمايیهای تودهپيمايیتظاهرات و راه
 .آوردهای خيابانی فراهم میسنگربندی
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معنا از جهات تماماعتصابات سرتاسری سياسی، رژيم ارتجاعی حاکم را به
سازد و سازمان و فلج خواهد کرد. نظم اقتصادی حاکم را مختل میمختلف بی

تمام منابع تغذيه مالی رژيم را مسدود خواهد ساخت. در کشوری که اتکای طبقه 
قدرت سياسی آن به درآمد نفت است، قطع اين منبع بزرگ مالی رژيم، حاکم و 
 .ای خردکننده به آن وارد خواهد آوردضربه

های اعتصابات سياسی سراسری درروند تکاملی خود سبب خواهد شد که کميته
د ها شوراها پديدار گردناعتصاب به سطح بالاتری ارتقاء پيدا کنند و از درون آن

د. انعمال حاکميت پرولتری برای استقرار يک حکومت شورايیهای اکه ارگان
 .کنندبدين طريق در عمل، قدرت سياسی بديل را ايجاد می

در بطن اين نبرد بزرگ که در جريان اعتصاب سياسی سراسری به اوج 
های کارگر و زحمتکش مردم رسد، توازن قوا به شکلی قطعی به نفع تودهمی

خورد و تمام شرايط عينی و ذهنی لازم کم بر هم میايران و به زيان رژيم حا
های زحمتکش مردم به قيام آوری تودهبرای وارد آوردن ضربه نهايی و روی

 .گرددمسلحانه و سرنگونی جمهوری اسلامی در کليتش فراهم می
ها از درون همين های اعتصاب و گسترش آنبنابراين تلاش برای ايجاد کميته

جا در جريان است، تلاش برای ايجاد ارتباط و ه در همهمبارزاتی که روزمر
ها و مؤسسات خدماتی مختلف، های اعتصاب در کارخانههماهنگی ميان کميته

ها و پيشروان و فعالان ای فوری در مقابل سازمان ما و تمام کمونيستوظيفه
 .کارگری است

با عدم موفقيت ای های تودهفقط جنبشهر چه اين اعتصاب به تأخير افتد، نه
گری حکومت شديدتر و اوضاع فقط سرکوب و وحشیشوند، نهرو میروبه
تر خواهد شد، بلکه بار مادی و معيشتی کارگران و زحمتکشان وخيماسف

 .تر جنبش انقلابی را تهديد خواهد کردخطراتی جدی
چيز را برای سرنگونی رژيم فراهم خواهد اعتصاب سرتاسری سياسی که همه

سازد، خود به تنهائی، تر را فراهم میو وسايل گذار به شکل عالی ساخت
شکل  بايستی به يکتواند ضربه نهائی برای سرنگونی قطعی رژيم باشد. مینمی
 .تر مبارزه، يعنی قيام مسلحانه ارتقاء يابدعالی

به  انداز فرا روئيدن مبارزهبنابراين، با توجه به موقعيت انقلابی کنونی و چشم
قلاب بايد علاوه بر تدارک سياسی قيام و تلاش برای برپائی اعتصابات سياسی ان

سراسری، برای يک قيام مسلحانه تدارک ديد. سازمان ما تا جايی که امکانات و 
دهد بايد همانند تلاش برای برپائی اعتصابات عمومی، برای نيرويش اجازه می

 .تدارک نظامی قيام اقدام کند
ای برای اعتلای ز، طرح شعارهای تبليغی و شعارهای عمل تودهاندابا اين چشم –

ی سوبيشتر جنبش، مقابله با شعارهای انحرافی و کمک به هدايت جنبش به
 .پيروزی، حائز اهميت جدی است
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های ترين شعارهای سازمان در اين مرحله، شعار ايجاد و گسترش کميتهمهم
های سياسی، ايجاد کميتهاعتصاب، برپائی اعتصابات عمومی اقتصادی و 

که اعتصابات سراسری سياسی هماهنگی اعتصابات، قيام مسلحانه و هنگامی
ترين های محلات خواهد بود. اما يکی از مهمبرپا گردد، شعار شوراها و کميته

اکنون آن را به شعار عمل تبديل کرد، بديل سرنگونی شعارهايی که بايد از هم
 .نان، آزادی، حکومت شورايی است جمهوری اسلامی و شعار کار،

تمام تحولات دو سال گذشته نشان داده است که شعار مرگ بر جمهوری اسلامی 
شده است. آنچه هنوز غايب است، بديل آن، حکومت ها تبديلبه شعار عمل توده

 .عنوان آلترناتيو طبقه کارگر استشورايی به
است که آن را به شعار  وظيفه سازمان ما و نيروهای آگاه و پيشرو کارگری

 ۵عمل عمومی تبديل کنند. آمادگی آن در ميان مردم وجود دارد. اين شعار که 
سال پيش در اعتصابات کارگری و تظاهرات دانشجوئی به شعار اصلی تبديل 
گرديد، در جنبش انقلابی نيمه دوم سال گذشته در کردستان نيز مطرح شد، اما 

ای در ابعاد ميليونی در موج نوين و ج کننده تودهمحدود ماند. اين تنها شعار بسي
 .تر جنبش خواهد بودپيشرفته

های مردم ايران، کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان، معلمان، عموم توده
های تحت ستم، دگرباشان آموزان، مردم مليتبازنشستگان، دانشجويان، دانش

اسی و حقوق دمکراتيک، های سيجنسی، از ديکتاتوری و اختناق، نبود آزادی
ها آزادی برند و يکی از مطالبات مهم آننابرابری حقوقی و تبعيض، رنج می

ً وجود است، اما جنبش نمی تواند محدود به آزادی و سرنگونی شود. اساسا
موقعيت انقلابی به اين معناست که جامعه از اساس بايد تغيير کند و دگرگون 

ط مطالبه آزادی که مطالبه عموم تودهاست، بلکه فقگردد. اين بدان معناست که نه
مطالبات معيشتی و رفاهی اکثريت بزرگ مردم ايران، عموم کارگران و 
ها زحمتکشان از طريق يک دگرگونی راديکال در جامعه عملی است. ميليون

خواهند از حق کار و اشتغال برخوردار گردند، بيکار در جامعه ايران می
خواهند شرايط مادی و کنند میدر زيرخط فقر زندگی می ها کارگری کهميليون

م ها تن از مردها بهبود يابد و در رفاه به سر برند، ميليونمعيشتی و رفاهی آن
خواهند با برافتادن ايران که خواهان برافتادن جمهوری اسلامی هستند، می

ود ها را بر سرنوشت خجمهوری اسلامی، نظمی بر ايران حاکم گردد که آن
ای از اين حاکم سازد. شعار کار، نان، آزادی، حکومت شورايی بيان فشرده

 .هاستمطالبات و تحقق راديکال آن
بنابراين، در شرايط کنونی جنبش، يکی از وظائف مهم هر هوادار، فعال و عضو 
تشکيلاتی سازمان ما و هر نيروی انقلابی که خواهان سرنگونی جمهوری 

نبش و کسب قدرت سياسی توسط کارگران و اسلامی، بسط و توسعه ج
آيی، تظاهرات و اعتصاب، در هر زحمتکشان هست، اين است که در هر گردهم
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های های نوشتاری، صوتی و تصويری، در شبکهکارخانه و محله، در رسانه
اجتماعی و به هر طريق ممکن به طرح و اشاعه اين شعار بپردازند که بتواند 

 .دهدبالاتر سوق میجنبش را به يک مرحله 
يکی ديگر از وظايف مهم سازمان در اين دوره همچنان مرزبندی و مقابله قاطع 
با جريانات ضدانقلابی بورژوائی و رفرميست اپوزيسيون و افشای خطراتی 

 .کندها جنبش را تهديد میاست که از جانب آن
ائی و های بورژوآن خط مرزی که سازمان ما را از تمام احزاب و سازمان

وان عنسازد، باور به انقلاب اجتماعی کارگری و بهرفرميست متمايز می-بورژا
ای فوری، سرنگونی جمهوری اسلامی، در هم شکستن دولت بورژوائی وظيفه

و استقرار يک حکومت شورايی است. اين خط مرز تفکيک انقلاب از ضدانقلاب 
 .است

سازمان ما بايد برای مصون داشتن طبقه کارگر و حفظ اکيد استقلال طبقاتی آن، 
های بورژوائی و رفرميست بندیها و بلوکقاطعانه عليه تمام احزاب و سازمان

داری و دولت ها که خواهان حفظ نظام سرمايهضدانقلابی مبارزه کند و با آن
شوند در نقش اپوزيسيون ظاهر میکه اند و حتی هنگامیبورژوائی حاکم بر ايران

کنند اما داری، دستگاه دولتی موجود دفاع میاز برجای ماندن نظام سرمايه
کنند، تحت هر عنوان، دروغ خود را مدافع آزادی مردم ايران معرفی میبه

جريانات  عنوانبهگرا، مذهبی و غيرمذهبی خواه، ملیطلب، جمهوریسلطنت
همان حال دست رد بر سينه تمام احزاب،  ضدانقلاب برخورد کند. در

بورژوائی، کوشند از موضع خردههايی بزند که میها و گرايشبندیبلوک
 .مواضعی ميان انقلاب و ضدانقلاب اتخاذ کنند

ترين برد و انقلاب اصلیمادام که جامعه ايران در دوران انقلابی به سر می
يستی که درنهايت هدفی جز حفظ گونه پلتفرم رفرموظيفه ماست، نبايد از هيچ

ها را افشا کرد. نظم موجود ندارد، حمايت کرد و بايد حاملان و مدافعان آن
ها ها و منشورهای چند ماه گذشته، انتشار پلتفرمگيریحال تجارب موضعدرعين

رفرميستی حداقلی بار ديگر نشان داد که در اين دوران -ازجمله منشور بورژوا
ی هايی به راست حتتواند چرخشوخيزهای جنبش، میسی و افتبنا به شرايط سيا

در درون نيروهای جبهه انقلاب رخ دهد. بايد هوشيار بود و آمادگی مقابله با آن 
عنوان يک سازمان کمونيست مدافع را داشت. در هر شرايطی سازمان ما به
د موجوعنوان حزب مخالف تمام نظم منافع طبقه کارگر بايد بر مواضع خود به

ا بست است. يهای بينابينی در جامعه ايران سراب و بناستوار باقی بماند. راه
انقلاب اجتماعی و استقرار حکومت شورايی، سوسياليسم و پيروزی کارگران و 

 .زحمتکشان و عموم ستمديدگان يا ضدانقلاب، شکست و ادامه استبداد
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 قطعنامه در مورد جنبش کارگری
ارگر های کترين شرايط مادی را برای تودهن اقتصادی، وخيمتشديد و تعميق بحرا

مهار وجهشی ها و افزايش بیبه بار آورده است. روند پرشتاب افزايش قيمت
ه کنرخ تورم، کارگران را در تنگناهای شديد معيشتی قرار داده است. درحالی

يون و هشت ميل(شده، حداقل دستمزد و مزايا ميليون تومان اعلام ٣٠خط فقر 
سوم اين مبلغ نيز کمتر است. گرانی مواد خوراکی و پانصد هزارتومان) از يک

های ها ميليون کارگر و خانوادهآور هزينه اجاره مسکن، روزگار دهرشد سرسام
ها فانی که از افزايش جهشی قيمتتو  ترجيحی و افزايش قيمت دلار و به دنبال آنکارگری را به تباهی کشانده است. اجرای سياست دولت درزمينهٔ حذف ارز 

طبقه کارگر را دوچندان کرد و  بر دوشبرپا شد، فشارهای اقتصادی و معيشتی 
مانده بر سفره کارگران را روبيد و جز نان خالی اندک مواد غذايی هنوز باقی

رفته ای به خود گسابقهچيزی بر سفره باقی نگذاشت. فقر و گرسنگی ابعاد بی
ترين و بدترين شرايط کاری با قراردادهای يران تحت سختا  است. کارگران

های مستقل خويش به کار موقت و بدون تضمين شغلی و محروم از تشکل
ها هزينه نيروی کار را به حداقل داران و دولت حامی آناند. سرمايهمشغول

دار حاکم و رژيم اند. تحت شرايط فاجعه باری که طبقه سرمايهممکن رسانده
ی اين طبقه بر طبقه کارگر ايران تحميل نموده است، کارگران برای ادامه سياس

شند داران بفروترين قيمت به سرمايهحيات، مجبورند نيروی کار خود را به ارزان
   .شدت استثمارشوندو به

بارتر وضعيت زنان کارگر و تبعيض شديد مزدی است که در از اين هم فاجعه
فقط عيت زنان شاغل و قبل از همه زنان کارگر نهشود. موقحق آنان اعمال می

ی دار نيز سعازنظر فروش نيروی کارشان بسيار شکننده است و طبقه سرمايه
کارگران دامن بزند بلکه زنان کارگر به خاطر  انيدر مکند به رقابت می

های تبعيضات شديد جنسيتی، آزار و خشونت جنسی و نگاه مردانه رايج در محيط
و  هاتيمحدودفشارهای بيشتری قرار دارند. شدت در رنجند و تحتکار نيز به

تبعيضات شديد جنسيتی در زمينه اشتغال، زنان را از کار و اشتغال در برخی 
کمتر از بيست درصد نيروی کار را زنان تشکيل  محروم ساخته است.  هارشته
کارگر،  ١٠های بالای ها و کارگاهدرصد نيروی کار کارخانه ٨دهند و تنها می

گونه مقرراتی نيستند. کنند که تابع هيچزن هستند. بقيه در مراکزی کار می
وب و رسمی و گاه حتی تر از مزد مصدستمزد زنان کارگر در اين مراکز، پايين

وقت کار صورت پارهاز نصف آن نيز کمتر است. درصد بالايی از زنان به
د اند که فاقبه کارهای غيررسمی مشغول   کنند و نزديک به دو ميليون نفرمی

قرارداد کاری و بيمه هستند. انبوه عظيمی از زنان بيکارند. نرخ بيکاری زنان 
 تر شدن نقش اقتصادی زنانونی يافتن و پررنگرغم فزمردان است. به دو برابر

های کار تحت در گردش کار خانواده، اما زنان زحمتکش کماکان در تمام محيط
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شديدترين فشارها و تبعيضات جنسيتی قرار دارند. اين تبعيض و ستم جنسيتی، 
نوبه خود تشديد نموده است. افزون براين منابع بزرگ توليد ستم طبقاتی را نيز به

ها کودک کار، بجای حضور در مدرسه ارزش اضافه و انباشت سرمايه، ميليون
ها مشغول به کارند که روزانه و آموزش و تحصيل، در انواع و اقسام کارگاه

 شدت و با خشونتکنند، بهداران جان میساعت و گاه بيشتر برای سرمايه ١٢   تا
دار حاکم ن، طبقه سرمايهشوند و با آب شدن شمع وجود اين نونهالااستثمار می

 .شودتر میفربه
دار حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه، طی دو سال گذشته طبقه سرمايه

بقه سابقه بر طهمراه با تشديد فشارهای معيشتی و تحميل فقر و گرسنگی کم
 کارگر، سياست سرکوب، تهديد و بازداشت کارگران را نيز تشديد کرد. سال

همان آغاز با تشديد سرکوب و اعمال فشار بيشتر بر کارگران آغاز از  ١۴٠٠
عليه  دوزیسازی و پاپوششد. فشارهای سياسی و پليسی فزونی گرفت. پرونده

کارگران پيشرو تشديد شد و گسترش بيشتری يافت. شماری از کارگران پيشرو 
ز تا همين امروبه بهانه پايان مهلت قرارداد اخراج شدند. اين سياست در سال بعد 

نيز با شدت بيشتری ادامه يافته است. صدها کارگر پيشرو و فعال اعتصاب در 
ای و کارکنان رسمی صنعت جريان اعتصابات کارگران معادن، کارگران پروژه

ها کارگر هنگام تدارک و فراخوان نفت و ساير صنايع بازداشت شدند. ده
از اعتصاب بازداشت و چندين اعتصاب يا در دوره اعتصاب و يا روزهای بعد 

روز زندانی شدند. تنها در مجتمع مس سونگون ورزقان و شرکت واحد نزديک 
کارگر پيشرو بازداشت شدند. در جريان سرکوب تجمع کارکنان رسمی  ۴٠به 

نفر بازداشت و روانه زندان شدند. در  ۶٧کم دست ١۴٠١شهريور  ١٢نفت در 
ای و پيمانی نفت که به نحو ن پروژهکارگرا  ١۴٠١اعتصاب سياسی مهرماه 

ای سرکوب شد، تعداد زيادی در جريان اعتصاب و شمار ديگری با وحشيانه
کارگر  ٢۵٠های وحشيانه به خوابگاه و محل سکونت کارگران مجموعاً يورش

بازداشت و زندانی و شکنجه شدند. در جريان اعتصاب سراسری اخير کارگران 
تن از کارگران  ٩رديبهشت سال جاری آغاز شد، ای نفت که از اول اپروژه

های اعتصاب بازداشت و چندين کارگر ديگر از ”ليدر” پيشرو تحت عنوان 
گونه اطلاعی در ها هيچخوابگاه و محل سکونت ربوده شدند که از سرنوشت آن

های تلفنی و دست نيست. در همين دوره صدها کارگر ديگر از طريق تماس
تهديد قرارگرفته و به آنان هشدار داده شد در صورت شرکت ارسال پيامک مورد 

شوند. کارت تردد در اعتصاب از کار اخراج و حتی بازداشت و زندانی می
سازی و صدها کارگر نيز مسدود و بلوکه شد. در تمام اين دوره دوساله پرونده

دوزی برای کارگران آگاه و پيشرو ادامه يافت. سناريوسازی عليه پاپوش
رگران و فعالان کارگری و سنديکايی، اعمال شکنجه برای اعتراف گيری کا

اجباری، بخش ديگری از اقدامات طبقه حاکم و دستگاه امنيتی آن عليه کارگران 
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 سازی عليه کارگران پيشرو همچنانو جنبش طبقاتی کارگران بود. پروژه پرونده
 .اندماکان در زندانادامه دارد و شماری از کارگران و فعالان کارگری نيز ک

ها و تشديد فشار دستگاه امنيتی، مبارزات و اعتصابات رغم تمام سرکوبعلی
از تجمعات و اعتراضات  نظرصرفکارگری در دو سال گذشته متوقف نشد. 

خيابانی و مستمر کارگران بازنشسته، آمارهای انتشاريافته از درون رژيم حاکی 
 ١۴٠٠های کارگری در سال ی در محيطاز آن است که ميزان تجمعات اعتراض

درصدی برخوردار شده است. در اين سال  ١٣۶از رشد  ٩٩   نسبت به سال
پيمايی، مسدود مبارزات کارگری در اشکال متنوعی مانند اعتصاب، تجمع، راه

بندان ادامه يافت. اعتصاب و تجمع بزرگ و سراسری ساختن جاده و ايجاد راه
در فروردين و آذر مقابل مجلس و وزارت نيرو،  هزار کارگر توزيع برق ٢١

تپه، سنگ، اعتصاب کارگران هفتمعدن زغال ٧کارگر  ٣۵٠٠اعتصاب 
اعتصاب و تجمع کارکنان رسمی نفت در ارديبهشت و خرداد، اعتصاب 

 ١٠٠و پيمانی نفت در بيش از    ایهزار کارگر پروژه ١٠٠سراسری حدود 
ارگر معدن کروميت آسمی نون منو ک ١۴٠٠شرکت در خردادماه، اعتصاب 

هزار کارگر معدن مس سونگون ورزقان تنها  ٣جان، اعتصاب نزديک به 
هستند. روند افزايش  ١۴٠٠هايی از اعتصابات کارگری در سال نمونه

نيز ادامه داشت. از ميان صدها اعتصاب  ١۴٠١اعتصابات کارگری در سال 
از اعتصابات   توانمی بزرگ و کوچک کارگری در نيمه اول سال گذشته

های برق، اعتصاب در چندين پتروشيمی، کارگران گروه ملی فولاد، نيروگاه
ماه کارگران اعتصاب کارگران حفاری، اعتصاب و تجمع بزرگ ارديبهشت

هزار کارگر معدن سونگون، اعتصاب  ٣شرکت واحد، اعتصاب يکپارچه 
از و سرانجام اعتصاب شرکت نفت و گ ٢٠ای داربست بند در کارگران پروژه

 .شهريور، ياد نمود ١٢و تجمع کارکنان رسمی نفت در 
 ٢۵اعتصابات کارگری در سال گذشته که از همان آغاز سال شروع شد، تا 

ای و نبردهای خيابانی های تودهشهريور و قتل مهسا امينی که به سرآغاز خيزش
ش انقلابی اين روند دچار مبدل شد، ادامه و روندی فزاينده داشت. اما با آغاز جنب

ای در شهرها و مبارزه خيابانی زنان و تغيير شد. با اعتراضات گسترده توده
وتاب ديگری در جامعه شکل جوانان برای برافکندن رژيم جمهوری اسلامی، تب

گرفت. جو سياسی حاصل از اين مبارزات، تمام فضای سياسی جامعه را تسخير 
الشعاع خود قرارداد. زنان، جوانان ری را تحتمسائل و مبارزات کارگ  کرد و

و توده مردم برای سرنگونی رژيم به پا خاسته بودند و فضا، فضای نبرد خيابانی 
يا   برای سرنگونی بود. اعتصابات و اعتراضات کارگری يا اندکی کاهش يافت

در فضای پرالتهاب خيابان محو شد و نوعی انتظار را برانگيخت. اين فضا به 
چهار ماه که جنبش انقلابی و نبردهای خيابانی در اوج بود و حرف اول  مدت
های مهم اعتصابات کارگری در ها و جرقهزد، ادامه داشت. از تک جوشرا می
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 ١٩ و ١٨ای در اين دوره از نمونه اعتصاب سياسی و مهم کارگران پروژه
آبان  ٢۵و  ٢۴آهن اصفهان در مهر، اعتصاب باشکوه و يکپارچه کارگران ذوب

و اعتصابات سراسری کارکنان رسمی صنعت نفت در شکل تجمع در محل کار 
آذر اما حريق بزرگی در مبارزات طبقه کارگر برنخاست. از اواخر آبان  ٢۶در 

کارخانه دست به اعتصاب زدند  هادر دههزاران کارگر  ١۴٠١تا پايان آذرماه 
رکه قزوين، مجتمع صنايع توان به اعتصاب کارگران نيرومحکه ازجمله می

آلومينيوم جنوب، پتروشيمی مسجدسليمان، بهمن ديزل و بهمن موتور، 
سازی کروز، ميدان گازی پارس جنوبی، شرکت صنعتی برونز و قطعه
ها با خانگی شهر صنعتی البرز اشاره نمود. برخی از اين اعتصابلوازم
ً شعارهای سياسی متأثر از خيابانراه نيز همراه بود. اين   پيمايی و بخشا

ای و نبردهای خيابانی های تودهاعتصابات اما در توفان سهمگينی که از خيزش
 .آمدشد و يا چندان به چشم نمیبرپاشده بود محو می
سال    ماهای و افت نبردهای خيابانی از اواخر دیهای تودهکاهش نسبی خيزش

 روند فزاينده اعتصاباتاعتصابات کارگری همراه است.  یريگنضجگذشته، با 
ماهه اول سال برگشت و حتی از آن صنفی و اقتصادی کارگری دوباره به شش

ها اعتصاب بزرگ و کوچک در صنايع گوناگون، بهمن و نيز پيشی گرفت. ده
ات افتد و اعتصابای و خيابانی از اوج میهای تودهکنند. اعتراضاسفند را پر می

زند. گذشته و سال قبل از آن، حرف اول را می کارگری مانند شش ماه اول سال
اعتصاب   ماه آغاز شد تا پايان سال ادامه داشت.اين روند که از اواخر دی

کارگران در چندين پتروشيمی، اعتصاب کارگران معدن کروميت اسفندقه 
پيمايی کارگران سرب و کرمان، معدن سنگ تراورتن، اعتصاب و تجمع و راه

کارگران شرکت ملی سرب و روی زنجان، اعتصاب روی يزد، اعتصاب 
چندروزه کارگران کارخانه فولاد اردستان، مجتمع پارس جنوبی، کارخانه يزد 

پيمايی کارگران فولاد يزد، آهن، اعتصاب يکپارچه و راهتپه، ذوببافت، هفت
اعتصاب سراسری کارگران و کارکنان برق و تجمع در مقابل وزارت نيرو تنها 

 .است ١۴٠١اعتصابات کارگری در دو ماه آخر سال  بخشی از
 آهن،کارگران فنی راه اعتصاب همين روند در سال جاری نيز ادامه داشته است.

سنگ طزره، چادرملو و اعتصاب بزرگ و سراسری کارگران معدن زغال
ای صنعت نفت شاهد اين مدعاست با اين تفاوت که اعتصاب پيمانی و پروژه

تر های پيشين گستردهای در مقايسه با اعتصابگران پروژهسراسری اخير کار
نوب خيز جتر از آن، به صنايع نفت و گاز و پتروشيمی و شهرهای نفتبود و مهم

شهر  ١٠٠شرکت در بيش از  ١١۴خلاصه نشد. در اين اعتصاب که بيش از 
ن معد ۵برگرفت، علاوه بر کارگران نفت، کارگران چندين نيروگاه برق،  را در

  .مجتمع فولاد نيز شرکت داشتند ١٠مس و بيش از 
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عنوان بخش مهمی از طبقه های سراسری و مکرر کارگران نفت بهاعتصاب
ای در جنبش طبقه کارگر و تحولات سياسی کنندهتواند نقش تعيينکارگر که می
هی و ددهنده وجود پيوند و ارتباط ميان کارگران پيشرو، سازمانايفا کند، نشان

تشکلی که اعلام موجوديت  ٢وعی هماهنگی در نفت است و تبلور آن را در ن
که کارگران نفت وارد عرصه مبارزه  ٩٩توان ديد. از سال اند نيز مینموده
توان جرئت میاند، مشعل مبارزه در اين صنعت همچنان فروزان است و بهشده

های است. اعتصاب سال رشد داشته و جلوآمده ٣٠اندازه سال به ٣گفت در اين 
 ها وسراسری در نفت نويدبخش گسترش اعتصاب سراسری در ساير رشته

 .هموارشدن زمينه اعتصاب عمومی سياسی است
های اقتصادی کارگری در صنايع های مبارزات، کميت بالای اعتصابپيشرفت

ويژه در نفت در فاصله دو سالی که های سراسری بهگوناگون، افزايش اعتصاب
انکار است. ميزان آگاهی و تشکل شده غيرقابلسازمان سپری ١٨فرانس از کن

شده تههايی به جلو برداشيابی کارگران در اين دو سال ارتقای بيشتری يافته و گام
توان انکار کرد که طبقه کارگر هنوز در موقعيتی نيست است. باوجوداين نمی

اکم عيار سياسی با طبقه حماممثابه يک طبقه آگاه و متشکل به يک مبارزه تکه به
و تعيين تکليف قطعی با آن برخيزد. طبقه کارگر فاقد تشکيلات لازم و ابزارهای 
ضروری برای اعمال رهبری متشکل در تحولات سياسی و انقلابی است و از 
فقدان تشکل در رنج است. حتی در نفت و گاز و پتروشيمی که بيشترين 

فقدان يک تشکل مستقل سراسری مرتبط با  اعتصابات سراسری را داشته است،
بدنه کارگران که بتواند پروسه يک اعتصاب سراسری از آغاز تا انتهای آن را 

 .ها و کمبودهای مهم مبارزات کارگران نفت استهدايت کند، از ضعف
ها و کمبودها بايد با تمام توان تلاش کرد. برای از ميان برداشتن اين ضعف 

رغم آنکه رژيمی پوسيده، سرتاپا فاسد و در آستانه فروپاشی جمهوری اسلامی به
شود. اين رژيم را بايد با اعتصاب خود سرنگون نمیکامل است، اما خودبه

های کارگری در محل عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت. با ايجاد کميته
 ب وهای اعتصامخفی و نيمه مخفی کارخانه، کميته یهاتهيکمکار و توليد، 

های هماهنگی اعتصاب از نمونه آنچه در برق و مخابرات و پتروشيمی و کميته
فقط توان اعتصابات کارگری را گسترش داد و نهبخشاً در نفت به وجود آمد، می
رشته معين را سازمان داد و زمينه اعتصاب در اعتصاب سراسری در يک

 ای وصابات فرا رشتهتوان زمينه اعتهای ديگر را مهيا ساخت بلکه میرشته
پروسه ورود به اعتصاب عمومی سياسی و سراسری را نيز تسريع کرد. 

دار است. اما فقط ترين سلاح طبقه کارگر در برابر طبقه سرمايهاعتصاب مهم
اين نيست. افزون براين، اعتصاب وسيله آموزش و ارتقاء آگاهی سياسی طبقه 

ر جريان همين اعتصابات است کارگر است. اعتصاب مدرسه انقلاب است و د
ی و يابهای متشکل شدن و سازمانکنند، راهکه کارگران تجارب نوينی کسب می
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برند که بايد خود را کنند و به اين واقعيت پی میمبارزه متشکل را کشف می
 .برای نبرد نهايی بانظم موجود تجهيز و آماده کنند

و جنبش انقلابی، در گرو  های اجتماعی و اعتراضیپيشرفت و پيروزی جنبش
تواند و اين تنها طبقه کارگر است که می پيوند با جنبش طبقاتی کارگران است. 

د، ها قرار گيراز اين رسالت و شايستگی برخوردار است که در رأس تمام جنبش
 .نظم موجود را برچيند و آزادی و رهايی به ارمغان آورد

” صحت و اعتبار آنچه را که دررويدادها و تحولات سياسی دو سال اخير، 
مصوب کنفرانس قبلی بر آن تأکيد شده بود ” قطعنامه در مورد جنبش کارگری

وتاب يک تحول و دگرگونی عميق سياسی و اجتماعی اثبات کرد: جامعه در تب
. طبقه کارگر فرصت چندانی ندارد و برای کوبدیمبر در  سوزد. انقلاب می

و رهبری انقلاب اجتماعی بايد خود را تجهيز و  انجام رسالت خويش در برپايی
 .آماده کند، نظم موجود را براندازد و حکومت شورايی خويش را مستقر سازد

کند به کارگران آگاه و کمونيست دعوت می همهٔ اقليت) از ( انيفدائسازمان 
های کارگری سازمان را تقويت صفوف سازمان به پيوندند و مواضع و تاکتيک

 .کنند
  
 طعنامه پيرامون جنبش زنانق

وچهار سال گذشته داری جمهوری اسلامی در طی چهلدولت دينی سرمايه
های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی را در همه عرصه  خشونتی سبعانه

بر زنان تحميل کرده است. در سراسر دوران موجوديت جمهوری اسلامی در 
بعيض، ستم، نابرابری و سرکوب مواجه ترين ترحمانهايران، زنان همواره با بی

های ارتجاعی حکومت اند. تحميل حجاب اجباری تنها يکی از وجوه سياستبوده
اسلامی عليه زنان بوده است. زنان در تمام اين دوران، همواره عليه بی حقوقی، 

های ارتجاعی زن ستيزانه رژيم حاکم، تبعيض، نابرابری، ستم و کليت سياست
اند. اين مبارزه اشکال بسيار متنوعی به خود گرفته است. از مبارزه مبارزه کرده

اسلامی مردسالار، تا مقاومت و مبارزه عليه قوانين -عليه مناسبات خانواده سنتی
و مقررات ارتجاعی دولت دينی در کوچه، خيابان و محل کار، از مبارزه و 

ه در ابعادی به مقاومت فردی، تا مبارزه جمعی و متشکل، اين مبارزه هموار
  .وسعت سراسر ايران در جريان بوده است

ای که از نيمه دوم دهه نود برای سرنگونی رژيم شکل در اعتراضات توده
سال  اینهايت برجسته بوده است. در بطن اعتراضات تودهگرفت، نقش زنان بی

بود که زنان اين جسارت را يافتند با برداشتن روسری در مراکز عمومی،  ٩۶
ها و وسايل نقليه عمومی، عموم زنان را به برافکندن حجاب اجباری خياباندر 

 .دعوت کنند
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های اجتماعی اعتراضی ديگر، جنبش علاوه براين، زنان در همه جنبش
د. در انکارگران، معلمان، دانشجويان، بازنشستگان، نقشی فعال بر عهده داشته

برجسته بود که در برخی  اين حضور فعال زنان چنان ٩٨قيام آبان ماه سال 
شهرها و مراکز قيام، زنان رهبری مبارزات را نيز بر عهده داشتند. در اغلب 
تظاهرات و تجمعاتی که تا به امروز در سراسر ايران در جريان بوده است، 

اند. زنان در اين تجمعات و همواره نيروی فعال اين اعتراضات زنان بوده
ها و سردادن شعارها افته و با سخنرانیتظاهرات در ابعادی وسيع حضور ي
 .اندجمعيت را به ادامه مبارزه برانگيخته

و در پی قتل مهسا (ژينا امينی) توسط آدمکشان جمهوری  ١۴٠١از شهريور 
اسلامی، اين زنان بودند که آغازگر موج نوينی از توفان سياسی در ايران شدند 

 .که چهار ماه سراسر ايران را فراگرفت
حق بايد اين سال را سال درخشش زنان در يخ مبارزات مردم ايران بهدر تار

مبارزه برای آزادی و برابری نام نهاد. گرچه جنبش زنان ايران عليه تبعيض، 
ستم و نابرابری در تمام دوران موجوديت جمهوری اسلامی در اشکال مختلف 

برجسته است. ادامه داشته، اما نقش زنان در جنبش مبارزاتی اخير از دو جهت 
، زنان در يک ۵٧که پس از مبارزات بزرگ زنان در اسفند سال نخست اين
ً عليه تبعيض، ستم و نابرابری قيام کردند. جنبش توده ای گسترده، مستقيما

 ”از کردستان تا تهران، ستم عليه زنان“شعارهای برجسته و محوری اين جنبش 
زنان در جريان اين نبرد، بود. ” مرگ بر ديکتاتور” “زن، زندگی، آزادی“

قهرمانانه با مزدوران آدمکش رژيم جنگيدند و حماسه آفريدند. در تمام مبارزات 
های خيابانی و زدوخورد با مزدوران رژيم، ای، سنگربندیو تظاهرات توده

آموزی، از پيشگامان اين ها، اعتصابات و تظاهرات دانشجوئی و دانشتجمع
ری دختران و زنان ايران در کف خيابان و حضور جنبش مبارزاتی بودند. دلاو

باکانه و برجسته بود که چنان متهورانه، بیپرقدرت آنان در ميدان مبارزه، آن
تحسين مردم جهان را برانگيخت و افکار عمومی جهان و جهانيان را به خود 

 .جلب کرد
 حضور بسيار گسترده زنان در جنبش انقلابی اخير ايران، آن را از تمام

ن توجه به قوانيهای پيشين متمايز ساخت. زنان در جريان اين مبارزه بیجنبش
ای حجاب اجباری را به دور افکندند و مقررات ارتجاعی اسلامی، در ابعادی توده

و آن را به آتش کشيدند. اين رويدادی چنان بااهميت بود که بايد آن را يک زلزله 
چراکه درواقع به آتش کشيدن يکی از سياسی در خاورميانه اسلامی نام نهاد. 

فقط در ايران بلکه در تمام منطقه خاورميانه، اين مقدسات ارتجاع اسلامی نه
وسطايی بود. وسعت و فراگيری نفی حجاب در جريان گرائی قرونکانون اسلام

رغم فروکش نسبی جنبش، ارتجاع حاکم با ای بود که بهاين مبارزه، به درجه
ايش تا به امروز نتوانسته، شرايط سابق را حتی با مصوبه هوجود همه تلاش
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ها عليه زنان مجازات  عفاف و حجاب مجلس که در آن زيستزنفوق ارتجاعی و 
ست دنبايد فراموش کرد که در اين مرحله هنوز  همهنيباااند، احيا کند. تشديد شده

 .ها را حفظ کردآناند و بايد با تداوم مقاومت و مبارزه زنان شکننده یاآورده
ترديد، موقعيتی را که اکنون زنان ايران در عرصه مبارزاتی به دست بی

اند، حاصل بيش از چهار دهه مبارزات مستمر عليه نابرابری و تبعيضات آورده
چنين شکوهمند و پرافتخار در شده بر آنان است که اکنون اينجنسيتی تحميل

در دوران انقلابی حاکم بر جامعه که  جنبش انقلابی ايران تبلوريافته است.
اند و در های مردم ايران برای سرنگونی جمهوری اسلامی بپا خاستهتوده

های عميق سياسی، اقتصادی و موقعيت انقلابی کنونی و در شرايطی که بحران
اجتماعی، تمام تاروپود نظام را فراگرفته است، روند حرکت اعتراضی مردم و 

ای است که ديگر هيئت حاکمه ايران قادر نيست زنان ونهگتلاطمات جامعه به
به شرايط گذشته بازگرداند. آنچه اکنون موقعيت زنان را با گذشته متفاوت   را

ها، بلکه حمايت اکثريت مردم ايران مبارزات قهرمانانه آن فقطنهکرده است، 
 .هاستهای مبارزان از مطالبات و مبارزات آنويژه خانوادهبه

ی جنبش زنان در مرحله کنونی فقط در اين نيست که تحقق مطالبات زنان ويژگ
تيز سهای اجتماعی ديگر برای سرنگونی رژيم ارتجاعی زنرا در اتحاد با جنبش

ها يونای به خود گرفته است. ميلسابقهيافته است، بلکه دامنه اين جنبش وسعت بی
متکش، معلمان، زن کارگر، زنان خانوارهای کارگری، عموم زنان زح

ها زن بيکار و فقير و تهيدست در پرستاران، زنان سرپرست خانوار و ميليون
 شهر و روستا که علاوه بر ستم جنسيتی، زير شديدترين فقر و فشار اقتصادی،

، نابرابری دستمزد و ستم طبقاتی قرار دارند، به مبارزه علنی و فعال استثمار
دهه بی حقوقی زنان و ستمگری  ۴بيش از اند. تجربه بانظم حاکم روی آورده

داری حاکم بر ايران به عموم زنان جمهوری اسلامی و نظم طبقاتی سرمايه
ستمديده نشان داده است که برای برانداختن هرگونه نابرابری، تبعيض و ستم 

راهی جز سرنگونی نظم حاکم وجود ندارد. اين تجربه به زنان   عليه زنان،
ها در چهارچوب نظم حاکم و وعده وعيد مطالبات آن آموخته است که تحقق

های رنگارنگ بورژوائی و رفرميست ممکن نيست. زنان در جريان گروه
مبارزات نيمه دوم سال گذشته اين واقعيت را  ژهيوبههای اخير مبارزات سال

که پيگيرانه از مطالبات و  اندستيکمونديدند که تنها جريانات چپ و  وضوحبه
 .کنندت جنبش زنان عليه تبعيض، نابرابری و ستم دفاع میمبارزا

عنوان يک سازمان کمونيست که همواره پيگيرترين اقليت) به( انيفدائسازمان 
مدافع برابری حقوق زن و مرد و رهايی قطعی زن از هرگونه تبعيض، ستم و 
نابرابری بوده است، برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برپائی يک انقلاب 

کند که از جمله ماعی و استقرار يک حکومت شورايی در ايران مبارزه میاجت
درنگ تمام قوانين و مقررات ضد زن، برانداختن تری وظايف آن، الغاء بیفوری
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هرگونه تبعيض و نابرابری ميان زن و مرد و برخورداری زنان از حقوق کامل 
ابر زنان از امکان برخورداری آزاد و بر اجتماعی و سياسی برابر با مردان، 

مشارکت در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی و 
دسترسی به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح، برخورداری زنان از حقوق 
و مزايای کامل برابر با مردان درازای کار مساوی، ممنوعيت هرگونه فشار، 

در محيط خانواده و اعمال تحقير، اجبار، اذيت و آزار و خشونت عليه زنان 
ها، لغو حجاب اجباری، برخورداری زنان های شديد در مورد نقض آنمجازات

سال و ممنوعيت  ١٨از آزادی انتخاب پوشش، ممنوعيت ازدواج کودکان تا 
ها، آزادی کامل زن های شديد در مورد نقض آنو اعمال مجازات یآزارکودک

ودن روابط خصوصی زن از هرگونه مصون ب در انتخاب شريک زندگی خود، 
 .، بدون قيد و شرط استنيجنسقطتعرض، به رسميت شناخته شدن حق 

ای اقليت) زنان ستمديده ايران را به مبارزه( انيفدائکنفرانس نوزدهم سازمان 
تر و پيگيرتر در اتحاد با طبقه کارگر و عموم زحمتکشان، تر، گستردهمتشکل

ی، برپائی انقلاب اجتماعی و استقرار فوری برای سرنگونی جمهوری اسلام
 .خواندحکومت شورايی فرامی
کند اقليت) زنان انقلابی کمونيست را دعوت می( انيفدائکنفرانس نوزدهم سازمان 

اقليت) ( انيفدائکه برای تقويت مواضع راديکال جنبش زنان، به صفوف سازمان 
 .بپيوندند
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  تمبيسکنفرانس  های مصوبقطعنامه
  

 های ماانداز تحول اوضاع سياسی، وظايف و تاکتيکچشم
های خود در قرن بيست و يکم ترين بحرانداری با عميقجهان سرمايه-١

روست. تمام جوانب زندگی اقتصادی، اجتماعی و سياسی اين نظم جهانی روبه
گذرد، سازمان می ١٩با بحران مواجه است. در طول دو سالی که از کنفرانس 

تورمی است که طی  -ها تشديد شدند. مقدم بر هر چيز بحران رکوداناين بحر
داری و شکست چند سال اخير درنتيجه تشديد تضادهای شيوه توليد سرمايه

تر شده و ادامه يافته داری پيوسته وخيمهای سرمايههای اقتصادی دولتسياست
ای جهان ترين کشورههای مرتبط با اوضاع اقتصادی مهماست. آخرين گزارش

ها با رکود مواجه است. رشد توليد دهد که اقتصاد اغلب آنداری نشان میسرمايه
، آلمان ٠/  ٨درصد، منطقه يورو  ١/  ٨ناخالص داخلی سال جاری در آمريکا 

درصد، برآورد  ٠/  ۶، ژاپن ١/  ١، انگليس ٠/  ۴، ايتاليا ٠/  ۶، فرانسه ٠/  ٠
درصد است. در همين  ۴/  ٠و چين  ۶/  ٢با شده است. تنها مورد استثنائی هند 

داری حاکم است، عموماً با ترين کشورهای سرمايهحال که رکود توليد در مهم
المللی پول نرخ تورم جهانی دو سال اخير اند. صندوق بينتورم شديد نيز مواجه

درصد اعلام کرده است. توأم با وخامت اوضاع اقتصادی،  ۵/  ٨و  ۶/ ٨را 
. تر شده استيافته و شرايط مادی و معيشتی کارگران وخيمفزايشبيکاری ا

 تری يافته و شکاف فقر و ثروتدرنتيجه اين بحران، فقر در جهان ابعاد گسترده
تر شده است. گزارش بانک جهانی از ابعاد فقر در جهان که در اکتبر سال عميق

در  د به کاهش فقربرنامه فقرزدائی که قرار بو” گويد گذشته انتشار يافت می
ميليون انسان در جهان با روزی کمتر  ٧٠٠شده است. جهان بيانجامد، متوقف

دلار  ۶/  ٨۵ميليارد تن از جمعيت جهان با کمتر از  ٣/  ۵دلار و  ٢/  ١۵از 
ت المللی و اشرافياين در حالی است که انحصارات بين” کنند.در روز زندگی می

ميلياردر جهان  ٢٧٨٠اند. دارائی جيب زده بهد مالی جهان، ميلياردها دلار سو
 ٢٠٢۴يافته است. به گزارش آکسفام در سال تريليون دلار افزايش ١۴به بيش از 

  .تريليون دلار افزايش يافت ٢دارائی ميلياردرهای جهان 
سازی و سياست نئوليبرال و در ترشدن بحران اقتصادی، شکست جهانیعميق -٢

م به رياضت اقتصادی، به تشديد تضادها و نارضايتی ادامه آن، سياست موسو
داری ترين کشورهای سرمايههای سياسی در درون پيشرفتهای و نيز بحرانتوده

داری، های کشورهای سرمايهترين دولتهای مهمجهان انجاميده است. کابينه
 -های موسوم به ليبرال يا ائتلافی ليبرالاند. کابينهثباتشدت بیبه

سازی و نئوليبراليسم ها پيش برنده سياست جهانیدمکرات که ساليالسوس
اند. اتحاديه اروپا که خودش درپی دچار بحران شده و سقوط کردهاند، پیبوده

ورده خسازی است، هنوز به اين سياست شکستمحصول نئوليبراليسم و جهانی



 

١٢٢ 
 

مايه مالی را های شکست و تلاش برای افزايش سود سروفادار مانده و هزينه
های مردم اروپا قرار داده که تحت عنوان سياست رياضت بر دوش توده

اکنون با يک بحران درونی مواجه است اند. اين اتحاديه همسال فقيرتر شدهبهسال
يابد. و احتمال فروپاشی آن با رشد احزاب شوونيست و فاشيست، مدام افزايش می

عنوان شکست سياست اقتصادی نئوليبرال بهاعتباری دمکراسی پارلمانی و با بی
يک سياست جهانی بورژوازی، در غياب يک نيروی متشکل کمونيستی و 

های راست افراطی و حتی کارگری در اغلب کشورهای جهان، جناح
 اکنون در رأسهای نژادپرست رشد کرده و در تعدادی از کشورها همنئوفاشيست

رامپ اند. پيروزی تهای قدرتمندی شدهيونقدرت قرارگرفته يا تبديل به اپوزيس
ويژه نوبه خود اين گرايش نئوفاشيست و راست افراطی را بهدر آمريکا نيز به

 .داری تقويت کرده استترين کشورهای سرمايهدر پيشرفته
 سازی و مدافعهای نئوفاشيست ازنظر سياست اقتصادی، مخالف جهانیگروه -٣

سی بورژوائی در همين شکل صوری کنونی آن نيز اند. با دمکراپروتکسيونيسم
اند. ضد کمونيسم و های سياسیمخالفت دارند. خواهان محدود کردن آزادی

اکنون در برخی کشورها از نمونه جمهوری چک، حتی قانون منع کارگرند و هم
اند. سال را تعيين کرده ۵فعاليت کمونيستی تصويب کرده و برای آن مجازات تا 

دهند. را سر می” هااروپايی بدون سوسياليست”نئوفاشيست شعار هایگروه
. شوونيست و خارجی ستيزند. زيرپوشش اندستيزطيمحهای مخالف جنبش

کنند. خواهان اخراج مخالفت با مهاجران از خلوص نژادی سفيدپوستان دفاع می
ها و اند و خواهان تشديد مجازاتزور اسلحهمهاجران و پناهندگان با توسل به

های نئوفاشيست بر دفاع از خانواده سنتی، اند. اين گروهبرگرداندن حکم اعدام
و  های مسيحيتجنين، پايبندی به دين و ارزشمخالفت با فمينيسم و حق سقط

 .سنتی تأکيددارند
ويژه تعرض جناح نئوفاشيست به سطح های ارتجاعی بورژوازی بهسياست

اد ميان کارگران و زحمتکشان اين معيشت و حقوق دمکراتيک مردم، تض
های آن در گسترش کشورها را با طبقه حاکم تشديد کرده و نخستين نشانه

ای در فرانسه، يونان، اسپانيا، ايتاليا، های تودهاعتراضات کارگری و جنبش
 .آشکارشده است… آرژانتين، نپال 

 وبنای سياسیداری به تشديد ارتجاع سياسی در ربحران عمومی جهان سرمايه -۴
 .شود. اوضاع جهان از جهات مختلف بحرانی استخلاصه نمی

داری برهم خوردن يکی از عوامل تشديدکننده بحران عمومی جهان سرمايه
ه هاست کهای امپرياليست است. امپرياليسم آمريکا سالتوازن قوا ميان قدرت

 پائی نيز فاقدهای اروداده و امپرياليستنقش سرکردگی خود را در جهان ازدست
های امپرياليست ديگر از نمونه چين و ها قدرتاند. در مقابل آنقدرت گذشته

اند. تحت يک چنين شرايطی رقابت برای به دست آوردن روسيه رشد کرده
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ت يافته است. اين واقعيبازارهای جديد و مناطق نفوذ اقتصادی و سياسی افزايش
های جهانی به آن مقامات قدرتاکنون ديگر چنان آشکار است که سران و 

کنند. مارکو روبيو وزير خارجه ترامپ در يک مصاحبه مطبوعاتی اعتراف می
اين طبيعی نيست که جهان فقط يک قدرت “پس از پيروزی ترامپ گفت: 

اين غيرعادی بود. اين محصول پايان جنگ سرد بود و … قطبی داشته باشدتک
ت گرديم. با چندين قدرای چندقطبی بازمیما اکنون در شرايطی هستيم که به دني

رو بزرگ در نقاط مختلف جهان. ما اکنون با چين و تا حدودی روسيه روبه
جانبه برای تضعيف او استراتژی سياست خارجی ترامپ را تلاش همه” هستيم.

خواهد قدرتمندترين کشور جهان باشد و چين می“چين اعلام کرد و افزود: 
 ” .يان ما انجام دهدخواهد آن را به زمی
 اند وشدههای مسلط پيشين تضعيفپوشيده نيست در شرايطی که قدرت -۵

اند، نهادها و مؤسساتی که پس از جنگ گرفتههای رقيب نيرومندی شکلقدرت
المللی جديدی برای های بينجهانی دوم و نيمه دوم قرن بيستم تحت موازنه
لاً دند، عمگرفته بوداری شکلمديريت اقتصادی، سياسی و نظامی جهان سرمايه

بيند که وضوح میاند. هرکس اين واقعيت را بهدادهخود را ازدست يیکار آ
داده است. شورای امنيت، سازمان ملل اهميت و اعتبار پيشين خود را ازدست

داری را ترين معضلات جهان سرمايهگيری در مورد مهمقدرت تصميم
اجرائی است. مجمع داده است و اگر تصميمی هم بگيرد فاقد ضمانت ازدست

عمومی سازمان ملل هم بر همين منوال. خروج آمريکا از سازمان بهداشت 
های حقوق جهانی، خروج از پيمان تغييرات اقليمی پاريس، خروج از سازمان

 .بشری بيانی از همين واقعيت است
 های اقتصادی پروتکسيونيستی وشکست نئوليبراليسم و معمول شدن سياست

سنگين دولت آمريکا بر کالاهای کشورهای ديگر، حتی  هایوضع تعرفه
المللی سرمايه مالی، سازمان تجارت جهانی، صندوق مؤسسات اقتصادی بين

مصرف ساخته است. ناتو تشکيلات نظامی المللی پول و بانک جهانی را بیبين
 .روستهای امپرياليست غرب نيز با اختلافات درونی جدی روبهقدرت

های اقتصادی، سياسی و حتی نظامی پيشين که سازماندرحالی در اين شرايط،
های رقيب آمريکا و اروپا در حال ايجاد و تحکيم اند و قدرتشدهتضعيف
های امپرياليست های موازی وابسته به خود هستند، تضاد ميان قدرتسازمان

، یپيوسته تشديد شده است. اين تشديد تضادها خود را حتی در برخوردهای نظام
های بزرگ و کوچک، مستقيم و غيرمستقيم نشان داده است. جنگ ميان جنگ

های خاورميانه و آفريقا روسيه و ناتو بر سر اوکراين يک نمونه است و جنگ
 .نيز نمونه ديگری از تشديد مخاصمات در شکل نظامی آن هستند

ر يست دهای امپريالالمللی، هريک از قدرتدر اين مرحله از تشديد تضادی بين
 .ترندهای بزرگها و جنگحال آماده شدن برای درگيری
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های بزرگ جهان در حال تقويت توان نظامی خود و انبار کردن حجم همه قدرت
های تسليحاتی جهان در سال گذشته اند. هزينههای کشتارجمعیکلانی از سلاح

هان های جقدرت ٢٠٢۴تريليون دلار افزايش يافت. در سال  ٢/ ٧به حدود 
های نظامی خود را شديداً افزايش ويژه روسيه، چين، اروپا و آمريکا هزينهبه

دادند که درنتيجه آن، بازار پررونقی هم برای انحصارات تسليحاتی ايجاد شد. 
کشورهای اروپائی در همان حال که در حال تقويت خطوط دفاعی و استحکامات 

ای محافظت از غيرنظاميان نظامی خود در مناطق مرزی هستند و تدابيری بر
های جنگ جهانی دوم را بار اند، پناهگاههای آينده اتخاذ کردهدر جريان جنگ
 .اندديگر احيا کرده

در اين دو سال، تنها شکل  ستياليامپرهای اما اين رقابت و کشمکش قدرت
نظامی نداشت، بلکه با يک جنگ اقتصادی همراه بوده است. در دو سال اخير 

های متعددی از سوی آمريکا و اروپا بر سر صدور کالاها و محدوديت
های سنگينی بر واردات های چينی به مرحله اجرا درآمد و تعرفهگذاریسرمايه

های کالاهای چينی وضع شد. اين رقابت اقتصادی و کشمکش سياسی ميان قدرت
 .شده استويژه با آغاز دوره زمامداری ترامپ بازهم تشديد امپرياليست جهان به

ديد های جتشديد اين تضادها و خطراتی که از جانب نئوفاشيسم و برپائی جنگ
دهد کند، بار ديگر اين حقيقت را در برابر همگان قرار میبشريت را تهديد می

که برای بشريت شق ثالثی وجود ندارد، يا انقلاب کارگری، سرنگونی نظام 
کامل فاشيسم، جنگ و سقوط  داری و برقراری سوسياليسم، يا سلطهسرمايه

 .بشريت به اعماق بربريت
های داری و کشمکش قدرتهای مهم بحران جهان سرمايهيکی ديگر از کانون -۶

ای در فاصله دو کنفرانس سازمان، خاورميانه بوده است. امپرياليست و منطقه
ک داری بود و يترين منطقه در جهان سرمايهخاورميانه در اين دو سال، متشنج

 .دوران پرحادثه را گذراند
 کنندهای تعيينگذرد، مرحلههای نظامی میآنچه در خاورميانه و در پس درگيری

در نزاع ديرينه ميان جمهوری اسلامی و دولت اسرائيل بر سر هژمونی در 
های گذشته گاه های امپرياليست است که طی سالخاورميانه به نيابت از قدرت

 .جريان بوده استآشکار و گاه پنهان در 
های گذشته پيوسته تشديد شد. جمهوری اسلامی تضاد اين دو دولت در طول سال

دهی برای شکست اسرائيل، محاصره نظامی اين کشور را از طريق سازمان
الله لبنان، انصار الله يمنی، حشد گرای فلسطينی، حزبهای مسلح اسلامگروه

در شرايط مناسب حتی بدون حضور  الشعبی عراقی و غيره تکميل کرده بود تا
ای را از طريق اين نيروها وارد آورد. جانبهنظامی مستقيم خود، ضربه همه

ويژه آمريکا ضمن آمادگی های غربی بهدولت اسرائيل اما با حمايت قدرت
نظامی، در تلاش بود که قبل از هر چيز جمهوری اسلامی را ازنظر سياسی 
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های نشينلاش با پيمان ابراهيم و پيوستن اغلب شيخمحاصره و منفرد کند و اين ت
فارس به آن، تقريباً محاصره سياسی جمهوری اسلامی را کامل کرده حاشيه خليج

بود. تنها عربستان سعودی مانده بود که مذاکرات برای پيوستن آن نيز به اين 
ای گرای حماس با تأييد جمهوری اسلامی برپيمان در جريان بود. گروه اسلام

برهم زدن اين روند سياسی توافقات، اجرای يک عمليات نظامی بزرگ را در 
با حمله نظامی به درون اسرائيل، صدها  ٢٠٢٣اکتبر  ٧دستور کار قرارداد. در 

زن و مرد نظامی و غيرنظامی را کشت و گروه کثيری را به گروگان گرفت. 
ً ازآنکارانه بود. يک اقدام نظامی ماجراجويانه و جنايتاين رو که نه صرفا

 ها داد کهگروهی از غيرنظاميان را به قتل رساند و بهانه به دست صهيونيست
رو که اين اقدام چهره انسانی و مظلوم مردم فلسطين را کدر کنند، بلکه ازآن

که عواقب سياسی و نظامی آن در نظر گرفته شود، به ماجراجويانه، بدون اين
کشتار مردم فلسطين و نابودی غزه داد. با اين حمله  ای برایرژيم اسرائيل بهانه

نظامی، کابينه فاشيست و نژادپرست اسرائيل، تحت رهبری نتانياهو از فرصت 
ردم رحمانه مطلبانه و اشغالگرانه و کشتار بیآمده برای اجرای اهداف توسعهپيش

ه و غزغزه و با خاک يکسان کردن سرزمينشان استفاده کرد. با حمله نظامی به 
دفاع هزار تن از مردم بی ۶۴ويرانی وحشيانه آن، که همراه با کشتار متجاوز از 

ی کشغزه و گرسنگی دادن صدها هزار زن و مرد و کودک فلسطينی با هدف نسل
ه سابقه بود و تا بای در غزه به بار آمد که در قرن بيست و يکم بیبود، فاجعه

ترين ضربه را به جنبش مردم س بزرگامروز ادامه دارد. اين ماجراجوئی حما
مع وقفلسطين وارد آورد. کابينه نژادپرست اسرائيل پس از اشغال غزه و قلع

های متحد او، فرصت را مغتنم ديد که سراغ يکی ديگر از حماس و ديگر گروه
بنان الله لهای جمهوری اسلامی در لبنان برود. چندان طول نکشيد که حزبنيابتی

ی الله، شکست سنگينی برانشينی شد. شکست حزبست و عقبناگزير به شک
دهی آن هزينه و تلاش کرده جمهوری اسلامی بود که چندين دهه برای سازمان

بود. آنچه در سوريه رخ داد و به سقوط چندروزه رژيم بشار اسد توسط 
گرايان تحت حمايت ترکيه انجاميد، ضربه نهائی به استراتژی جمهوری اسلام

و شکست قطعی اين استراتژی بود. با اين تحولات، اوضاع خاورميانه  اسلامی
های تغيير کرد. جمهوری اسلامی موقعيت پيشين خود را از دست داد. گروه

گرا نيز تضعيف شدند و نقش پيشين خود را از دست دادند. اسرائيل بيشترين اسلام
نطقه تثبيت شد. نفع را از اين تحولات برد و قدرت امپرياليسم آمريکا در م

همه هنوز نزاع جمهوری اسلامی با اسرائيل و دولت آمريکا پايان نيافته بااين
 .بود

آنچه که حل آن نقش قطعی را در تحولات سياسی آتی خاورميانه داشت، 
سرنوشت خود جمهوری اسلامی در بطن اين بحران بود. دولت آمريکا مستقيماً 

خواهد وارد مذاکره با جمهوری اسلامی وارد اين نزاع شد. اعلام کرد که می
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ای هم که تا ای شود. خامنهويژه نزاع هستهبرای حل مسائل مورد اختلاف به
ازاين هرگونه مذاکره با آمريکا را انکار کرده بود، با توجه به تحولات پيش

ای منطقه، از سر ناگزيری آن را پذيرفت. روشن بود که اين مذاکرات به نتيجه
جاميد. به اين دليل که دو طرف اهداف متفاوتی از اين گفتگو را دنبال نخواهد ان

کردند. برای ترامپ هدف از اين مذاکرات در گام نخست برچيدن تأسيسات می
سازی اورانيوم و در پی آن لااقل محدود کردن برد ای و تعطيل غنیهسته
بود، های نيابتی جمهوری اسلامی های موشکی و برچيده شدن گروهسلاح

سازی و توافق بر که هدف جمهوری اسلامی صرفاً مذاکره بر سر غنیدرحالی
روزه ترامپ، رژيم  ۶٠الاجل درصد بود. بنابراين با پايان ضرب ٣/  ۶٧سر 

ای را به ايران با ترور خرداد، تعرض نظامی گسترده ٢٣اسرائيل در روز 
باران مراکز نظامی و ای و بمتعدادی از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته

ای آغاز کرد و با در اختيار گرفتن آسمان ايران طی چند روز لطمات هسته
نظامی سنگينی به جمهوری اسلامی وارد آورد. جمهوری اسلامی گرچه آمادگی 

درپی توانست در قبال اين حملات نظامی پیو توان مقابله را نداشت، اما نمی
جنگ داد. حملات موشکی ای نيز اعلانخامنه سادگی تسليم شود. لذااسرائيل به

روز از  ١٢های متقابل ادامه يافت. باگذشت به اسرائيل آغاز گرديد و درگيری
 .بس کردنداين جنگ ارتجاعی طرفين البته به خواست ترامپ اعلام آتش

احتمالاتی برای پايان  رندهيدربرگبس البته همراه با توافقاتی که اين آتش
ه بس در حالی باست. آتش دادهرخد، نبود. صرفاً توقفی در جنگ مخاصمات باش

يک از طرفين به اهداف خود نرسيده و مسائل مورد مرحله اجرا درآمده که هيچ
. رژيم اسرائيل به همراه دولت اندماندهیباق نا شدهاختلاف و نزاع همچنان حل 

ورانيوم، سازی ااروپائی خواهان توقف کامل غنی یهاقدرتآمريکا و 
و برچيده   کيلومتر ۴٨٠های جمهوری اسلامی به زير برد موشک یمحدودساز
رغم های جمهوری اسلامی در منطقه هستند. جمهوری اسلامی بهشدن نيابتی

، اما همان اهداف و نگرش پيشين خود را نسبت به منطقه و شدهفيتضع کهنيا
ائيل خواهد اسری هنوز مینشينی نيست. يعناسرائيل حفظ کرده و حاضر به عقب

های خود را حفظ کرده و در حال مانده نيابتیرا از خاورميانه محو کند. ته
ای سازی و برچيده شدن تأسيسات هستههاست. هنوز به تعطيل غنیبازسازی آن

ها تواند با آنهايی را در اختيار دارد که میرضايت نداده است. هنوز موشک
د. بنابراين، نزاع با همان تضادها و اختلافات پيشين اسرائيل را هدف قرار ده

، تشديد فشارهای اقتصادی و سياسی و از رونيازااست.  ماندهیباقجای خود به
سرگيری مجدد جنگ، لااقل مادام که جمهوری اسلامی بر سر مواضع کنونی 

تر تر، احتمالاً با حضور مستقيمکند، حتی در ابعادی وسيعخود پافشاری می
 .های اروپائی به قوت خود باقی استآمريکا و قدرت
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روزه به لحاظ ماهيت، يک جنگ ارتجاعی ميان دو دولت ارتجاعی  ١٢جنگ 
ای را در منطقه طلبانهطلبانه و هژمونیآن اهداف توسعه دو طرفبود که هر 

کنند. حقيقت اين است که جنگ ميان جمهوری اسلامی و خاورميانه دنبال می
هاست که مستقيم و غيرمستقيم، پوشيده و آشکار، سياسی و ئيل، سالرژيم اسرا

خرداد به يک جنگ نظامی مستقيم و رودرو  ٢٣نظامی در جريان بوده و در 
 .منجر شد. اين جنگ برخلاف منافع کارگران و زحمتکشان برپا گرديد

طلب انجام دادند، روز، دو دولت ارتجاعی و جنگ ١٢آنچه در اين فاصله 
باران بود. آنچه نصيب مردم شد مرگ، آوارگی، اضطراب و ران و موشکبمبا

ها، کمبود کالاهای ضروری موردنياز، های ناشی از بمبارانهراس از آسيب
 .ويژه در ايران بودتشديد سرکوب و اختناق، به

ها نيست و برخلاف مردم ايران از همان آغاز آگاه بودند که اين جنگ، جنگ آن
است. بنابراين کمترين توجهی به تبليغات و  برپاشدهها ع آنخواست و مناف

ها که هريک مردم را به جانبداری از خود طرفين جنگ و حاميان آن یبيفرعوام
 .خواندند، نشان ندادندفرامی

مذهبی، نوانديش دينی و غيره  -طلب، ملیهای موسوم به اصلاحعلاوه بر گروه
 اندداری حاکم بر ايران بودهستبدادی سرمايهپاسدار و حامی رژيم ا  که همواره

تعدادی از دانشگاهيان، فرهنگيان و  هٔ يانيب” از نمونه  يیهاهيانيب رپوششيزو 
مردم را به شرکت در ” فعالان سياسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور
طلب، های مرتجع سلطنتجنگ به نفع جمهوری اسلامی دعوت کردند، گروه

نيز در نقش مزدوران رژيم فاشيست اسرائيل از اين  یرضا پهلوتحت رهبری 
های اسرائيل به قدرت برسند. ها حمايت کردند تا گويا با بمبارانجنگ و بمباران

 .مردم ايران دست رد بر سينه اين هر دو گروه مرتجع زدند
 نه به“، با شعار کندیماما سازمان ما که از منافع کارگران و زحمتکشان دفاع 

از مردم ايران خواست که در اين جنگ شرکت نکنند، ” جنگ، زنده باد انقلاب
ناسيوسياليستی و شووينيستی طبقه حاکم و ادعاهای  بانهيفرعواماسير شعارهای 
 یلندگوهابطلبان طرفدار رژيم فاشيست و نژادپرست اسرائيل و پوشالی سلطنت

 .نندک یدهسازمانيک انقلاب ها نشوند، بلکه خود را برای برپائی تبليغاتی آن
جنگ نشان داد که ادامه حيات جمهوری اسلامی در ايران هر روز فجايع 

آورد. لذا اکنون وظيفه مردم ايران برای سرنگونی تری به بار میبزرگ
تر از هر زمان ديگر است. جنگ، تضادها را تشديد و جمهوری اسلامی مبرم

ده است. پوشالی بودن تمام قدرت و تر کرهای جامعه ايران را عميقبحران
ادعاهای رژيم و نيروهای نظامی و سرکوب آن بر همگان آشکارشده است. 

بس را پذيرفته است. بايد تر از هر زمان ديگر اين آتشجمهوری اسلامی ضعيف
 .مبارزه را برای برانداختن آن تشديد کرد
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به تضعيف  های سياسی و نظامی فقطهای جمهوری اسلامی در عرصهشکست
موقعيت خارجی آن محدود نمانده است. تأثيرات عميق داخلی داشته و خواهد 

تر خواهد ساخت. جمهوری اسلامی که داشت و اوضاع داخلی رژيم را وخيم
 ١٢بازنده اصلی نزاع بر سر هژمونی خاورميانه در سياست خارجی و جنگ 

 .ه استترين شرايط قرارگرفتروزه است، در داخل نيز در بحرانی
جمهوری اسلامی که اکنون چندين سال است با يک بحران سياسی عميق  -٧

داخلی مواجه است، در پی شکست در سياست خارجی و رودرروئی نظامی با 
داری ايران با اسرائيل، در دشوارترين شرايط قرارگرفته است. سرمايه

درصدی  ٨ های رشد اقتصادیروست. وعدهترين بحران اقتصادی روبهسابقهبی
المللی پول که اتکايش به اند که اکنون حتی صندوق بينچنان پوچ ازکاردرآمده

بينی نرخ رشد های جعلی دولتی است، در گزارش اخير خود پيشگزارش
درصدی سال جاری را اعلام کرده است. بر طبق گزارش  ٠/ ٣اقتصادی 
که گويا بر طبق ساله جمهوری اسلامی  ٢٠انداز های رژيم، سند چشمروزنامه

ترين قدرت منطقه خاورميانه تبديل ايران به بزرگ ١۴٠۴آن قرار بود تا سال 
درصدی، آخرين  ٢/  ٩شود، اکنون اما با متوسط رشد توليد ناخالص داخلی 

جايگاه را در ميان کشورهای منطقه کسب کرده است. توليد ناخالص داخلی که 
ميليارد دلار بود، اکنون به رقمی  ۴۴۵، ١٣٩۶نزديک به يک دهه پيش در سال 

 .يافته استميليارد کاهش ۴٠٠حدود 
يافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، درنتيجه، سرانه درآمد ملی نيز کاهش

ميليون تومان بود تا سال  ١١٠برابر با  ١٣٩٠سرانه درآمد ملی که در سال 
ش يافت. با اين هزار تومان کاه ۴٠٠ميليون و  ٨٨(به قيمت ثابت) به  ١۴٠٢

رکود عميق اقتصادی بازهم بر وخامت اوضاع، بيکاری، فقر و گرسنگی 
 .های کارگر و زحمتکش افزوده شدتوده

درنتيجه تشديد رکود و بحران گاز و برق که مستقيماً واحدهای توليدی را تحت 
تأثير و حتی تعطيل قرار داده گروه کثيری از کارگران کار خود را در همين 

م ادعای رغدوساله از دست دادند و به اردوی ميليونی بيکاران پيوستند. به فاصله
ها دو مضحک مرکز آمار سازی رژيم که همواره تعداد بيکاران را در اين سال

ميليون  ١۵تا  ١٠ميليون اعلام کرده است، اکنون تعداد واقعی بيکاران رقمی بين 
افی است که به آمار همين کنند. کنفر است که در فقر و گرسنگی زندگی می

ميليون اعلام کرده،  ۶۵/  ۵کنيم که جمعيت در سن کار کشور را مرکز اشاره
 .ميليون نفر است ٢۴اما تعداد شاغلين تنها 

زمان با تشديد رکود، تورم افسارگسيخته نيز ابعاد جديدی به خود گرفته اما هم
که البته خودش رقم درصدی  ٣۶رغم ادعای کذب دولت در مورد تورم است. به

درصد نيز فراتر رفته است. در طول  ۵٠بزرگی است، نرخ واقعی تورم از 
يک سال زمام داری پزشکيان، پول رسمی کشور نيمی از ارزش خود را 



 

١٢٩ 
 

اين تورم  .يافته استداده و به همين نسبت قدرت خريد مردم کاهشازدست
 ط فقر سوق داده و خواهدويرانگر گروه بسيار کثير ديگری از مردم را به زيرخ

 .داد
ها، در بحران مالی دولت، ورشکسته است. با تشديد بحران اقتصادی و تحريم

عميقی گرفتار آمده است. به گزارش دنيای اقتصاد، کسری بودجه سال جاری 
همت برآورد شده است. بدهی دولت نيز از يک و نيم تريليون  ١٨٠٠حدود 

هزار  ١۶٠٠ها ال گذشته، بدهی دولت به بانکبسيار فراتر رفته است. تيرماه س
 .هزار ميليارد تومان رسيد ۴٩٠ميليارد و به بانک مرکزی حدود 

رژيم ورشکسته جمهوری اسلامی تلاش کرده است بار بحران مالی خود را نيز 
ها، به اشکال مختلف ازجمله گران کردن کالاها و خدمات دولتی، وضع تعرفه

 هایهای ديگر، بر دوش تودهگيریا و انواع و اقسام باجهاصطلاح يارانهحذف به
 .زحمتکش مردم قرار دهد

های تحت يک چنين شرايطی از فشار اقتصادی که وضعيت مادی و معيشتی توده
تر ساخته، دستمزد واقعی کارگران در طول کارگر و زحمتکش را پيوسته وخيم

که حداقل دستمزد کارگران برای کنيم يافته است. اشارهدو سال اخير شديداً کاهش
شده هزار تومان تعيين ٣٩٩ميليون و  ١٠روز کار،  ٣٠سال جاری بر مبنای 

های جنبی آن برای يک حداقل بگير متأهل، حداکثر به دوازده است که با افزوده
 ١٠٠  ميليون تومان خواهد رسيد. ارزش دلاری اين پول بر مبنای دلار

که اين دلار خواهد بود. درحالی ۴دلار و هر روز  ١٢٠، در هرماه یهزارتومان
دلار بود. يعنی در طول  ٢٠٠در هرماه بيش از  ١٣٩٠حداقل دستمزد در سال 

يافته و قدرت خريد درصد کاهش ۴٠بيش از يک دهه، دستمزد واقعی کارگران 
ها به همين نسبت تنزل يافته است. درنتيجه همين فقر و و سطح معيشت آن

ست که فرزندان کارگران و زحمتکشان نيز ناگزير از سنين کودکی روزی اسيه
آورند. در هرسال حداقل کنند و به کارگری روی میمدرسه را ترک می

ر کنند. بآموز در سطوح ابتدائی و متوسطه ترک تحصيل میميليون دانشيک
طبق آخرين آمار رسمی، بازماندگان سالانه از تحصيل که عموماً فرزندان 

شده است. به گزارش ميليون اعلاماند، رقمی حدود يکگران و زحمتکشانکار
دهد که سال تحصيلی های مرکز آمار ايران نشان میاقتصاد نيوز: بررسی داده

نفر از تحصيل  ٧٩٨هزار و  ٩٢٩در مقاطع تحصيلی مختلف  ١۴٠١-١۴٠٢
 ی از تحصيل راها بيشترين تعداد بازماندگساله ١٧تا  ١۵بازماندند. سال گذشته، 

ذير ناپها نشان از شرايط بسيار وخيم معيشتی تحملداشتند. تمام اين واقعيت
 .کارگران و زحمتکشان است

داری و رژيم سياسی پاسدار اجتماعی سرمايه-هايی که نظم اقتصادیاما بحران
آن به بار آورده، محدود به عرصه اقتصادی و سياسی نيست. بحران، تمام 

 .گی اجتماعی را فراگرفته استهای زندعرصه
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های داری حاکم بر ايران و سياستهايی که نظم سرمايهترين بحرانيکی از وخيم
ارتجاعی رژيم جمهوری اسلامی به بار آورده و در طول دو سال گذشته بر ابعاد 

 .محيطی استشده است، بحران زيستآن افزوده
سياست اقتصادی نئوليبرال را با  کهويژه از هنگامیدار ايران، بهطبقه سرمايه

و نهادهای موسوم به ” بخش خصوصی“واگذاری صنايع و منابع طبيعی به 
 .، در دستور قرارداد، طبيعت را به منبع سود و غارت تبديل کرد”خصولتی“

های چوب و زغال تبديل ، به تکه»برداریهای بهرهطرح«ها با عنوان جنگل
ا هها را خشک کردند. تالابرا شکافتند و رودخانهها رويه، کوهشدند. معادن بی

 .يا محل دفن زباله و فاضلاب شدند يا با سدسازی نابود گشتند
های اقليمی و محيط زيستی، ايجاد توجه به جنبهبرداری از منابع طبيعی بیبهره

خشک که ها و صنايع، با مصرف بالای آب در مناطق خشک يا نيمهکارخانه
های منطقه را بر هم زده، همچنين ه آب، تعادل اکوسيستمرويبرداشت بی

هايی را وارد منابع آبی و خاک کرده، منجر به کاهش کيفيت آب و موجب آلاينده
 .های آبی شده استتخريب اکوسيستم

ها اند. ساخت دهشدهبر تخريبهای زيرزمينی درنتيجه کشاورزی تجاری و آبآب
زيستی، به کاهش نفوذ آب به های محيطيابیگذشته بدون ارز یهاسالسد در 
ها، کاهش ها و رودخانهها، درياچههای آب زيرزمينی، خشک شدن تالابسفره

سالی و درنتيجه افزايش بارش و رطوبت، افزايش دمای منطقه، تشديد خشک
 .زايی و افزايش ذرات معلق منجر گشته استبيابان

های سمی چون استفاده از سوخت صنايع مستقر در اطراف شهرهای بزرگ، با
 با   ونقل شهری، توليد خودروهای آلايندهمازوت، فرسودگی کامل ناوگان حمل

د کيفيت، سهم بزرگی در توليهای منسوخ، مصرف بنزين و گازوئيل بیفناوری
ای، اکسيد گوگرد، اکسيدهای نيتروژن و ديگر گازهای گلخانهذرات معلق، دی

 .آلودگی مرگبار هوای دارندای در گسترش سهم عمده
زيست را تخريب نکرده وبر نابودی تنوع زيستی محيط   داری ايران فقطسرمايه
بحران   های گياهی و جانوری تأثير منفی بر جای نگذاشته است.گونه

محيطی عواقب فوری وحشتناکی برای سلامت مردم ايران داشته است. زيست
 شده است. درت بزرگ مردم ايران تبديلاکنون به يکی از معضلاآلودگی هوا هم

هرسال تنها از بابت آلودگی هوا، چندين هزار تن از مردم ايران جان خود را از 
 .شوندمبتلا می نا علاجهای مزمن و دهند، يا به بيماریدست می

زيست کميسيون کشاورزی مجلس ارتجاع، اعلام سال گذشته رئيس کميته محيط
اشی از آلودگی هوا تنها در بخش ذرات معلق کمتر از ومير نکرد ميزان مرگ

هزار نفر در سال  ٣٠به  ١۴٠١هزار نفر در سال  ٢۴ميکرون از    ٢/  ۵
يافته است. در شهريورماه امسال اما وزير بهداشت، درمان و افزايش ١۴٠٢
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هزار نفر را به دليل آلودگی هوا در کشور  ۵٠آموزش پزشکی مرگ سالانه 
 .اعلام کرد

ها، مشکلات قلبی و عروقی و ودگی هوا همچنين باعث افزايش انواع بيماریآل
، تشديد آسم و  های تنفسی، انسداد مزمن ريههای مزمن، افزايش بيماریبيماری

 ١۵های مزمن تنفسی، درصد بيماری ٣٠تا  ٢٠حدود   سرطان ريه شده است.
ران مورد جديد ابتلا های قلبی، هزاوميرهای مرتبط با بيماریدرصد مرگ ٢٠تا 

 .اندبه سرطان ريه با آلودگی هوا در ارتباط
 داری وزيست، محصول نظام سرمايهبنابراين پوشيده نيست که بحران محيط

اس محيطی، بلکه بر اسهايی است که نه بر پايه نيازهای انسانی و زيستسياست
فع و سران و داران، نهادهای سرکوب و تحميق سهيم در اين منامنافع سرمايه

زيست گرفته است. مبارزه برای نجات محيطمقامات جمهوری اسلامی شکل
 .تر برای سرنگونی جمهوری اسلامی استوسيع مبارزهٔ ايران، جزئی از 

رغم تمام موانع و زيست بههای متعددی از فعالان محيطهای اخير گروهدر سال
های رژيم، به مبارزه عليه اين سياست ويرانگر های موجود و سرکوبمحدوديت
های اند. طبقه حاکم اما همچنان در تعقيب کسب سودهای کلان به سياستبرخاسته

 -دون سرنگونی نظم اقتصادیويرانگر ضد محيط زيستی خود ادامه داده است. ب
اجتماعی موجود و استقرار نظمی سوسياليستی که توليد را بر طبق يک نقشه و 
برنامه، با در نظر گرفتن عواقب بلندمدت آن برای انسان و طبيعت خارج از 

 .، راه نجاتی برای طبيعت نيستکنددهی انسان، سازمان
بار آورده است بيش از آن هايی که نظم ارتجاعی موجود در ايران به بحران

 .ها حتی اشاره کرداست که بتوان به همه آن
های موجود و مقابله با رشد اعتراضات حلی برای بحرانطبقه حاکم که هيچ راه

ندارد، به تشديد سرکوب و اختناق روی آورده است. سرکوب اعتراضات، 
وده رل اوضاع ببازداشت، زندان و اعدام، تنها شيوه ديکتاتوری عريان برای کنت

روزی که جنگ ادامه داشت،  ١٢است. کافی است که اشاره شود تنها در فاصله 
تن دستگير و به بند کشيده شدند.  ٢٠٠٠های رسمی دولتی بر طبق گزارش

کم ميلادی، دست ٢٠٢۴الملل، در سال همچنين بر طبق گزارش سازمان عفو بين
تواند کشتار نتوانسته و نمی اما سرکوب و  نفر در ايران اعدام شدند. ٩٧۵
اند مرعوب کند و از هايی را که برای سرنگونی نظم موجود به پا خاستهتوده

 .مبارزه بازدارد
ها و فجايعی که اين نظم به بار آورده، تضاد ميان کارگران تر شدن بحرانبا عميق

های تحت ستم و عموم و زحمتکشان، معلمان، زنان و جوانان، مردم مليت
مديدگان بانظم موجود، تشديد شده که بازتاب آن، رشد مبارزاتی است که در ست

 .جامعه جريان دارد
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وضعيت سياسی جامعه ايران در فاصله دو کنفرانس سازمان، با جذر و مد  -٨
 هایسياسی همراه بوده است. در پی سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی، جنبش

ای موقعيت انقلابی که در پی قيام توده ای فروکش کرد و درنتيجه آن،سياسی توده
 .گرفته بود از ميان رفتشکل ٩٨آبان ماه 

آنچه رخ داد، البته اتفاقی غيرمعمول نبود. در يک دوران انقلابی که حادترين 
تواند دامنه و خورد، لذا میمبارزات در جريان است، توازن قوا مدام بر هم می

ان سياسی تحت شرايطی محدود شود و های انقلابی در بطن بحراعتلای جنبش
نشينی رخ دهد، يا برعکس تا به آن مرحله وسعت گيرد که اعتلا به يک عقب

ای بزرگی شکل بگيرند، تمام شرايط های سياسی تودهنهايت خود برسد، جنبش
عينی لازم برای وقوع انقلاب فراهم گردد و جامعه وارد يک موقعيت انقلابی 

غياب آمادگی شرايط ذهنی متناظر با موقعيت انقلابی، بدون همه، در گردد. بااين
که موقعيت انقلابی به انقلاب بيانجامد، از دامنه اعتلای جنبش کاسته شود، اين

نشينی رخ دهد و موقعيت انقلابی نيز عجالتاً از بين برود. اين اتفاقی يک عقب
دو سال،  است که پس از فروکش جنبش زن، زندگی، آزادی رخ داد. به مدت

ای های سياسی پردامنه تودهها و جنبشديگر شاهد مبارزات سياسی مستقيم توده
 .نبوديم

ای و اعتلای های سياسی تودهاما اين به آن معنا نبود که شرايط احيای جنبش
رفته است. آن تضادها و بحران سياسی که به کلی ازميانای بهمجدد جنبش توده

 ای شکل داده بودند ازهای سياسی تودهقيم و جنبشاعتلای مبارزات سياسی مست
ت. ها نداشحلی برای غلبه بر اين تضادها و بحرانميان نرفتند. طبقه حاکم راه

ی که بحران سياسجای خود باقی ماند. اينلذا بحران سياسی و ضرورت انقلاب به
رشد انقلابی همچنان پابرجا مانده است، به اين معناست که هرلحظه احتمال 

های های سياسی، تغييرات بزرگ و چرخشهای سياسی، وقوع تلاطمجنبش
نشده، بسان انباری سريع وجود دارد. جامعه ايران با کوهی از تضادهای حاد حل

تواند آن را به انفجاری بزرگ و متراکم از باروت است که هر جرقه کوچک، می
کل ندتر از گذشته شسرعت يک جنبش سياسی حتی نيروممهيب تبديل کند و به

دار بگيرد و جامعه بار ديگر به يک موقعيت انقلابی دست يابد. اگر طبقه سرمايه
ها به حيات خود ادامه داده، دليل آن نه ترين بحرانحاکم همچنان در بطن عميق

ها، بلکه ضعف عامل ذهنی و عقب ماندن حتی تخفيف تضادها و تعديل بحران
ماندگی عامل ذهنی، عدم آمادگی ت بوده است. عقبطبقه انقلابی از سرعت تحولا

طبقه کارگر برای برپائی انقلابی که نياز جامعه است، باعث گرديد که طبقه 
ای، های تودهگری و سرکوب جنبشحاکم بتواند با ديکتاتوری عريان، وحشی

ای به حيات خود ادامه دهد. جمهوری های تودهها و قيامتظاهرات، شورش
سازمانی سياسی طبقه کارگر و نبود رهبری انقلابی بر ر شرايط بیاسلامی د

جنبش، توانسته است با اتکا به نيروی نظامی و سرکوب، نظم موجود را حفظ 
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ها و کند. اما اين به معنای نجات نظم حاکم نبوده و نيست، بلکه تعميق بحران
ست. طبقه حاکم های مختلف، ما به ازای آن بوده اسير قهقرائی جامعه در عرصه

های جامعه را حل کند، بلکه برعکس اين تواند تضادها را مهار و بحراننمی
 .انددادهتر رختر شده و هر بار در ابعادی وسيعها مدام عميقبحران

شدت کاسته شد، اما مبارزات در در اين فاصله گرچه از دامنه جنبش سياسی به
ای موارد سياسی، ادامه ی و در پارهاشکال ديگری عمدتاً حول مطالبات اقتصاد

 .يافت
ها و تظاهرات متعدد کارگران در طول دو سال گذشته شاهد اعتصابات، تجمع

های مختلف توليد و خدمات، گاه اعتصابات و تجمعات چندين هزاره در رشته
نفره کارگران نفت و گاز و پتروشيمی، مبارزات سراسری پرستاران در متجاوز 

يم. مبارزات هفتگی بازنشستگان تأمين اجتماعی، فرهنگی، شهر بود ٣۵از 
وقفه ادامه يافت. مبارزه و مقاومت زنان در مخابرات، نفت، معادن، فولاد بی

های پليسی که برای اجرای طرح مقابل تحميل حجاب اجباری و مقابله با گله
 .گسيل شدند، از نمونه مبارزات برجسته اين دوره بود» طرح نور«موسوم 

ری گيکه در خردادماه امسال با شکلاين مبارزات بار ديگر اعتلا يافت، تا اين
داران، وارد مرحله نوينی شد. اين مبارزه اعتصاب سراسری رانندگان و کاميون

غايت دشوار های وسيع مردم ايران بهنشان داد که تحمل وضع موجود بر توده
نها بر دوش طبقه کارگر ايران و ناممکن شده است. فشار بار اين بحران ديگر ت

و فقيرترين اقشار جامعه قرار ندارد. نارضايتی از وضع موجود، اقشار ميانی 
زحمتکش را نيز به صحنه مبارزه و رودررويی با طبقه حاکم سوق داده است. 

 داران وداران بوشهری، نانوايان، کاميوناعتراضات کشاورزان خوزستانی، لنج
های آشکاری از تشديد تضادهاست. با اين سنگين، نشانه رانندگان وسايل نقليه

رسد ويژه اعتصاب بزرگ رانندگان، چنين به نظر میای، بهمبارزات توده
که  ١۴٠١های سياسی اين بار در شرايطی متفاوت از موج نوينی از جنبشکه

تر از هر زمان ديگر است، در حال اوضاع داخلی و خارجی طبقه حاکم وخيم
 .دن استآغاز ش

تحت چنين شرايطی است که مبارزات از سطح اعتراضات بالنسبه محدود 
و  رودهای مختلف کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران فراتر میگروه

داران با اعتصاب سراسری خود به يک مبارزه سياسی بزرگ رانندگان و کاميون
وتاه مدتی که جنگ در رغم وقفه کدهند. با اين تحول در مبارزات، بهشکل می

 .شودهای سياسی گشوده میانداز اعتلای نوين جنبشمبارزات پديد آورد، چشم
در اين ميان، اعتصاب سراسری رانندگان که دو هفته ادامه يافت، از اهميت 

ای برخوردار بود. اين اعتصاب پس از جنبش زن، زندگی، آزادی نيمه دوم ويژه
اسی سراسری بود که در ايران شکل گرفت ، اولين جنبش بزرگ سي١۴٠١سال 

هاست و نشان داد جمهوری اسلامی راهی برای خروج از بحران سياسی که مدت
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رو گرفتار آن است، ندارد. هر تلاشی برای غلبه بر اين بحران با شکست روبه
شده و خواهد شد. چراکه اين بحران نه بحران اين يا آن عرصه زندگی اجتماعی، 

اجتماعی و سياسی جامعه ايران است.  -مام ساختار اقتصادیبلکه بحران ت
 داری را بااجتماعی سرمايه-تضادهای حاد و علاج ناپذير، کليت نظام اقتصادی

رو ساخته است. اين بحران نياز به تغيير در های عميق روبهبست و بحرانبن
 .جامعه دارد

داری غرق نظام سرمايهسو مانده است، در يکبنابراين، آنچه همچنان باقی -٩
در بحران و نظم سياسی سرتاپا پوسيده و فاسد جمهوری اسلامی است که با 

 کند و در سوی ديگرديکتاتوری عريان از موجوديت و بقای طبقه حاکم دفاع می
کارگران و زحمتکشان، معلمان، زنان و عموم ستمديدگان کشورند که برای تغيير 

 .کنندمبارزه و تلاش می ای انقلابیوضع موجود به شيوه
هايی که باعث گرديد طبقه حاکم همچنان قدرت را حفظ کند، وجود ضعفبااين

 .اندماندههنوز باقی
رغم تمام مبارزاتی که در طی چندين سال اخير برای سرنگونی نظم حاکم به

 اند قدرت را به کفهای کارگر و زحمتکش ايران نتوانستهصورت گرفته، توده
تغييری را که نياز مبرم جامعه است، عملی کنند. در همان حال طبقه  آورند و

م های مردهای نظم موجود غلبه کند و مبارزه تودهحاکم نيز نتوانسته بر بحران
را برای دگرگونی مهار نمايد. بقا و ادامه يک چنين توازن سياسی در هيچ 

 ه نه به نفع طبقهای برای مدتی طولانی ممکن نيست. اين توازنی است کجامعه
انقلابی است و نه طبقه ارتجاعی. اما بيشترين فشار و زيان ناشی آن به طبقه 

ويژه بحران اقتصادی، فشار ها بهکارگر وارد آمده است. تعميق بحران
ناپذيری را به کارگران و زحمتکشان تحميل کرده است. اين توازن بايد تحمل
اش سرنگونی جمهوری توازن هم لازمه شکسته شود. هرگونه تغيير در ايندرهم

های بورژوائی مخالف جمهوری اسلامی است. پوشيده نيست که نه صرفاً گروه
اکنون در هايی از طبقه حاکم در داخل ايران هماسلامی بلکه حتی فراکسيون

هايی اند که به شيوه خود و به نفع خود اين تغيير را عملی کنند. فراکسيونتلاش
دهند و تحت شرايطی ه حاکم که شعار برگزاری رفراندوم را سر میاز درون طبق

کارگيرند، آميز ديگری را بهآميز و غير مسالمتهای مسالمتتوانند روشمی
ا کنند. اما چنين تغييری حتی ببرای اين تغيير به شيوه ضدانقلابی تلاش می
 متکش تغييرهای کارگر و زحبرافتادن جمهوری اسلامی چيزی را به نفع توده

 .نخواهد داد
های کارگر و زحمتکش خواهد بود که به سرنگونی تنها تغييری به نفع توده

جمهوری اسلامی محدود نماند و به کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر و 
های زحمتکش و تغيير کليت نظم موجود بيانجامد. تنها روند مبارزه است توده

 .يک از اين دو شق عملی خواهد شدکه سرانجام تعيين خواهد کرد کدام
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وضوح های اخير بههای مردم ايران در طول تمام سالتجربه مبارزات توده -١٠
کننده نشان داده است که نقش طبقه کارگر در هر تحول انقلابی در ايران تعيين

است. بدون حضور متشکل و رهبری کننده طبقه کارگر در جنبش انقلابی و 
های مردم انقلابی در ايران رخ خواهد داد و نه مطالبات توده ای نهمبارزات توده

ت ای که اکثريعملی خواهد شد. انقلاب در ايران بدون اقدام سياسی مستقل طبقه
دهد، بدون اشکال مبارزاتی که توان مقابله و جمعيت کشور را تشکيل می

ا ر رحمرودررويی با نيروی نظامی و سرکوب يک رژيم سياسی استبدادی بی
اجتماعی و سياسی ناممکن است. اما پوشيده  -داشته باشد، بدون بديل اقتصادی

شمار طبقه کارگر، ارتقاء سطح اين مبارزات و رغم مبارزات بینيست که به
عنوان آگاهی کارگران، هنوز طبقه کارگر نتوانسته در جايگاهی قرار گيرد که به

ای جهای طبقه کارگر هنوز بهرهبر جنبش انقلابی و انقلاب ظاهر گردد. ضعف
خود باقی است. اين طبقه هنوز به لحاظ سطح مبارزه، تشکل و آگاهی ضعف 

وجود در شرايط بحرانی جامعه، اين امکان وجود دارد که در بطن دارد. بااين
ها برطرف گردد. تجربه مبارزه ای که در جريان است، اين ضعفمبارزه

يابی به ين اتفاقی ممکن است، بلکه وسيله دستفقط نشان داد که چنرانندگان نه
آن را نيز نشان داد. اعتصاب سراسری بود که توانست نيم ميليون راننده را 
بسيج کند. اين درس بزرگی برای طبقه کارگر ايران است. در شرايط کنونی 

ت ای، اعتصاباجامعه ايران، طبقه کارگر تنها در جريان اعتصابات فرا کارخانه
عت سرتواند بهه صنعت و خدمات و فراتر از آن اعتصابات سراسری میرشتيک

اش به يک مبارزه سياسی مستقيم عليه نظم موجود متشکل شود، سطح مبارزه
 .ارتقا يابد و به رهبر جنبش برای برپائی انقلاب تبديل گردد

برای سازمان ما که همواره تلاش برای تشکل و ارتقای سطح آگاهی طبقاتی  -١١
ای اساسی و هميشگی است، درک اين واقعيت حائز اهميت جدی کارگران وظيفه

ای لاينفک با وضعيت سياسی جامعه، است که شکل تشکل کارگران رابطه
های حرانهای رکود و انقلابی دارد. مرکز ثقل تشکل کارگران در دوره بدوره

آورد، که طبقه کارگر به اشکال انقلابی مبارزه روی میسياسی، هنگامی
تفاوتی سياسی باشد. در اوضاع ای دوره رکود و بیتواند همان اشکال اتحاديهنمی

ويژه در شرايطی که رژيم ديکتاتوری عريان بحرانی جامعه امروز ايران، به
در جريان اعتصابات است که  های کارگران شده است،مانع از ايجاد تشکل

های خاص ای خود را متشکل سازند و شکلتوانند در مقياس تودهکارگران می
تشکل اين مبارزه را نيز ايجاد کنند. بنابراين ازهرجهت وظيفه سازمان ما تلاش 

های ای و سياسی، تلاش برای گسترش کميتهبرای برپائی اعتصابات توده
ب در جهت تسريع برپائی اين اعتصاب، ايجاد های اعتصاکارخانه و کميته

ها و محلات زحمتکش نشين است. تبليغ شعار های کمونيستی در کارخانههسته
ونی شرط قيام مسلحانه و سرنگعنوان پيشبرپائی اعتصابات سياسی سراسری به
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 -نان آزادی -ويژه شعار کارجمهوری اسلامی، تبليغ شعارهای انقلابی، به
ها ، تبليغ برنامه سازمان، تلاش برای تقويت همکاری با سازمانحکومت شورايی

کنند، هايی که برای استقرار يک دولت شورايی و سوسياليسم مبارزه میو گروه
های ازجمله شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست و افشای تمام بديل

 زرفرميستی و ضدانقلابی بورژوايی از ديگر وظايف سازمان در دوره پس ا
 .خواهد بود ٢٠کنفرانس 

  
  

 قطعنامه در مورد جنبش طبقه کارگر
 نيدشوارتردار حاکم، طبقه کارگر ايران زير سلطهٔ ارتجاع و طبقه سرمايه – ١

گذراند. نظم پوسيده حاکم در موقعيت کاری و زيستی خود را از سر می
ين زند. ایم وپادستاقتصادی، سياسی و اجتماعی  کنندهٔ فلجهای عميق و بحران
د گذرد، بسی تشديکه از کنفرانس نوزده سازمان می یدو سالها در فاصله بحران
انی اند. بحران عميق اقتصادی، تورم و گرگسترش و ژرفا يافته شيازپشيبگشته، 

های اقتصادی نوليبرال چنان فقر و فلاکتی را برای فزاينده و مجموعه سياست
های کارگر به بار آورده که تاکنون کمتر سابقه داشته است. دستمزدهای توده

ز ی را نيناچيز است که حتی هزينه يک هفته خانوار کارگر یقدربهکارگری 
تحت عنوان جعلی افزايش  هر بار یدرپیپ دو سالتوان با آن تأمين کرد. نمی

حداقل دستمزد، اسماً درصد ناچيزی بر دستمزد افزوده شد، اما مزد واقعی و 
قدرت خريد طبقه کارگر بازهم کاهش يافت. حداقل دستمزد همچنان در محدوده 

ان ن هيولای فقر بر زندگی کارگرفقر باقی ماند. سلطه سنگي رخطيزچند برابر 
  .شد تربدتر و وخيم مراتببهنيز  دو سالتر و اوضاع معيشتی در اين سنگين

اخراج و بيکارسازی وسيع  بر ابعاد، دو سالتشديد و ادامه رکود در اين  – ٢
کارگران افزود. تعميق و گسترش رکود اقتصادی، انبوهی از کارگران را به 

یبسه عامل نبود مواد اوليه، ” گزارش مرکز آمار،  ر طبقبخيابان پرتاب کرد. 
درصد صنايع را  ۶٠اقتصادی و بدهی سيستم مالی و خدماتی، نزديک به  یثبات

هايی که در سال جاری در اين آمار، واحدها و کارگاه”. به تعطيلی کشانده است
يل تعطصورت نيمه شده يا بهطور کامل تعطيلبه خاطر کمبود يا قطع برق به

کارفرمايان در شورای عالی کار  ندهٔ ينما یاصغر آهناند لحاظ نشده است. درآمده
ت، های صنعتی فعال اسظرفيت صنايع در شهرک درصدپنجاهکه قبلاً گفته بود 

های گفت: عمده شرکت )١۴٠۴خرداد  ٩( رنايادر گفتگو با خبرنگار اقتصادی 
کنند، بسياری فيت فعاليت میدرصد ظر ۵٠با  حاضر حداکثرتوليدی در حال 

ميزان و بسياری هم بلاتکليف و بدون برنامه در انتظار تعيين  نياز احتی کمتر 
انه خ کل ريدبعمومی خانه صمت نيز از قول آرمان خالقی  روابط تکليف هستند.

اعلام کرد؛  ١۴٠۴مرداد  ٢٩و تجارت در رابطه با قطعی برق،  معدن صنعت،
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درصد ظرفيت توليد خود را تنها به دليل نداشتن  ۶٠ا ت ٣٠صنايع کشور، بين 
ها و مؤسسات توليدی . کمبود يا قطع برق انبوهی از کارگاهانددادهازدستبرق 

و خدماتی را به تعطيل کشانده و اخراج و بيکارسازی کارگران را تشديد نموده 
 رانجمهوری اسلامی و بمبا یستياسلامپانهای است. جنگ ارتجاعی و سياست

مراکز کارگری توسط رژيم نژادپرست و تجاوزگر اسرائيل، به نحو دهشتناکی 
بر ابعاد توقف و تعطيلی مراکز کارگری و اخراج و بيکارسازی کارگران افزوده 

فقط زنان کارگر در صف مقدم اخراج و بيکاری است. در اين دو سال نيز نه
يز ادامه ينه مزد و اشتغال ناند، بلکه تبعيضات شديد جنسيتی، تبعيض در زمبوده

يافت و تشديد شد و بر دامنه خشونت و آزار جنسی زنان کارگر در محيط کار 
 .و جامعه نيز افزوده شد

افزون بر تشديد فقر، اخراج و بيکارسازی و تحميل وضعيت وخيم معيشتی  -٣
بر کارگران، طبقه حاکم و رژيم سياسی آن، سياست سرکوب و اعمال فشارهای 

تی و کنترل پليسی عليه کارگران را نيز تشديد نمود. صدها تن از کارگران امني
پيشرو و فعالان اعتصاب به دادگاه و مراکز سرکوب احضار و مورد بازجويی 

و تهديدات تلفنی و  هایسازپروندهها تن بازداشت شدند. و تهديد قرار گرفتند. ده
به کار روزانه دستگاه امنيتی های تهديدآميز به کارگران پيشرو، ارسال پيامک

ه ويژدر مراکز کارگری تبديل شد. در برخی مراکز کارگری و صنايع مهم به
در صنعت نفت و گاز و حفاری، دستگاه اطلاعاتی رژيم با ابلاغ بخشنامه، از 
کارفرمايان و مديريت خواست، کارگران پيشرو و معترض را اخراج کنند. 

ن پيشرو در اين دو سال نيز ادامه يافت و تشديد اخراج فعالان کارگری و کارگرا
کارگر پيشرو با  ٢۵آهن، شد. تنها در اعتصاب سراسری کارگران ابنيه فنی راه

سال سابقه کار اخراج شدند. در گروه ملی فولاد اهواز به دنبال شکايت  ١۶تا  ۶
 ٢ضربه شلاق و  ٧۴تن از کارگران را محاکمه و هر يک را به  ١٧کارفرما، 
کارگر از کار تعليق  ٣٨هزارتومان جريمه نقدی محکوم کردند.  ۵٠٠ميليون و 

تپه عوامل حکومتی و کارفرما، برخورد و تعدادی نيز اخراج شدند. در هفت
فيزيکی با نمايندگان واقعی کارگران را سازمان دادند. در مجتمع گاز پارس 

م و تعداد ديگری حک جنوبی، چندين فعال کارگری بازداشت، تعدادی اخراج شدند
اخراج گرفتند. افزون بر تشديد فضای امنيتی و فشارهای پليسی در محيط کار، 
ارتجاع حاکم در موارد متعددی برای مقابله و سرکوب اعتصاب به نيروهای 
مسلح خود متوسل شد. از آن نمونه است اعزام نيروهای مسلح گارد ويژه برای 

اعتصاب واگن پارس، فولاد، نفت و گاز و مقابله با اعتصاب کارگران معادن، 
 .آن رينظاآهن و حفاری، ذوب

ها و شرايط بس دشوار زيست و کار طبقه کارگر و رغم تمام سرکوبعلی – ۴
رغم فاکتورهای بازدارنده فوق، اما کارگران و جنبش کارگری از اعتراض علی

 . اعتراضاتستادنديبازناو مبارزه و تلاش برای بهبود و تغيير وضع موجود 
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کارگری در اشکال متنوع و گوناگونی چون اعتصاب، تجمع در محوطه 
بانی پيمايی خياکارخانه، تجمع در مقابل دفتر شرکت بيرون از محل کارخانه، راه

و امثال آن ادامه داشت. شمار اعتصابات و اعتراضات کارگری در اين دو سال 
ز آن بازهم فزونی يافت. تعداد اعتصابات روندی فزاينده داشت و در قياس با قبل ا

و اعتراضات کارگری به حدی زياد است که فقط برای نام بردن بايد چند صفحه 
رای شود. برا به آن اختصاص داد، که در اينجا صرفاً به ذکر چند مورد اکتفا می

آهن اصفهان، چندين توان از دو اعتصاب بزرگ و يکپارچه در ذوبنمونه می
 اضافهبهسنگ، پنج اعتصاب در فولاد آهن و زغالر معادن سنگاعتصاب د
کارگران گروه ملی فولاد اهواز در شهريور سال جاری،  يیمايپراهاعتصاب و 

 ١۵٠٠ها ازجمله اعتصاب بزرگ و يکپارچه چندين اعتصاب در پتروشيمی
 ،سال جاری که بيش از ده روز ادامه داشت در مردادماهکارگر پتروشيمی رازی 

اراک (ايرالکو)، اعتصاب  یسازومينيآلومهزار کارگر  ۴و تجمع  اعتراض
کارگران لاستيک البرز کرمان، اعتصاب يکپارچه کارگران واگن پارس که 

ها پيمايی و مشارکت خانوادهبيشتر از يک ماه به درازا کشيد و با تظاهرات و راه
، آهنابنيه فنی راههمراه بود، چندين تجمع و يک اعتصاب سراسری کارگران 

چهار اعتصاب و تجمع سراسری اپراتورهای انتقال و توزيع برق، اعتصاب و 
تجمع سراسری اپراتورهای برق فشارقوی، تجمع سراسری بيش از دو هزار 
کارگر ارکان ثالث در تهران، چندين تجمع و يک اعتصاب بزرگ و سراسری 

رکتی و ساير فروشندگان پرستاران، اعتراض و تجمع معلمان خريد خدمت و ش
وپرورش، تجمعات پرشمار و مکرر کارگران صنعت نيروی کار در آموزش

نفت و گاز و حفاری، اعتصاب سراسری رانندگان کاميون و صدها اعتصاب و 
 .تجمع ديگر در مؤسسات توليدی و خدماتی

گرچه مشکل بتوان بخشی يا صنعتی را سراغ گرفت که در آن کارگران در 
ن دو سال اعتصاب و تجمع و اعتراض نداشته باشند، اما صنعت نفت فاصله اي

و گاز و حفاری به مرکز اصلی اعتراضات کارگری تبديل شد. در صنعت نفت 
نارضايتی و روحيه اعتراضی بسيار بالاست. شاغلان در صنعت نفت در مراکز 

، یگوناگون مانند شرکت فلات قاره، نفت و گاز گچساران، نفت و گاز آغاجار
و ها سکخيز جنوب، مناطق عملياتی، دهشرکت ملی حفاری، شرکت مناطق نفت

و پالايشگاه نفت و گاز، پالايشگاه گاز فجرجم و مجتمع گاز پارس جنوبی صدها 
 .اعتراض و تجمع را سازمان دادند

ای در چند نوبت دست به اعتصاب سراسری زدند. اين کارگران پروژه
ها هزار کارگر را دربرگرفت. اعتصابات و ده شرکت ١١۵ها بيش از اعتصاب

ای در اين دو سال از اين خصوصيت برخوردار شد سراسری کارگران پروژه
ای خيز جنوب باقی نماند بلکه کارگران پروژهکه در محدوده شهرها و مناطق نفت

ای شاغل در چندين مجتمع فولاد و معدن مس در استان کرمان، کارگران پروژه
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آباد و تهران پالايشگاه اصفهان، کرمانشاه، يزد، ايلام، اروميه، اسلامشاغل در 
و برخی ديگر از شهرها را نيز به درون خود کشيد. کارگران قرارداد موقت 
نيز در چندين مورد در اهواز، تهران دست به اعتصاب و تجمع زدند و افزون 

سلويه، ايلام و زمان در گچساران، کنگان، عبر آن، چندين تجمع فرامحلی هم
اهواز برپا نمودند. تجمعات اعتراضی کارکنان رسمی صنعت نفت در يک دوره 
که از نظم و انسجام نسبتاً خوبی برخوردار بود و روزهای دوشنبه هر هفته، گاه 

های وزارت شد، اگرچه بعد از وعدهها واحد برگزار میزمان دهبا مشارکت هم
شد، اما نارضايتی و برخی تجمعات پراکنده  متوقف ١۴٠٣نفت از نيمه دوم سال 

در اين بخش نيز کماکان ادامه يافت. روزهای ثابت اعتراضات کارکنان صنعت 
مرداد سال جاری دوباره  ۶های اعتراضی از دوشنبه نفت و گاز ازجمله دوشنبه

ه دوشنب یروزهابهاعتراضی در صنعت نفت و گاز  تجمعات است. برقرارشده
های گوناگون در روزهای مختلف هفته تجمع اعتراضی بخش .شودمحدود نمی

حال کنند. تجمعات کارگری در صنعت نفت در ظرف اين دو سال درعينبرپا می
پيمايی، حمل پلاکارد و سردادن از حالت تجمع صرف و ساده درآمد و با راه

ها، همچنين با نوعی عدم انجام برخی تر شدن حضور خانوادهشعار و پررنگ
 .ظايف و کارها يا نيمه اعتصاب نيز همراه شدو

ترين اعتراضات کارگری در اين دوره اما توسط کارگران ترين و برجستهمهم
 دهی وويژه کارگران شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی سازمانارکان ثالث به

ه شنبه کرشته اعتراضات منظم هفتگی روزهای سهبرپاشد. در اين مجتمع يک
، شدها پالايشگاه و سکوهای نفت و گاز و فازهای مختلف برپا میدهجداجدا در 

تدريج از پراکندگی درآمد و به تجمعات واحد و سراسری در کل مجتمع گاز به
هزار کارگر و بيشتر  ۵پارس جنوبی تبديل شد. در اين تجمعات سراسری که تا 

، پارس جنوبی در آن حضور داشتند، علاوه بر کارگران ارکان ثالث مجتمع گاز
کارگران ارکان ثالث عسلويه، بوشهر، کنگان و گچساران با پيمودن کيلومترها 
راه، به کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی پيوستند. کارگران پالايشگاه گاز فجر 
جم نيز در تجمعات اعتراضی و مکرر خود ضمن اعلام همبستگی با کارگران 

تجمعات کارگران ارکان ثالث مجتمع  پارس جنوبی، به اين اعتراضات پيوستند.
فقط در سطح خود اين مجتمع از پراکندگی و حالت جداجدا گاز پارس جنوبی نه

خارج شد و به تجمعات سراسری گذر نمود، بلکه در سطح منطقه نيز مبارزات 
کارگران ارکان ثالث از اتحاد انسجام نسبی بيشتری برخوردار شد و خصلت 

استی ررشد. شکل مبارزه کارگران ارکان ثالث که بهسراسری آن نيز پررنگ ت
مبارزه در صنعت نفت ناميد، در جريان اين تجمعات  قراولانشيپبايد آنان را 

سراسری و انسجام بخش و روند تکاملی خود، در حال ارتقا و در آستانه ورود 
به اعتصاب بود که با يورش ارتجاع و دستگاه سرکوب امنيتی آن و احضار و 
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ها کارگر پيشرو و فعال کارگری اين روند موقتاً متوقف زداشت و اخراج دهبا
 .شد

علاوه بر کارگران شاغل، بسياری از کارگران بازنشسته مانند بازنشستگان 
تأمين اجتماعی، معدن، فولاد، نفت، مخابرات و ديگر بازنشستگان نيز در همين 

 .ا نمودنددوره در صدها مورد تجمعات اعتراضی و خيابانی برپ
فزايش فقط به لحاظ اجنبش طبقه کارگر از کنفرانس قبلی سازمان تاکنون نه – ۵

 های ديگراعتصابات و اعتراضات کارگری رشد داشته بلکه در برخی زمينه
نظر از اينکه نفس تعدد و هايی به جلو برداشته است. صرفنيز آشکارا گام

 های کارخانهحضور کميته افزايش اعتصابات و اعتراضات کارگری حاکی از
های کارگری است، افزايش نسبی ها در محيطو رشد و گسترش اين کميته

ی هاها و کميتهاعتصابات و تجمعات سراسری نيز گويای قوام گيری تشکل
ای است. تجمعات کننده اعتصابات و اعتراضات چند واحدی و رشتههماهنگ

رکان ثالث شاغل در مجتمع گاز ويژه در مورد کارگران اجداجدا در نفت به
پارس جنوبی، به تجمعات فرا واحدی و سراسری در کل اين مجتمع ارتقا يافت. 
افزون بر اين، تجمعات کارگری در صنعت نفت در ظرف اين دو سال 

پيمايی، حمل پلاکارد و حال از حالت تجمع صرف و ساده درآمد و با راهدرعين
ها همراه شد. اين تجمعات گاه ر خانوادهتر شدن حضوسردادن شعار و پررنگ

با عدم انجام برخی وظايف همراه بود و حالت نيمه اعتصاب به خود گرفت. 
کننده برده شود، اما ازدياد تجمعات سراسری های هماهنگآنکه نامی از تشکلبی

هايی است. نشان حضور چنين گيری چنين تشکلای، حاکی از شکلو رشته
توان در بخش انتقال و توزيع برق، اپراتورهای روشنی میهايی را بهتشکل

ويژه در ميان کارگران ارکان ثالث، کارگران ابنيه فشارقوی برق، نفت و گاز به
ا يا هآهن، پرستاران، رانندگان کاميون و غيره مشاهده نمود. ايجاد کميتهفنی راه

ری لااقل در شوراهای هماهنگی که قادر باشند اعتصابات و اعتراضات کارگ
دهی و هماهنگ کنند، از نيازهای مبرم پيشرفت جنبش رشته معين را سازمانيک

های جديد شده که بايد با گامهايی نيز در اين زمينه برداشتهطبقه کارگر است. گام
بيشتری دنبال شود. در جريان همين مبارزات و اعتصابات، اتحاد و همبستگی 

 .شده استکارگری نيز تقويت
 گر اينحال بيانبررسی مبارزات طبقه کارگر در دو سال گذشته درعين – ۶

ها و شعارهای صرفاً واقعيت است که برخی اعتراضات از چارچوب خواست
صنفی و اقتصادی فراتر رفته و آشکارا رنگ و بوی سياسی به خود گرفته است. 

ما “مونه: ها و طرح شعارهای گوناگونی از نگيریها و موضعانتشار بيانيه
از استثمار  –ارکان ثالث بيدار است ” ،”خوايمما پيمانکار نمی -خوايماستثمار نمی
 –شورای عالی کار ” ، ”کارهحامی پيمان –اسمش وزير کاره ” ، ”بيزار است

و همچنين طرح ” اتحاد اتحاد عليه ظلم و فساد” ،”خور بيکارمشت مفتيک
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قل، حق تجمع و آزادی بيان، آزادی هايی مانند حق ايجاد تشکل مستخواست
کن کردن ظلم و برچيدن کارگران زندانی و زندانيان سياسی، ضرورت ريشه

بساط استثمار و امثال آن، همه، گويای همين واقعيت است. افزون بر اين در 
اصطلاح انتخابات رياست جمهوری، بسياری از کارگران در جريان تبليغات به

ازی بهايی، شعبدهواحدهای ديگر با انتشار بيانيه تپه، عسلويه و برخیهفت
ً تحريم کردند. عليه صدور حکم اعدام از جمله حکم اعدام  حکومتی را رسما
توماج صالحی اعتراض و با آن مخالفت کردند. همچنين نسبت به اعمال فشار 
عليه زنان برای تحميل حجاب اجباری به اشکال مختلف اعتراض نموده و با 

 ترمهمها ی رژيم در اين زمينه به ابراز مخالفت پرداختند. از همهٔ اينهاسياست
خروش مقتدرانه کارگران ارکان ثالث شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی و 

ن آخرين اي” پيامی بود که کارگران برای طبقه حاکم و رژيم سياسی آن فرستادند
بقه ط درواقعاين پيام، ارکان ثالث با ”. بدون ما کار شما تمام است –پيام است 

 .حاکم و رژيم سياسی آن را به مصاف در آوردگاه جديدی دعوت نمود
ها در راستای بيرون بردن کامل ها و تلاشگيریتمام اين دستاوردها و موضع

گر ارتقای سطح شعارها های صرفاً صنفی و اقتصادی و بيانمبارزه از چارچوب
 .های جنبش طبقه کارگر استو خواست

توان اين واقعيت را انکار ها و دستاوردها اما نمیرغم تمام اين پيشرفتبه – ٧
طور عمده در چارچوب مبارزات صنفی و نمود که مبارزات طبقه کارگر به

اقتصادی باقی ماند و نشان داد که جنبش طبقه کارگر هنوز به مرحله يک جنبش 
نيز  چه بايد به اين موضوعيافته و سراسری ارتقا نيافته است. گرسياسی سازمان

به  هايیاشاره نمود که حتی در زمينه طرح مطالبات اقتصادی و صنفی نيز گام
جلو برداشته شد برای نمونه خواست افزايش دستمزد، جای خواست پرداخت 

تر را گرفت و مبارزه برای لغو مصوبه های قبلافتاده در سالمزدهای عقب
عنوان نشاندگان سرمايه و دولت بهستمزدی شورای عالی کار و افشای د

ارزه های مبتعيين حداقل دستمزد، به يکی از عرصه چندوچونگيرندگان تصميم
های از کارگران تبديل شد و کليت مکانيسم تعيين حداقل دستمزد به نحو بخش

 ها نيز تغييری در اين واقعيتراديکالی مورد نفی و نقد قرار گرفت. اما تمام اين
های آورَد که بسياری از اعتراضات کارگری در سطح خواستنمی به وجود

ترين نقاط ضعف جنبش طبقه صنفی و اقتصادی محدود ماند که اين يکی از مهم
های مهمی که در اين دو سال ها و گامرغم پيشرفتکارگر است. طبقه کارگر به

هبری ر پيش برداشت، اما در جايگاه يک طبقه متشکل سياسی و ايفای نقشبه
های اجتماعی ظاهر نشد. بيهوده نبود که شماری از فعالان و کننده جنبش

ای از فقدان مبارزه سياسی های کارگری در داخل کشور با انتشار بيانيهتشکل
ضعف جنبش کارگری ياد نمودند و بر ضرورت عنوان يک نقطهطبقه کارگر به
 .ای تأکيد کردندچنين مبارزه
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ضعف جنبش طبقه کارگر در حال حاضر اما يگانه ضعف و ترين نقطهاين، مهم
کمبود آن نيست. ترديدی در اين مسأله وجود ندارد که صنعت نفت و گاز و 
مبارزات کارگران شاغل در اين صنعت، نقش بسيار مهمی در جنبش طبقه 
کارگر و در کل تحولات جامعه داشته و خواهد داشت. سرنوشت کل مبارزات 

زات کارگران صنعت نفت و گاز جدا نيست و تا حدی با آن کارگری از مبار
عجين و به آن وابسته است. صنعت نفت و گاز که در فاصله دو کنفرانس سازمان 

ترين مرکز اعتراضات کارگری ابراز وجود کرد و ترين و مهمعنوان بزرگبه
رزه اشمار تجمّعات اعتراضی کارگری بود، اما تا جايی که به شکل مبزادگاه بی
شود، در بهترين حالت از تجمّعات اعتراضی سراسری فراتر نرفت. مربوط می

صنعت نفت و گاز بايد به مؤثرترين شکل اعتراض و مبارزه کارگری، به 
رغم اشراف و آگاهی کارگران اعتصاب و خواباندن چرخ توليد روی آوَرَد که به

بارزه، اما هنوز در پيشرو نسبت به جايگاه، اهميت و تأثيرگذاری اين شکل م
های کارگری اين صنعت قرار نگرفته دستور کار کارگران شاغل همهٔ بخش

است. اگر فقط ده درصد اعتراضات کارگری در صنعت نفت و گاز در شکل 
بود، قطعاً تأثيرات آن، هم در خود صنعت نفت و هم در کل جنبش اعتصاب می

ن بود. ايشکل تجمع میطبقه کارگر، بسی بيش از صد درصد اعتراضات در 
فقط مربوط مبارزه کارگران صنعت نفت بلکه بنا به اهميت، جايگاه ضعف نهنقطه

و نقش مبارزه کارگران صنعت نفت و تأثيرات آن بر مبارزات ساير کارگران، 
 .ضعف کل جنبش طبقه کارگر نيز هستبه يک معنا نقطه

در اين دو سال، اعتراضات رغم اين نقاط ضعف بزرگ اما بايد متذکر شد به – ٨
و مبارزات کارگری روند اصلی مبارزه و يگانه واکنش گسترده اعتراضی در 

 ترين وجامعه نسبت به شرايط و نظم موجود بود. جنبش طبقه کارگر اصلی
ترين جنبشی بود که پرچم اعتراض اجتماعی را در اهتزاز نگاه داشت. مطرح

امل بش طبقه کارگر و از ميان برداشتن کهای بيشتر جنپوشيده نيست که پيشرفت
دم ها و مقضعف و کمبودهای موجود نيازمند دنيايی از کار و فعاليت کمونيست

گيری مبارزات کارگری بر هرکس، کارگران آگاه و پيشرو است. گرچه جهت
هايی در همين راستا است، اما اين، چيزی از ويژه در يک سال اخير، گامبه

 .کندوظايف ما کم نمی
دوش طبقه کارگر بايد با ايجاد و تکثير اعضاء، فعالان و هواداران سازمان ما هم

ده، کننهای هماهنگويژه کميتههای اعتصاب بههای مخفی کارخانه، کميتهکميته
ای را سازمان دهند و و رشته یفرا واحدها و اعتصابات ازپيش اعتراضبيش

 .های سياسی و سراسری را هموار کنندراه گذار به اعتصاب
ای حزبی و های پايهعنوان سلولهای سرخ در محل کار و توليد بهايجاد هسته
داری و کمونيستی سازمان در درون طبقه های فعاليت ضد سرمايهتقويت پايه

 .ضاع متلاطم فعلی استکارگر از ديگر وظايف ما در شرايط و او
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که  ”حکومت شورايی -کار، نان، آزادی“ازپيش شعار اساسی سازمان تبليغ بيش
شده از ديگر وظايف ما در اين شرايط ای تبديلامروز به يک شعار عمل توده

 .است که بايد راه را بر هرگونه آلترناتيو بورژوايی و غير کارگری مسدود سازد
مثابه جزئی از همين طبقه، بايد خود را برای ن ما بهطبقه کارگر و رفقای سازما

ترديد های نظم موجود و انجام وظايفی که بیمبارزه از چارچوب فراتر بردن
های گسترش و تعميق مبارزه طبقاتی، مبارزه در راه سوسياليسم و آرمان

 تجهيز ازهرجهتسوسياليستی در دستور کار اين طبقه قرار داده و خواهد داد، 
هٔ خواهانپشتيبانی از مبارزات و مطالبات برابری آماده کنند. همچنين طرح وو 

ابط رو شدن دهيبرچشان در گرو مطالباتی که تحقق –زنان کارگر و زحمتکش 
تواند می –دارانه و مبتنی بر استثمار و تبعيض بر پايه جنسيت است سرمايه

 .زدنيروی بالقوهٔ عظيمی را به حرکت درآورد و همراه سا
دهی اعتصابات سراسری است. با اعتصابات ترين مسأله، سازمانفوری

داری حاکم را فلج توان رژيم سرمايهاقتصادی و سياسی سراسری است که می
کرد، اعتصاب عمومی سياسی را سازمان داد و با در دست گرفتن رهبری تمام 

د. در جريان ای را هموار کرجنبش، بستر يک قيام مسلحانه و پيروزمند توده
تواند و بايد خود را متشکل همين اعتصابات و مبارزات است که طبقه کارگر می

و برای رهبری انقلاب کارگری تجهيز و آماده سازد. تنها طبقه کارگر متشکل 
است که بنا به موقعيت خود در توليد و بنا به کم و کيف نيروی خود و امکان 

متحد و سراسری برای سرنگونی نظم موجود شکل دهد و رهبری آن را در کنندهٔ خاص خود، قادر است به يک جنبش های مبارزاتی فلجاستفاده از تاکتيک
تواند تمام نظم موجود را به زيرکشد، دست گيرد. تنها طبقه کارگر است که می

قدرت سياسی را به چنگ آورد و با استقرار يک دولت کارگری شورايی، انقلاب 
 .وزی برسانداجتماعی را به پير

  
های اجتماعی و طبقاتی، ضامن پيروزی جنبش قطعنامه زنان پيوند با جنبش

 !زنان
  :کهنظر به اين

ستم و تبعيض جنسيتی که ريشه در مناسبات و ساختار طبقاتی جامعه دارد،  –
از بدو پيدايش نظام  و زنان را در موقعيتی فرودست قرار داده است

داری، زنان کارگر علاوه بر تبعيض بر پايه جنسيت و خشونت نهادينه سرمايه
عف کشند و با ستمی مضاجامعه طبقاتی، بار استثمار طبقاتی را نيز بر دوش می

 اند،مواجه
 :کهنظر به اين

 یها مبارزه زنان در سراسر جهان عليه اين تبعيض، ستم، نابرابررغم قرنبه –
آوردهايی نيز داشته و زنان به و استثمار که در اغلب کشورهای جهان دست
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 های اقتصادیآوردها در جريان بحراناند، اما اين دستيافتهبرابری حقوقی دست
ويژه تحولات داری، مکرر مورد تعرض قرارگرفته و بهسرمايه جهان و سياسی

 هایبرابری حقوق و آزادی به فقطوضوح نشان داده است که نهچند دهه اخير به
های جدی وارد آمده فردی زنان، بلکه به شرايط زندگی و معيشت زنان آسيب

 است،
لذا اين حقيقت بيش از هر زمان ديگر عيان شده است که يگانه راه رهايی زنان 

 .از هرگونه، ستم، تبعيض، نابرابری و استثمار سوسياليسم است
 :کهنظر به اين

داری، با قوانين و مقررات ارتجاعی ت مذهبی پاسدار نظم سرمايهدر ايران دول –
های سرکوب اجرای اين قوانين، زنان را در معرض ستيز و دستگاهزن
ترين ستم، تبعيض و نابرابری قرار داده و رسماً برابری حقوقی زن رحمانهبی

زنان در ايران، ابعاد چندلايه و  مبارزات را نفی و انکار کرده است،
اتی و طبق  تنها عليه ستم و نابرابریتری به خود گرفته است. زنان نهجانبهمهه

ين مذهبی با تمام قوان -دولت دينی و سلطه طبقاتی  زمان عليهجنسيتی، بلکه هم
 .اندوسطايی به نبرد برخاستهو مقررات مذهبی ارتجاعی مردسالارانه و قرون

خود را در اشکال  مبارزهٔ ن دولت، زنان از همان نخستين روزهای استقرار اي –
 ۶٠اند. مبارزه و مقاومت زنان زندانی سياسی از دهه خونين گوناگون ادامه داده
 تنها با خيزش  نيباوجودادرخشان جنبش زنان است.  یهابرگتا کنون يکی از 

ای در کش نقش برجستههای کارگر و زحمتکه توده- ٩٨و قيام آبان  ٩۶ماه دی
د. ها فراهم ش، بستری نوين برای مبارزات راديکال زنان و جنبش آن-آن داشتند

بستری عاری از هرگونه اتکا و توهم به اين يا آن جناح حکومتی. اين مبارزات 
زن، زندگی، آزادی به نقطه اوج خود رسيد.  در جنبش انقلابی ١۴٠١در سال 

که طی آن،   فعالان کوئير   جنبشی با حضور گسترده زنان و مردان جوان و
ها به آتش کشيده شد و زنان با شجاعت و های ارتجاع اسلامی در خيابانسمبل
 شهرها را چهرهٔ فشانی، چون ستارگانی در شب تاريک تاريخ درخشيدند و جان

 .دگرگون کردند
های اخير با تلاش برای سرنگونی جمهوری که مبارزات زنان در سالبا اين –

نظيری نيز کسب کرده است، اما فراتر از خورده و دستاوردهای کماسلامی گره
های وحشيانه جمهوری اين محدوده، گسترش و تعميق نيافت و درنتيجه سرکوب

روشن،  سياسی ی و افقدهاسلامی، فقدان تشکل و آگاهی لازم و نبود سازمان
ای هعجالتاً فروکش کرد و در مبارزات و مقاومت انفرادی زنان عليه نقض آزادی

 .فردی ادامه يافت
 :از همين رو

بررسی نقاط ضعف اين جنبش، بخشی از مبارزه و از وظايف خطير فعالان  –
، ها و موانعها است، چراکه غلبه بر اين ضعفجنبش انقلابی زنان و کمونيست
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پتانسيل عظيم اين جنبش را چند برابر خواهد کرد. غلبه بر ضعف آگاهی ـ چه 
هايی از زنان جوانی ازنظر طبقاتی و چه آگاهی عمومی سياسی ـ در ميان بخش

ً در خيابان بخش سوسياليستی را در ها حضور داشتند، افق رهايیکه وسيعا
های از سطح واکنشدهد، افقی که مبارزه را سرلوحه مبارزات زنان قرار می

شجاعانه اما فردی و ناپايدار، به نبردی آگاهانه، مستمر و سراسری و در پيوند 
های اجتماعی و طبقاتی کارگران بسط خواهد داد، مبارزات فردی زنان با جنبش

دوام را ارتقاء خواهد داد و از های فردی، اما شکننده و کمکه نهايتاً شامل آزادی
 .ن جلوگيری خواهد کردپذيری بيشتر آآسيب

ی جانبه با ستم جنسيتی و طبقاتفائق آمدن بر ضعف آگاهی و تشکل، مبارزه همه –
کش و سرپرست ها زن کارگر، زحمتکند و قادر خواهد بود ميليونرا تقويت می

بسته و همراه کند و با برانداختن کشان همخانواده را با جنبش کارگران و زحمت
ثمار و فرهنگ پوسيده و در پيوندی ارگانيک با طبقه کارگر سيستم مبتنی بر است

های راديکال و انقلابی، بساط ستم و تبعيض، تحقير و بی حقوقی، و ساير جنبش
 .کن سازدخشونت عليه زنان را ريشه

ً تقويت می شود و متقابلاً موجب تقويت ساير جنبش زنان با اين پيوند عميقا
 .های اجتماعی خواهد شدجنبش

که همواره از پيگيرترين مدافعان برابری کامل و  –سازمان فدائيان (اقليت)  –
ای برای تحقق رهايی واقعی رهايی زن بوده و در برنامه خود راهکارهای ريشه

ضرورت پيشبرد  بر -کندها مبارزه میزنان را منظور کرده و برای تحقق آن
 ت عليه کليه اشکال ستم وزنان آگاه و کمونيس هدفمندترو  تر متشکل  مبارزات
 .کندیم ديتأک بر پايه جنسيت تبعيض  استثمار و

  
 


